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تهران را می توان شــهر باغ ها نامید گرچه این 
شــاخص امروزه وجود ندارد اما به نقل از منابع 
متعدد، تهران در روزگاری به این صفت شناخته 
می شد، چنانکه در »فارســنامه ابن بلخی« در 
ســال 500 هجری آمده: »همه میوه های آنجا 
به غایت نیکوســت، خاصه انــار« و یا »زکریا 
قزوینی در کتاب آثارالبلاد سال 674 هجری« 
می نویسد: » تهران روستایی بزرگ، سرسبز، پر 
باغ و میوه های پاکیزه« و »پیترو دلاواله« سیاح 
اروپایی که در زمان شــاه عباس به تهران آمده 
می نویســد: »تمام این شــهر از باغ های بسیار 
بزرگی پوشیده شــده« این سر سبزی با وجود 
قنات های متعدد در دشــت تهران باعث شده 
بود در داخل و بیرون حصار طهماسبی باغ های 

زیادی به وجود بیاید. 
در زمان قاجاریه فتحعلی شاه تصمیم می گیرد 
در یکــی از نقاط خوش آب و هــوای تهران و 
بیرون از حصار، باغ لاله زار را بنا کند، باغی که 
امروزه فقط نام آن باقی مانده اســت. در مورد 
زیبایی و توسعه شهری که به واسطه باغ لاله زار 
صورت گرفته اســت؛ سفرنامه نویسان بسیاری 
مطلب نوشــته اند کــه به شــرح آن خواهیم 

پرداخت. 
نخستین ســیاحی که در زمان فتحعلی شاه به 
باغ لاله زار اشاره می کند »بارون فیو دورکورف« 
روسی است که در سال 1834میلادی به تهران 

آمده، وی در سفرنامه خود نوشته است:
»هنگامــی که از حومه تهران ســخن به میان 
می آید، نمی توان درباره باغ بســیار زیبایی که 
درست چســبیده به شهر است، سخنی نگفت، 
بــه این باغ لاله زار می گویند. در این باغ چیزی 
جــز گل رُز وجود نــدارد، ولــی در عوض هر 
نــوع گل رُزی که بخواهید، به هــر رنگ و به 
هر انــدازه، در اینجا خواهید یافت. هنگامی که 
این »معشــوقه های بلبلان« در اوج شکوفایی 
هســتند، چشم و شــامه انســان آرزوی چیز 

دیگری ندارد.« 1
این باغ در زمان فتحعلی شــاه برای استراحت 
مهمانان خارجی در نظر گرفته شده بود چنان 
که ژنرال گاردن فرانســوی مدتــی در این باغ 
مهمــان بود. در دوره محمدشــاه اتفاق خاصی 
برای باغ نمی افتد و زمانی که وی در شــمیران 

فوت می کنــد مدتــی در این بــاغ نگهداری 
می شــود. دکتر »ادوارد پولاک« )1852م( که 
در سال های اولیه ســلطنت ناصرالدین شاه به 
تهــران آمده در مورد این باغ می نویســد: »در 
خارج شــهر باغ های وســیعی وجــود دارد که 
اغلب به شــاه تعلق دارد، مانند باغ لاله زار.«2 
در زمان ناصرالدین شاه در بخش غربی این باغ 
با قطع درختان آن خیابانی ساخته می شود به 
همین نام لاله زار و چنان که »ارنست اورسل« 
)1882م.(که در اواسط سلطنت ناصرالدین شاه 
در تهران بوده نوشته اســت: »خیابان دولت و 
خیابان لاله زار نیز که هر دو خیابان های درازی 

است، به میدان توپخانه منتهی می شود. 
این خیابان ها خوب ســنگفرش شده و در طول 
جویباری که در دو طرف خیابان جاری اســت، 
درختــان فراوانی کاشــته بودنــد. در نزدیکی 
باغ های باصفای ســلطنتی  خیابان های مزبور، 
واقع شــده که بر زیبایی منظره این قســمت 
بسی افزوده است. خیابان لاله زار، همچنین به 
نام خیابان »دکتر تولوزان« نیز معروف اســت، 
زیرا »حکیم باشــی« پزشک مخصوص و مشاور 
مورد اعتماد شــاه، در این خیابان سکنی دارد، 
البته نه در یک کاخ مجلل، بلکه در خلوتکده ای 
دنج و ســاده کــه درخور یک حکیم وارســته 
چون او اســت. در خانه همان قدر که به رجال 
سرشــناس درباری آشناســت، مرجع و محل 
توســل درماندگان دست از همه جا کوتاه شهر 
نیز هست. روبه روی خانه دکتر، باغچه عمومی 
زیبایی قرار دارد که به آن خوب می رسند. سابق 
بر این، روی یک بنای مدور کوچک، مجسمه ای 
از نیم تنه شــاه در وســط باغ گذاشــته بودند، 
کلیه محله های مشــرف به خیابان های لاله زار 
و دولت، بعد از جلوس ناصرالدین شــاه ساخته 
و  آباد شــده است. ســابقاً در این قسمت شهر، 
جز خرابه ها یا باغ های اختصاصی شاهزاده ها، از 
ســاختمان و  آبادانی خبری نبود. در صورتی که 
حالا در این »ینی محله« چند خیابان وسیع و 
زیبا کشــیده بودند و خانه های مجلل و اعیانی 
چند نفر از افراد سرشناس ایرانی و محل اقامت 
اروپائیان در همین خیابان ها واقع شده است.«3

و یــا در آن زمان »ادوارد بــراون« )1888م.( 
در ســفرنامه خود یادآور می شود: » به موازات 

خیابــان علاءالدوله به طرف شــمال می رود و 
در طرف راســت این خیابان باغ زیبایی وجود 
دارد که موسوم به باغ لاله زار است. صاحب آن 
باغ، رضاقلی خان لله باشــی می باشد که مردی 
اســت ادیب و صاحــب تألیفــات«4 با تخریب 
حصار طهماســبی در سال 1284 هجری باغ و 
خیابان لاله زار در داخل دارلخلافه ناصری قرار 
می گیرد. کمی بعدتر ناصرالدین شــاه تصمیم 
به فروش باغ می گیرد، ایــن اقدام باعث قطعه 
قطعه شــدن باغ می شود و با ساخت عمارت ها 
درختان بریده می شــود، گرچــه دکتر تولوزان 
پزشــک مخصوص ناصرالدین شاه با فروش آن 
مخالفت می کند و می گوید وجود این باغ برای 
لطافت هوای تهران لازم اســت، ولی کسی به 
این اعتــراض توجه نمی کند. ایــن مخالفت را 
می توان یکی از نخستین اعتراض ها در تخریب 
باغ ها در تهران دانســت، به هر حال این اقدام 
صورت می گیرد و مراکز تازه تأســیس به تقلید 

از غرب در این خیابان شکل می گیرد. 
»جان ویشــارد« که بین ســال های 1٩11م ـ 
18٩1م. در تهران زندگی می کرده در سفرنامه 
خود اشاره کرده است: »یکی از خیابان هایی که 

به سمت شــمال می  رود، لاله زار نام گرفته که 
مغازه هایی به سبک اروپایی در آن دایر است.« 
و در جــای دیگــر می نویســد »کاتولیک های 
روســی نیز نمازخانه  تر و تمیــزی در خیابان 
لاله زار دارند، که بعضــی اروپائیان هم در آنجا 
به عبــادت می پردازند. کاتولیک هــای یونانی 
برای انجام فرایض دینــی به نمازخانه روس ها 

می روند«5
»والمونت« )1٩06م.(دبیر سوم سفارت فرانسه 
دردوره مظفرالدین شاه به ایران آمده در مورد 
وضعیت اجتماعی خیابان لاله زار در سفرنامه اش 
آورده اســت: »صدای بیرون دو چندان شــد، 
من هوس کردم تا به چشــم خــود ببینم که 
در خیابان چه خبر اســت. بــدون درنگ میرزا 
جعفر را با خود بالای بام کشیدم، در خانه های 
ایرانی پنجره ای که بشــود از آن به خیابان نگاه 
کرد نســاخته اند ـ در آنجا، در حالی که به نرده 
تکیه داده بودم، مردمی را که از خیابان و از زیر 
پای ما می گذشتند، تماشا می کردم. در خیابان 
لاله زار کــه یکی از زیباترین خیابان های تهران 
جدید و عرض آن کم است، جمعیت فراوان در 

فضای کم وسعت آن به هم چسبیده بودند. 

از مهتابــی مرتفع و مســلط بر خیابــان، ما به 
دریایی از ســرها نظاره می کردیــم، یک توده 
متحرک کلاه نمدی بــه رنگ گل رس ـ کلاه 
نمدی خاکی رنگ، ســرپوش همگانی متداول 
طبقــه پایین ملت ایران اســت ـ با چهره هایی 
از آفتاب سوخته، ملبس به پستک های)نیم تنه 
نمدی( خاکی رنگ کــه غبار و خاک چنان بر 

روی آنها نشسته بود که منظره یک رود گل آلود 
و خروشــان را در میان دو دیوار گلی مجســم 
می ســاخت. روی این جریــان، قایقی بزرگ و 
بی تناسب، نمایشگر شکوه و جلال از بین رفته 
روس به چشــم می خورد کــه هم اکنون در آن 

لبخندها و امیدها جایگزین شده بودند «.6
و در جایی دیگر »ژان ژاک هردوان« )1٩24 م.( 
فرانسوی می نویسد: »خیابان لاله زار که طولش 
نسبت به عرضش بســیار زیاد است، به میدان 
توپخانه منتهی می شــود و منظره آن طوریست 
که بیننده گمان می کند مستقیماً به برف های 
توچال می رسد. کثرت رفت وآمد درشکه و پیاده 
این خیابان را شــبیه یکی از خیابان های محله 

فرانسویان در سوئیس جلوه می داد «.7
همچنیــن »فردریــک ریچــاردز« )1٩25م.( 
نقاش انگلیســی کــه در زمان پهلــوی اول به 
ایران آمده اســت در ســفرنامه خــود  ضمن 
اشاره به باند اســتریت بودن لاله زار می نویسد: 
»یکــی از خیابان های تهران که بیش از ســایر 
خیابان های این شهر در آن آمد و رفت می شود 
خیابان لاله زار اســت. لاله زار باند استریت }از 
خیابان هــای مهم لندن{ ایران اســت و تعداد 
زیــادی از مغازه هــای آن از جعبــه آینه های 
مغازه های مغرب زمین تقلید می کنند. در این 
خیابان ناله چندین گرامافون اغلب در هوا بلند 
اســت و مجســمه های مومی در جعبه آینه ها 
گرچه حرارت آفتاب به آنها صدمه زیاد می زند 
موجــب تفریح اروپائیان و مورد علاقه شــدید 

خریداران ایرانی مخصوصاً افراد عشایر است. 
جوانــان خــودآرای ایرانی خیابان لالــه زار یا 
بانداســتریت تهــران، لباس خــود را از پارچه 
شطرنجی قفایی خیلی کمرنگ انتخاب می کنند 
که به یک نســخه خطی در زیر نور چراغ شبیه 
اســت. کلاه پهلــوی آنها که به رنگ مشــکی 
مانند کلاه افســران اســت و از حیث گرانی با 
کلاه بازرگانان رقابت می کند، باید با لباسشــان 
متناســب باشــد، کمر لباس آنها باریک ترین 

کمرها در خاورمیانه است. 
دکان های بســیاری یافت می شود که جوانانی 
با چهره های رنگ پریده و خســته به ردیف در 
آنها نشسته و به پیچیدن سیگار اشتغال دارند 
و چنیــن به نظر می رســد که از عشــق بویی 
نبرده اند. در لاله زار مانند ســایر قســمت های 
ایران تضاد بســیار می توان مشــاهده کرد. آب 
مصرفی در ایــن خیابان)لالــه زار( نمونه ای از 
چگونگی ذخیره آب شهر دیده می شود. در این 
خیابان کوچک و پر آمد و رفت که به طرز ایرانی 
احداث شــده، آب جریان دارد. این آب حتی از 
آب رو نمی گــذرد بلکه از کنار پیاده رو می گذرد 
و در فواصل نامرتب گودال هایی احداث گردیده 
که دکان داران می توانند مقدار مصرفی آب خود 
را از آن تأمین کنند. این گودال ها طوری است 
که تمــام زباله خیابان در آن جای می گیرد در 

لاله زار از نگاه 
سفرنامه نویسان اروپایی

مهرشاد   کاظمی

مخالفت دکتر تولوزان پزشک 
مخصوص ناصرالدین شاه 

در فروش و تخریب باغ 
لاله زار که در لطافت هوای 

تهران تاثیر داشت را می توان 
از نخستین اعتراض ها در 

تخریب باغ ها در تهران 
دانست
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 مـقـدمـه
قصه ونک تا اختیاریه

خیابانی که باغ بود

حالی که هیچ گونه اقدامی برای محافظت عابران 
و یا مطلــع کردن آنها از وجــود این گودال ها 
به عمل نمی آیــد، به طوری که اگر رهگذر کاملًا 
مواظب و مراقب نباشد ممکن است در یکی از 
آنها بیفتد. هیچ کس نسبت به این عمل اعتراض 
نمی کند. این گودال ها در وســط خیابان ها نیز 
احداث شده است ولی رانندگان وسایط نقلیه با 

مهارت از آنها احتراز می کنند.«8 
دقیقی  توصیفی  همچنیــن  و 
از خیابان لاله زار توســط »اِف. 
اِل. برد« عضو هیأت مســیحی 
»هارولد.  همــکارش  و  آمریکا 
اِف. وســتون« که در سفرنامه 
خودشــان آمده این گونه شرح 
می دهد: »لالــه زار نام خیابانی 
باریک و طولانی اســت که از 
گوشه شــمالی میدان توپخانه 
آغــاز و به شــمال تهران ختم 
که  ایــن خیابــان  می شــود. 
معروف تریــن خیابــان تهران 
ایران است  و به قولی کشــور 
و  گوناگون  مغازه هــای  دارای 
متنوع بسیاری است که بیشتر 
شــباهت  کوچک  دکه های  به 
دارندو نظیــر بقالی های محلی 
هســتند. مغــازه داران با ذوق 
ایرانــی، اجنــاس مختلــف را 
جا  گوناگونی  ظرف های  داخل 
داده و در کنار خیابان و حاشیه 
دکانشــان چیده اند. دیوارهای 
بیرونی و اطراف و بالای ســر 
اشیای  با  لاله زار  مغازه های  در 
کوچک و بزرگ نظیر کله قند، 
صابون، کبریت و انجیر خشک 
ـ که به صورت دانه های تسبیح 
از نخ های بلند آویزان اســت ـ 
تزیین شــده و ســینی های پر 

از برنج، لوبیــا، عدس، ماش، گردو و انواع میوه 
خشــک پیشــخوان مغازه ها را جلوه ای خاص 
بخشــیده اســت، به خصوص که قسمت اعظم 
ظروفی که مملو از اجناس یاد شده است، روی 
میزی با شیب مناسب به طرف خیابان قرار داده 

می شود تا به خوبی نظر عابران را جلب کند. 
اروپائیانی که برای گردش و تماشا یا انجام کار 
بــه لاله زار می روند و گاه حیــرت زده و با عجله 
حرکــت می کنند، به خوبی با اوضاع آشــنایی 
دارند و حواسشان جمع است. از جمله می دانند 
که هر چند با وجود پلیس تازه ســازمان یافته 
شهر تهران، درشکه چی تا حدی رعایت مقررات 
را می کند و در سمت راست خیابان می تازد که 
پیاده ها تکلیف خودشــان را بدانند، با این همه 
نباید احتیاط را از دست بدهند که دچار حادثه 

خواهند شد. 

خیابان لاله زار معروف ترین خیابان شهر تهران 
و مرکــز اصلی خرید و فــروش اجناس لوکس 
پایتخت ایــران به شــمار می رود. لالــه زار را 
گردش گاه مورد علاقه مردمان نظرباز و خوش 
لباس و در عین حال شــیک پوش پایتخت هم 
می توان گفت، در عین حال که محل آمد و رفت 
و ملاقات هنرمندان، صنعتگران و روشــنفکران 
تهرانی است که بیشتر در شیب ملایم آن قدم 
می زنند و در میان عبا یا درون 
خودنمایی  بلندشــان،  قبــای 

می کنند.
تنــوع معمــاری در خیابــان 
لالــه زار، بیــش از آنچه تصور 
در  زیباســت،  کــرد  می توان 
عیــن حــال ترکیــب و تنوع 
فروشگاه ها جلب توجه می کند. 
تعــدادی از مغازه های خیابان 
لالــه زار تقلیــدی مضحک از 
فروشگاه های اروپایی است ولی 
دکان های  فروشگاه ها  کنار  در 
سمســاری قدیمی وجود دارد 
که اجناس و وســایل کهنه و 
مسافر  می فروشند.  دوم  دست 
غربی ضمن گردش در لاله زار، 
بــه یــاد کارناوال هــای اروپا 
می افتد زیرا در گوشــه و کنار 
خیابان، چرخ دستی های زرد و 
آبی در حال حرکتند و صاحبان 
آنها برای معرفی چاغاله بادام، 
ذرت بوداده و بســتنی مخلوط 
با گلاب، فریاد می کشــند، آن 
ســوی خیابان عده ای مشغول 
پخت و پز و فروش سیب زمینی 
آب پز یا بــرش کردن و عرضه 
پخته  و  بــزرگ  چغندرهــای 
بیــگاه آتش  و  هســتند و گاه 
برای  را  زیر چرخشــان  منقل 
گرم نگاهداشــتن کالایشــان، باد می زنند و در 

عین حال مشغول جار زدنند. 
کمی آن طرف تر در حاشیه خیابان، شعبده بازی 
سرگرم کار خویش است و روبه روی او در سوی 
دیگر نقالی چیره دست عده ای را به خود جلب 
کرده و در میان بهت و حیرت آنها ـ که از خود 

بیخود و مجذوب شده اند ـ
مشــغول نقل یک داســتان شــیرین است. او 
ماجراهــای جالب قصه را با اســتفاده از زیر و 
بم کردن صــدا و حرکات دســت ها ـ همانند 
هنرمندی کارکشته و برجسته مجسم می سازد 

و نفس را در سینه حبس می کند. 
خلاصه مجموعــه ای از این هیاهوها و نمایش ها 
برای یک مسافر ناآشنای غربی نشانه آن است که 
همان روزها کارناوالی به تهران رسیده. حال آنکه 
به زودی درمی یابد بعداً هم این کارناوال تماشایی 

پانوشت:
1-بارونفیودورکورف،ســفرنامه،ترجمه

اسکندرذبیحیانص21۶
2-یاکوبادواردپولاک،ســفرنامهایرانو
ایرانیان،ترجمهکیکاوسجهانداریص۷۷

3-ارنســتاورسل،سفرنامه،ترجمهعلی
اصغرسعیدیص111

4-ادواردبراون،یکسالدرمیانایرانیان،
ترجمهذبیحاللهمنصوری،ص1۶۷

5-جانویشــارد،بیســتســالدرایران،
ترجمهعلیپیرنیا،ص۹۹

۶-مسعودنوربخش،تهرانبهروایتتاریخ،
ص11۶05

۷-حسینکریمان،تهراندرگذشتهوحال،
ص28۹0بــهنقلازوولفســن،ایــراندر

گذشتهوحال،ص2۶
8-فردریکچالزریچارد،ســفرنامه،ترجمه

مهیندختصبا،ص254
۹-اف.ال.بــردوهارولــد.اف.وســتون،
گشــتوگــذاریدرایــرانبعــدازانقلاب
مشروطیت،ترجمهعلیاصغرمطهریکرمانی

ص۷3
10-هرمــاننــوردن،زیــرآســمانایران،

ترجمهسیمینسمیعی،ص12۷

سیر تاریخی این 
خیابان خاطره ساز 

نشان می دهد 
که روزگاری 

سبزی و خرمی 
او مثال زدنی بود 

تا جایی که محله 
اعیان نشین ها 
شد. پس از آن 

نمادها و نشانه های 
مدرن شهری از 
جمله سینما ها، 

تماشاخانه ها، کافه 
ورستوران های 

این خیابان محلی 
برای خوشگذارنی 

و خاطره بازی 
تبدیل شد

را هر روز در ایــن معروف ترین خیابان مرکزی 
پایتخت ایران تماشــا خواهد کرد و از هیاهوی 
مردم و شلوغی آن دچار سرگیجه خواهد شد«٩ 
و »هرمــن نــوردن« )1٩25م.( انگلیســی در 
سفرنامه خود آورده است: »پیاده رو های خیابان 
لاله زار محل گردش افســران جــوان ایرانی بود 
که با لباس های نظامی بســیار زیبا به قدم زدن 
مشــغول بودند. در این خیابان رفت وآمد خاص 
ایرانیان بود و حتی یک قیافه خارجی را با چشم 
خود ندیدم. تفرج افسران جوان مرا به یاد روسیه 
می انداخت. البته روسیه در زمانی که لنینگراد، 

سن پطرزبورگ نامیده می شد. 
مردان غیرنظامی همه کلاه به ســر داشــتند و 
همه بر روی لباس های فــرم اروپایی عبایی بر 
دوش می کشــیدند. عمامه سبز که مخصوص 
سادات است برخلاف شهرهای جنوبی ایران در 

تهران به ندرت دیده می شد «10
ســیر تاریخی این خیابان خاطره ســاز نشــان 
می دهــد کــه روزگاری ســبزی و خرمــی او 
مثال زدنــی بــود تا جایــی که محلــه اعیان 
نشــین ها شــد. پس از آن نمادها و نشانه های 
مدرن شــهری از جمله سینما ها، تماشاخانه ها، 
کافه ورســتوران های این خیابــان محلی برای 
خوشگذارنی و خاطره بازی تبدیل شد اما کم کم 
چراغ پر فروغ فرهنگ و هنر در این خیابان کم 
نور شــد و نور چراغ های روشنایی جایگزین آن 
شد. باشــد که باز آفرینی این خیابان بار دیگر 
حافظه تاریخی، فرهنگی، هنری و اجتماعی با 

آموزه های معناگرایانه را زنده نماید.
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باغ لاله زار، در شمال ارگ، نزدیک ترین باغ سلطنتی 
به شــهر تهران بود که به عنــوان تفرجگاه اعیان و 
اشراف مورد اســتفاده قرار می گرفت. محدوده   ای 
خوش آب و هوا کــه به ویژه به دلیل گل های لاله 
و درختان کهنسالش معروف بود. این باغ به دستور 
فتحعلی شاه قاجار در خارج از حصار طهماسبی بنا 
شــد تا نه تنها تفرجگاه شاهی در خلال سال های 

ساخته شــده بود تا نیمه سلطنت ناصرالدین شاه 
بدون تغییر ماند تا اینکه با دســتور او تغییراتی در 
آن ایجاد و یک کلاه فرنگی زیبا در شمال عمارت به 
آن افزوده شد. از جمله مهم ترین مهمانان خارجی و 
بلندمرتبه که در باغ لاله زار برای مدتی ساکن شدند 
می توان به ژنرال گاردان، سفیر ناپلئون و نمایندگان 

دولت بریتانیا و اتریش اشاره کرد. 
جانمایی باغ لاله زار در موقعیت کنونی شهر تهران 
به این قرار است. پهنه شرقی باغ به خیابان سعدی، 
پهنه غربــی آن به خیابان لالــه زار، پهنه جنوبی 
به خیابان اکباتان و بخش شــمالی نیز به خیابان 
جمهوری اســلامی محدود است. موقعیت کنونی 
عمارت شــاهی در بــاغ لالــه زار در جنوب کوچه 
مهران قرار دارد. عمــارت کلاه فرنگی نیز در مرکز 
محدوده ای واقع شده که امروزه بین خیابان لاله زار، 
مجمر، سعید جنوبی و خیابان شهید ترابی گودرزی 

قرار گرفته است. 

باغی منشعب از توپخانه
باغ لاله زار مانند سایر خیابان های منشعب از میدان 
توپخانه سردر کاشی کاری شده زیبایی داشت که به 
هنگام تخریب باغ و گسترش شهر به همراه تعداد 
دیگری از دروازه های داخلی و اصلی شــهر از میان 

رفت. 

محمدحسن خان صنیع الدوله )اعتماد السلطنه( در 
روزنگارخود از موقعیت باغ لاله زار شــرحی نوشته 
و اطلاعات مفیدی منتشــر کرده است. باید بدانیم 
که اعتماد الســلطنه این مطلب را هنگامی نوشته 
که تهران ناصری شــکل گرفته و باغ لاله زار دیگر 
خارج از حصار طهماســبی واقع نشــده و در واقع 
بخش مرغوبی از منطقه شــمالی تهــران جدید 
است. منطقه ای که به دلیل توسعه شهر و استقرار 
درباریان، سفارتخانه ها و اقلیت های دینی به نسبت 
نقاط دیگر شــهر از ارزش مالی و رونق بیشــتری 

برخوردار شده بود. 
در گزارش اعتماد السلطنه ساخت باغ به فتحعلی شاه 
قاجار نسبت داده شده است. بنابر نوشته او به مرور 
امرا و پادشــاهان بعدی بر وســعت و بناهای باغ 
افزوده اند به ویژه عمارت اصلی باغ که در اوایل عهد 
ناصری ساخته شده است و بنا به نظر اعتمادالسلطنه 

از شکوه و جلال بی نظیری برخوردار است. 
طــول باغ در این زمان بالغ بر یک هزار ذرع بوده و 
مجموعــه ای از درختان مثمر در خطوط موازی از 
جنوب به شمال در آن کاشــته شده و در فواصل 
آن خیابان کشی باغ جهت  تردد کالسکه، نفر و حفر 
نهر آب صورت پذیرفته اســت. گزارش مزبور به دو 
عمارت مهم باغ نیز اشــاره می کند، یکی عمارت 
مرکزی آن که مشــتمل بر 2 طبقه، 12 اتاق، یک 

تالار وســیع در هریک از طبقات و... است. از قرار 
معلوم این عمارت شــاهی از دو بخش تابستانی و 
زمستانی برخوردار بود که این نکته به خوبی بیانگر 
آن است که باغ حتی در فصل زمستان نیز به عنوان 
تفرجگاه شاهی مورد استفاده قرار می گرفته است. 

عمارت هشت گوشه کلاه فرنگی
کلاه فرنگی عمارت دیگری است که اعتماد السلطنه 
به آن اشــاره کرده است. این عمارت هشت گوشه 
در قسمت جنوبی باغ واقع شده بود و به نظر برای 
اســکان و پذیرایی مهمانان دربار، سفرا و مأموران 

خارجی منظور شده بود. 
باغ لاله زار، مورد توجه محمدشاه نیز قرار داشت و 
گزارش های متعددی از اتراق شاه در این باغ به ثبت 
رسیده است. این باغ پس از آنکه محمدشاه قاجار 
توانست به کمک قائم مقام فراهانی حکومت خود را 
تثبیت و بر مدعیان تاج و تخت غلبه نماید، از طرف 
پادشاه به عنوان منزلگاه موقت در اختیار صدراعظم 

قرار گرفت. 
قائم مقام کمتر از شش ماه در این باغ به سر برد تا 
اینکه سرانجام بر اثر بدگویی درباریان و وابستگان 
ســفارت بریتانیا، محمدشــاه قاجار که او را مانع 
کســب قدرت مســلط خود بر اوضاع می دید و در 
برابر درایتش، اقتدار چندانی نداشــت، دستور قتل 

باغ لاله زار، محلی 
برای پذیرایی از 
مهمانان خارجی

باغ لاله زار به دستور فتحعلی شاه قاجار 
در خارج از حصار آن عهد تهران برای 
پذیرایی از سفرا و نمایندگان خارجی 

ساخته شد. عمارت دو طبقه این 
باغ که برای اسکان مهمانان طراحی 
و ساخته شده بود تا نیمه سلطنت 
ناصرالدین شاه بدون تغییر ماند تا 

اینکه با دستور او تغییراتی در آن ایجاد 
و یک کلاه فرنگی زیبا در شمال عمارت 

به آن افزوده شد. این عمارت، مکان 
موقت زندگی قائم مقام فراهانی بود 

که در زمان محمد شاه قاجار و پس 
از خلع از مقام وزارت، در آن به همراه 

خانواده زندگی می  کرد و از همین 
عمارت بود که در غروب 24 صفر 

1251 هجری قمری به باغ نگارستان 
فراخوانده و به دستور پادشاه خفه 

می شود و عجب آنکه پیکر محمد شاه 
را نیز در همین باغ در شوال 1264 

هجری قمری به رسم امانت به خاک 
می سپارند. 

فتحعلی شاه قاجار، باغ لاله زار را بسیار 
دوست داشت و در اغلب موارد از ارگ 
سلطنتی برای گردش و تفرج خارج و 

به جانب این باغ روانه می شد. 
اهمیت این باغ دردوران ناصرالدین 
شاه به مرتبه ای رسید که در سال 

1272 هجری قمری، دستور داد تا 
نخستین خط تلگراف در تهران، میان 

این باغ و ارگ سلطنتی برقرار شود، 
همچنین نخستین باغ وحش ایران به 
دستور ناصرالدین شاه در قسمتی از 

این باغ ساخته شد و نخستین حیوانات 
آنجا، هدایایی بود که سرو جهان برای 
ناصرالدین شاه از هندوستان فرستاده 

بود و شامل سه فیل و یک کرگدن بود. 
با گسترش تهران به دستور 

ناصرالدین شاه در سال 1284 هجری 
قمری و قرار گرفتن باغ لاله زار در 

داخل حصار جدید تهران، به تدریج 
از اهمیت آن کاسته شد و در نهایت 

ناصرالدین شاه باغ را به قیمت نود هزار 
تومان فروخت و بدین وسیله باغ مجلل 

لاله زاربرای خیابان کشی و ساخت 
عمارت های تازه از میان می رود.

پادشاهی فتحعلی شاه تا ناصرالدین شاه باشد، بلکه 
به عنوان محل اســکان موقت هیأت ها، مأموران و 

سفرای خارجی نیز بتوان از آن استفاده کرد. 
فتحعلی شاه قاجار، باغ لاله زار را بسیار دوست داشت 
و در اغلب موارد از ارگ ســلطنتی برای گردش و 
تفرج خارج و به جانب آن روانه می شد. عمارت دو 
طبقه این باغ که جهت اسکان مهمانان طراحی و 

بدون شــک هیچ خیابانی به اندازه 
لاله زار نمی تواند بــار معنایی تهران 
قدیــم را برای نســل ما بــر دوش 
بکشــد. خیابانــی که در گــذار تاریخی خــود از 
باغــی زیبا به مکانی پر از ترافیک و  تردد، شــاهد 
رویدادهــای مهم و تغییــرات بنیادین اجتماعی و 
فرهنگــی بوده و همچنان به نقــش خود به عنوان 
یــک عنصر اجتماعــی تأثیرگذار ادامــه می دهد. 
خیابان لاله زار در حدفاصل میدان امام خمینی)ره( و 
خیابان انقلاب اسلامی، محصول تلاش ناصرالدین شاه 
در ساخت مدلی ذهنی از خیابان شانزلیزه پاریس 
است. تصوری که در سفر نخست فرنگستان، ذهن 

و روح پادشــاه را تســخیر کرد و تا 
جایی پیش رفت که پس از بازگشت 
دســتور ســاختن آن را صادر کرد. 

درباره لاله زار، خیابانی که 
بارمعنایی تهران قدیم را 

به دوش می کشد

از باغ تا خیابان



11

10

ود خیابانی که باغ بود
غ ب

ه با
 ک

نی
یابا

 خ
قصهلالهزارقصهلالهزار

او را صادر کرد. به موجب این دستور قائم مقام 31 
خرداد 1214 باغ لاله زار را به مقصد باغ نگارستان 
ترک کرد تا به دیدار شــاه برســد اما این نقشه ای 
بود که پادشــاه برای عزل او گرفته بود، قائم مقام 6 
روز در باغ نگارســتان به صورت غیر رسمی زندانی 
بود تا اینکه پادشــاه دســتور نهایی را صادر کرد و 
صدراعظمی که نقش تأثیرگذاری در ســلطنت او 

داشت را در 5 تیر 1214 به قتل رساند. 
نســبت محمد شــاه با باغ لاله زار همچنان برقرار 
است. سال ها پس از مرگ قائم مقام، پیکر محمدشاه 
قاجــار به این باغ منتقل و تا آماده شــدن آرامگاه 
اختصاصی اش در شــهر قم به مدت بیش از دو ماه 
در یکی از حوضخانه های آن به امانت گذاشته شد. 
اهمیــت باغ لالــه زار نزد ســلطان صاحبقران نیز 
همچنان حفظ شــد. ناصرالدین شاه به امور باغ و 
رســیدگی به آن اهمیت فراوانی می داد. در ســال 
1272 هجری قمری، به دســتور پادشاه نخستین 
خط تلگراف در تهران، میان باغ و ارگ ســلطنتی 
برقرار شد، همچنین دســتور داد تا در قسمتی از 
باغ مجمع الوحوش ناصری ساخته شود. نخستین 
حیوانــات این باغ وحش شــامل ســه فیل و یک 

کرگدن، هدایایی بود که ســروجهان، برای 
ناصرالدین شــاه از هندوستان فرستاده 

بود. ســروجهان یکی از دختران 
فتحعلی شاه بود که 
به عقد حسن علی 
محلاتــی  شــاه 

از  اول(،  )آقاخــان 
امامان اسماعیله در 
آمده و با او پس از 

حالیست که خزانه ســلطنتی چنین سرمایه ای 
را در اختیــار نداشــت. لذا پادشــاه برای تحقق 
هــر دو هدف تصمیم گرفت تــا باغ لاله زار را در 
معرض فروش بگــذارد. در نتیجه این واگذاری، 
مبلغ 90 هزار تومان عاید دربار شــد و در ازای 
آن بخــش مهمی از عرصه باغ بــه تملک تعداد 
معــدودی از درباریان و اعیــان در آمد. از جمله 
این افراد بایســتی به میرزا علی اصغر خان اتابک 
و معین التجار بوشهری اشــاره نمود که بیش از 

دیگران به تملک اراضی آزاد شده پرداختند. 

سرنوشت متفاوت باغ نگارستان و لاله زار
نکته جالبی که باید به آن توجه داشت، سرنوشت 
متفاوت باغ نگارستان و لاله زار است. با اینکه این دو 
باغ تقریباً همزمان ساخته شده و در یک موقعیت 
برابر جغرافیایی قرار داشــتند، اما به مانند یکدیگر 
امکان ادامه حیات پیدا نکرده و هریک به سرانجامی 
متفاوت دچار شد. نگارستان همچنان باغ دیوانی 
قاجاریه ماند، اما لاله زار به تفرجگاه عمومی 
شــد.  تبدیــل 
اساســاً نگاه 

شــورش کرمان راهی هندوستان 
شد. 

بعدها در این مــکان به ویژه در 
روزهای تعطیل و عید دسته های 
موزیــک و نمایــش بــه اجرای 
توســعه  با  می پرداختند.  برنامه 
تهران در عهد ناصری، باغ لاله زار 
به داخل محدوده شهری کشیده 
شــد و جایگاه پیشــین خود را 
شهری  بیرون  تفرجگاه  به عنوان 
از دســت داد. بافــت جمعیتی 
شــهر در نتیجه توســعه تهران 
روز به روز فشــرده تر می شــد و 
شــهر در مسیر توســعه ناصری 
تن بــه تغییراتــی داده بود که 
تا پیــش از آن امکان پذیر نبود. 
لاله زار  بــاغ  در حوالی  همزمان 
خرده مالکیت هایی شکل گرفت 
و ساخت وســازهایی نیز در آنها 

اعمال شــد. باغ به 
یــج  ر تد

پادشاهان قاجار به این باغ تفننی و از منظر تفریح 
بود. برگزاری بســیاری از جشــن ها اعم از ملی و 
درباری در این بــاغ صورت می گرفت. از همین رو 
اســت که شاید ناصرالدین شــاه مدل ذهنی خود 
را بیش از هر نقطه دیگری در لاله زار جســت وجو 
می کنــد. جالب آنکه این نــگاه بعدها بافت اصلی 
خیابان لاله زار را شکل می دهد و تفرجگاه سلطنتی 

را به تفرجگاه عمومی تبدیل می کند. 
بناهای موجود در باغ لاله زار باعث می شود تا خیابان 
مد نظر پادشاه نه در میانه باغ، بلکه در محل تخریب 
شده دیواره غربی آن شکل بگیرد. بعدها البته هر دو 
ســاختمان اعیانی باغ تخریب شده و به جای آنها، 

معابر و ساختمان های جدیدی ساخته می شود. 
به تدریج عناصر مدرن شهری و تفرجگاه های توده 
مردم در پهنه های پیرامونی خیابان شکل می گیرد. 
ادامه رشــد کالبدی و اجتماعی خیابان، در مدت 
زمان کوتاهی لاله زار را به محلی برای بروز، عرضه و 
نمایش عناصر و فناوری های جدید تبدیل می کند، 
به گونه ای که آن را بایستی پهنه نخستین های تهران 
بدانیم. در این خیابان نخستین مغازه های لوکس و 
امروزی شهر تهران در کنار مغازه های اروپاییان دایر 
شــد و فروش اجناس خارجــی مانند عطر و لوازم 
آرایش، پوشاک و کیف و کفش به صورت گسترده 

متداول گشت. 

ارزش خــود را به عنــوان یک 
فضــای خصوصــی از دســت 
داد و در پیرامــون آن شــکل 
متراکم تری از ســکونت شکل 
گرفت. شاه که به تازگی از سفر 
خود به فرنگ بازگشته بود و به 
الگوی خیابان شانزه لیزه پاریس 
علاقه مند شــده بــود، تصمیم 
گرفت تا باغ لالــه زار با چنین 
کارکردی تغییــر کاربری داده 
و به بافت عمومی شــهر اضافه 
شود. میل شاه به این کار البته 
دربار  نیز داشت.  دلیل دیگری 
پرداخت  برای  ایران می بایست 
به طرف  قرارداد رژی  خسارت 

چاره اندیشــی  اروپایــی 
می کــرد. ایــن در 

با توسعه تهران در 
عهد ناصری، باغ 
لاله زار به داخل 
محدوده شهری 

کشیده شد و 
جایگاه پیشین 

خود را به عنوان 
تفرجگاه بیرون 
شهری از دست 

داد

نخستین هتل ها، 
کافه ها و 

رستوران ها در 
لاله زار

نخستین هتل ها، کافه رستوران ها، کلوب ها، 
ســینماها و تئاترهای تهــران در لاله زار 
به وجود آمدند. برای نخستین بار این خیابان 
است که زیست شبانه پیدا کرده و روشنایی 
معابر آن از طریق چراغ گاز تأمین  می شود. 
سنگفرش شدن خیابان، عبور واگن اسبی، 
تراموا و بســیاری دیگــر از مظاهر زندگی 
مدرن شهری، لاله زار را به مقصد تفریحی 
بســیاری از اهالی تهــران تبدیل می کند. 
بعدها با رونق صنعت ســینما، این خیابان 
به پهنه هنر هفتم تبدیل شد و سینماهای 
پر تعداد آن مردم بیشــتری را از هر طبقه 
اجتماعی به سمت خود جذب  کرد. خاطره 
همنشینی سینما، تئاتر و موسیقی با این 
خیابان است که آن را به یک فضای ذهنی 
با کیفیت در خاطره جمعی تهرانی ها تبدیل 

کرده است. 
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تــوده مردم در پهنه هــای پیرامونی خیابان 
لالــه زار شــکل گرفت. از جملــه در بخش 
شــرقی آن پارکی به وجود آمد که به عنوان 
باغ وحــش تهــران، محلی بــرای نگهداری 
و نمایــش حیوانات وحشــی بــود. در این 
مــکان به ویــژه در روزهای تعطیــل و عید 
دسته های موزیک و نمایش به اجرای برنامه 
می پرداختند. همزمان با توســعه باغ وحش، 
سنگفرش خیابان آغاز شــد و جلوه لاله زار 
از باغــی مصفا به خیابانی مشــجر و زیبا با 
چراغ های گاز که روشــنایی شب را تأمین 
می کردند، تغییر پیدا کرد. پهنه های دیگری 
از خیابــان نیز به تصــرف خانه های اعیانی، 
تجارت خانه ها، سالن های نمایش و... درآمد. 

باغ لاله زار، نزدیک ترین باغ سلطنتی به شهر 
تهران بود که به عنوان تفرجگاه اعیان و اشراف 
مورد اســتفاده قرار می گرفــت. محدوده   ای 
خــوش آب و هوا که به ویژه به دلیل گل های 
لاله و درختان کهنســالش معــروف بود. از 
قرار معلوم در زمان ســلطنت فتحعلی  شــاه 
این باغ مورد توجه پادشــاه قرار داشت و به 
همین دلیل عمارتی برای اســکان موقت او و 
درباریانش ساخته شده بود. عمارتی که از آن 
برای پذیرایی مهمانان خارجی نیز اســتفاده 
می شد. از جمله این میهمانان ژنرال گاردان، 
ســفیر ناپلئون و نمایندگان دولت بریتانیا و 

اتریش است. 
باغ لالــه زار مورد توجه محمدشــاه نیز قرار 

داشت و گزارش های متعددی از اتراق شاه در 
این باغ به ثبت رســیده است. همچنین پس 
از مرگ پادشاه، پیکر او به این باغ منتقل شد 
و تا آماده شــدن آرامگاه اختصاصی آن را به 
مدت بیش از دو ماه در یکی از حوضخانه های 

باغ به امانت گذاشتند. 
با توسعه تهران در عهد ناصری، باغ لاله زار به 
داخل محدوده شهری کشیده شد و دیگر از 
جایگاه پیشین خود به عنوان تفرجگاه بیرون 
شــهری برخوردار نبود. بافت جمعیتی شهر 
در نتیجه توســعه تهران روز به روز فشرده تر 
می شــد و شهر در مســیر توسعه ناصری تن 
بــه تغییراتی داده بــود که تا پیــش از آن 
امکان پذیــر نبود. از جملــه اینکه در حوالی 

باغ لاله زار خرده مالکیت هایی شکل گرفته و 
ساخت وسازهایی در آن اعمال شده بود. روز 
به روز بر قیمت بــاغ و زمین های اطراف آن 
افزوده می شــد. شاه قاجار برای جلوگیری از 
رشــد جمعیت در این محدوده دستور داد تا 
خیابانی از میان باغ کشیده شود. این خیابان 
که قرار بود الگوی پیاده شــده ای از شانزلیزه 
باشد، در عمل به دلیل نقاط مکث ناچیز، به 
خیابانی برای  تردد تبدیل شــد. با این حال 
وجود همین خیابان ارزش افزوده بسیاری به 
همراه داشــت، به طوری که املاک پیرامونی 
آن بــه مبلغ بــالای 90 هزار تومــان در آن 

سال ها فروخته شد. 
به تدریج عناصر مدرن شهری و تفرجگاه های 

لالــــه زار
خیابانی که بار فرهنگ 

را بر دوش می کشد
رشد کالبدی و اجتماعی خیابان ادامه یافت. لاله زار در مدت زمان کوتاهی 
به محلی برای بروز، عرضه و نمایــش عناصر و فناوری های جدید درآمد. 
از جمله این موارد ســالن های ســینما، کافه ها و مراکز موســیقی بود که 
به ویژه در خلال دهه بیســت تا چهل رونق بیشتری پیدا کرد. خیابان در 
این سال ها به خوبی توانست نوگرایی و زندگی مدرن شهری را نمایندگی 
نماید. همچنان که امروزه بار نوستالژیک تهران قدیم را بر دوش می کشد. 
بخــش زیادی از این تعلق خاطر به عناصر شــهری آن وابســته اســت. 
مکان های خاطره انگیزی که از جمله آنها می توان به گراند هتل، مولن روژ، 
کافه پارس، سینما رکس، سینما رویال، سینما متروپل، سینما کریستال، 
سینما ایران، سینما مایاک، تماشاخانه گبومر و روسی خان، تماشاخانه نصر، 
تئاتر دهقان، تماشاخانه تفکری، تئاتر سعدی، خانه ـ باغ اتحادیه، عمارت 
معین التجار بوشهری، عمارت مشیرالدوله، خانه اتابک، فروشگاه پیرایش، 

مسجد هدایت و... اشاره کرد. 
لاله زار در رویدادهای اجتماعی و سیاسی جامعه نیز نقش مؤثری ایفا کرد. 
از جمله دفتر بسیاری از نشریات و روزنامه های آزادی خواه در دوران پس از 
مشروطه در این خیابان مستقر بود. همچنان که دفاتر سیاسی احزاب توده 

و انجمن اخوت در آن قرار داشت.

محل عرضه 
عناصر جدید 
شهری
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بساط شان می نشینند و خودشان را با عتیقه های 
جورواجورشان سرگرم می کنند. 

خیابــان منوچهــری میان خیابان فردوســی و 
ســعدی قرار گرفته اســت. این خیابان توسط 
خیابان لاله زار نو به دو نیم تقســیم شده است. 
چهارراه به وجود آمده را کنت نامگذاری کرده اند. 
منوچهری یکطرفه و بیش از 600 متر است. این 
خیابان در طرح کاهش آلودگی هوا نیز قرار گرفته 
است. اگر از سمت سعدی وارد خیابان شوید این 
مغازه های کیف، ساک و چمدان فروشی هستند 
که خودنمایی می کنند. بعد از آن نیز با انبوهی 
از فروشگاه های لوازم آرایشی و بهداشتی مواجه 
می شوید. ورود به این خیابان از سمت فردوسی 

هم شما را با دنیای دلارفروشان آشنا می کند. 
در خیابان منوچهری کوچه های بسیاری وجود 
دارد که نام آنها بســیار عجیب و غریب اســت 
مانند کوچه ارباب جمشــید. جالب است بدانید 
که ســینماگران این کوچه را هالیوود می نامند و 
لوکیشن بسیاری از فیلم ها تا به امروز بوده است. 

قدیم ها، یعنی قبل از انقلاب، بیشــتر مغازه های 
خیابان منوچهری عتیقه فروشی بود و چندتایی 
هم لباس فروشــی. امــا بعد از انقلاب بیشــتر 
عتیقه فروشی ها کار و کاسبی شان را جمع کردند 
و به جایش حالا بیشتر مغازه ها کیف و چمدان 

می فروشند. 
این خیابان از سال 1350 به عنوان مرکزی برای 
فروش صنایع دستی و عتیقه معروف شد. هنوز هم 
در انتهای این خیابان پر هیاهو و شلوغ می توانید 
مغازه های عتیقه فروشی را مشاهده کنید. در این 
مغازه ها عتیقه هایی وجود دارد که شما نمونه آن 
را در هیچ کجای تهران نمی توانید پیدا کنید. در 
انتهای خیابان، دستفروش هایی را می بینید که 
سکه های ایرانی و خارجی، قدیمی و زنگ زده را 
در کاســه های بزرگ و کوچک ریخته اند و حس 
نوستالژیک به سکه را در رهگذران زنده می کنند. 
پیرمردهای این کوچه، حتی اگر خریدار دســت 
به نقد و کاســبی دندان گیری نداشــته باشند، 
باز هــر روز کنار خیابان بســاط می کنند، پای 

منوچهری، خیابانی چون 
موزه ای قدیمی

منوچهری، خیابانی که مانند موزه ای قدیمی در گوشــه ای از شــهر جــای گرفته نام خود 
را از شــاعر بزرگ قــرن پنجم گرفته اســت. »منوچهری دامغانی«، نام ســراینده توانا، در 
ســده های گذشته است که بیشتر ســروده هایش درباره طبیعت است. این خیابان کوچک، 
آوازه ای بزرگ برای خود دســت و پا کرده اســت. پیش از آن که، نام منوچهــری را بر این خیابان تهران 
بگذارند، آن را به نام باغ »ظهیرالدوله« می شــناختند. قاجاری پر نفوذ و اندکی دوســتدار ادب و هنر که 

مانند دیگر خویشــاوندانش، که در همه جای ایران باغ و کاخ ســاخته بودند، در آن نزدیکی 
باغ داشــت. اما چرا این اندازه خیابان منوچهری، در میان مردم نامدار شــده اســت؟ این 
خیابان پر از ســفالینه ها و سنگ نبشــته ها و هزار و یک یادگار دیگر از این شهرها هستند. 

هالیوود ایران
در خيابان منوچهری کوچه های گوناگونی وجود دارد 
که مانند خود منوچهری از دیرینگی برخوردارند، 
کوچه  »ارباب جمشيد«، مرد خوش نامی که سال ها 
نماینده  مجلس بود. این کوچه نزد سينماگران، به 
»هاليوود« ایران نامور است، چون»لوکيشن« صدها 
فيلمی بوده است که در آن ساخته شده است. این 
کوچه هنوز تاریخ روزگار قاجار و پهلوی را در خود 
دارد. برای ساخت شهرک سينمایی نيز، از نماها و 
معماری به کار رفته در منوچهری و کوچه های آن 

به ویژه، ارباب جمشيد، الگو برداری شده است. 
منوچهری  خيابان  فروشــگاه های  حاضر  درحال 
شامل صنف کيف، چمدان، انواع ساک و محصولات 
چرمی; عتيقه فروشان، ارز فروشان، لوازم آرایشی 
و بهداشتی، محصولات سلامت مو و انواع مو است. 
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کوچه ارباب جمشید در خیابان منوچهری تهران، 
تا پیش از توسعه تهران ناصری بخشی از باغ های 
ییلاقی شمالی شــهر بود. این باغ های وسیع در 
نتیجه توسعه تهران به بافت داخلی شهرها افزوده 
شد و به تدریج با افزایش جمعیت تخریب شده و 
بافت تجاری یا مسکونی شهر را به وجود آوردند. 
کوچه ارباب جمشید نتیجه معبربندی بخش های 
تفکیکی باغاتی بود که در عهد ناصری شمالی ترین 

بخش های شهر را تشکیل می دادند. 
نام کوچه اشــاره به جمشید جمشــیدیان دارد. 
خانه او که یکی از تاجران مشــهور زرتشتی بود، 
در ضلع جنوب غربی کوچه واقع شــده است. او 
نخستین نماینده زرتشتیان در مجلس شورای ملی 
و از بنیانگذاران بانک ملی ایران بود. فردی بسیار 
خوش نام که حضورش در بانــک موجب اعتماد 
عمومی در سپردن سرمایه به این نهاد تازه تأسیس 
بود. این مرد خوش نام بعدها به دلیل اختلاف های 
مالی با بانک شــاهی انگلیس و بانک استقراضی 
روس اعــلام ورشکســتگی کــرد و فعالیت های 

اقتصادی خود را متوقف کرد. 

کوچه ارباب جمشید
کوچه خاطره ها 

و معماری های باشکوه

لاله زار تاریخی

کوچــه ا ی کــه روزگاری یکــی از 
محله های  جنب وجوش تریــن  پــر 
تهــران بود بــا هــزاران خاطره ریز 
و درشــت. کوچــه ارباب جمشــید، در میانه های 
چمدان فروشــی هایش.  و  منوچهــری  خیابــان 
کوچه ای که اکنون از جنب وجوش افتاده است اما 
هنوز معماری های عهد قاجار و پهلوی را با خود دارد. 
کوچه ای کــه روزی روزگاری در زمان ناصرالدین 
شاه، شمالی ترین نقطه تهران محسوب می شد و در 
نقشه های عبدالغفار، دانشمند، منجم و نقشه بردار 
تهــران در دوره قاجار جزیی از باغ های ظهیرالدوله 
بوده است. اما به تدریج و با تغییرات کالبد شهری، 
از دوران قاجــار تا پهلوی اول، کم کم باغ ها به بافت 

مسکونی تبدیل شد و به مرور زمان 
تغییرات بیشــتری به لحاظ شهری، 
معماری و اجتماعی در آن هویدا شد. 

مرکز فرهنگ و 
هنر تهران

کوچه جدا از عمارت ارباب جمشید، میدانگاه 
تاریخی و تعدادی خانــه  تاریخی، به دلیل 
مهم دیگری مشهور شده است. در سال های 
رونــق لاله زار به عنــوان مرکزی فرهنگی و 
هنری تهران، خانه های اعیانی این کوچه به 
تدریج توسط استودیوهای فیلمسازی اشغال 
شد،  تردد هنرپیشگان تراز اول سینمای آن 
روزگار ایران در کنار فعالیت های مســتمر 
فیلمســازی باعث شــد تا کوچه به تدریج 
بــه پاتوقی برای علاقه منــدان به بازیگری 
تبدیل شود. کســانی که برای نقشی کوتاه 
در سینمای آن روزگار، ساعت ها و روزهای 
متمادی در انتظار کارگردان ها در جای جای 

کوچه به انتظار می نشستند. 

کوچه 
خاطره ها

کوچه اگرچه از حــال و هوای آن روزهای 
خود عبور کرده و دیگر نشانه هایی از هالیود 
ایران در آن به چشم نمی آید، اما همچنان 
در ذهــن و روح تهــران قدیــم، کوچــه 
خاطره انگیز اســت. با انبوه اســتودیوهای 
فیلمســازی و حضور همیشــگی سیاهی 

لشکرهای سینمای ایران. 
دفاتــر تولید فیلم هلن، یزد فیلم، ســییرا 
فیلم، پارسا فیلم، آژیر فیلم، تولید و دوبلاژ 
رامــا، اش ـ تی فیلم، ژورک )کوچه ژرمن(، 
فیکا فیلم )کوچه لیقوانی اول(، دفتر توزیع 
فیلم شایسته، دفتر ماهنامه تصویر )نبش 
خیابان کوشک( در کنار شرکت سهامی گچ 
تهران، چاپخانه سعادت، دفتر روزنامه مرد 
مبارز )کوچه مهر(، دفتر ماهنامه معماری 
نوین )کوچه لیقوانی اول( و... از دیگر مراکز 
و دفاتر موجــود در این خیابان در ســیر 

تاریخی آن بوده است. 
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در اوایل سال 1309 آغاز می کند. بعدها خانه توسط 
مالک آن به شرکت مشــاوره بین المللی ماندالا و 
کندلیس فروخته شــد. مدیریت شــرکت برعهده 
نــادر اردلان بود. او که خود دانش آموخته معماری 
بود، تغییرات لازم برای تبدیل کاربری مسکونی به 
اداری را به نحوی اجرا نمود که آسیبی به ارزش های 
معماری بنا وارد نشــود. خانه در سال های فعالیت 
شرکت در ایران برای اخذ تسهیلات به وثیقه بانک 
درآمد. سال های پس از پیروزی انقلاب، خانه برای 
تسویه مطالبات بانکی و طلبکاران شرکت به مناقصه 
گذاشته شد و بدین ترتیب سازمان میراث فرهنگی 
کشــور توانست آن را در ســال 1364 خریداری و 
تملک کند. در حال حاضر مرکز مطالعات منطقه ای 
پاســداری از میراث فرهنگی ناملموس در آسیای 

غربی و مرکزی مستقر است. 
ساختمان در پهنه جنوبی محور اصلی باغ واقع شده 
است. جانمایی کوشک در واقع گرته برداری دقیقی 
از جانمایی کوشــک های ایوانی در مدل باغ ایرانی 
است. این عمارت ها بر روی صفه ای قرار می گیرند 
تا منظر عمومی آن در سطحی بالاتر از ارتفاع کف 

باغ قرار بگیرد. به رغم این وامداری، خانه شقاقی را 
نمی توان به تمامــی اثری در حوزه معماری ایرانی 
دانست، این خانه در واقع تلفیقی از معماری ایرانی 

و اروپایی است. 

مشاهیر قاجاری در خیابان کوشک
عمارت کوشک شــامل بخش های متنوعی چون 
زیرزمین، تالارهای متعدد، عمارت کلاه فرنگی، اتاق 

خواب، اتاق کار و امور خدماتی است. 
خیابان کوشک را بایســتی خیابان مهمی قلمداد 
کرد. جدا از مشاهیری که در دوره قاجاریه پیرامون 
این خیابان زندگی می  کردند و شــرح مختصر آنها 
پیش تر بیان شد، وجود خانه پدری صادق هدایت 
که در محل پیشــین منزل مشیرالسلطنه بنا شده 
اســت، در کنار اماکن دیگری چون خانه هوشنگ 

سابقه تشکیل خیابان کوشک را بایستی به دوران 
ناصری نسبت بدهیم. ســاختار اولیه این خیابان 
به عنوان مسیر مال رو، خیابان باغ ایلخانی )فردوسی( 
را به خیابان دروازه دولت )سعدی شمالی( مرتبط 
می ساخت. این کارکرد همچنان برای این خیابان 
تعریف شــده و گذر زمان تغییری در آن به وجود 
نیاورده است. از نیمه دوم دهه 1320 بخشی از این 
خیابان در حد فاصل لاله زار نو تا خیابان فردوسی به 
نام اسماعیل کمال و بخش دیگر که در حد فاصل 
خیابان لاله زار نو و ســعدی واقع بود تحت عنوان 
کوشک به ثبت رسیده اســت. دو دهه بعد اما نام 

ابتهاج، بیمارســتان امیراعلم )مریضخانه نسوان(، 
دفتر مجله آرشیتکت، دفتر ماهنامه باشگاه تهران، 
دفتر ماهنامه تصویر، دفتر مجله اقتصاد و فرهنگ، 
دفتــر مجله صنعــت و اقتصاد، درمانــگاه بهمن، 
درمانگاه دکتر کوروش، شــرکت کیســا، شرکت 
مهمان، کارخانه آرگو، دفتر تولید فیلم پاســارگاد، 
دفتــر تولید فیلم دیاموند فیلــم، دفتر تولید فیلم 
رنگین کمان، دفتر اش ـ تی فیلم، مجموعه ورزشی 
مرکز آمار ایران، منزل سرهنگ رحیم آذربی و... بر 
اهمیت این خیابان تاریخی بیش از پیش می افزاید. 
در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی خیابان 
کوشک بار دیگر تغییر نام پیدا کرد و به پاسداشت 
شهادت سروش الدین تقوی لاریجانی، نام این شهید 
را به خود پذیرفت. نامی که همچنان بر این خیابان 

تاریخی محفوظ است. 

اســماعیل کمال از میان حذف و خیابان به صورت 
یکپارچه نام کوشــک را به خود می گیرد. نامی که 
متأثر و برگرفته از عمارت کوشک شقاقی است که 

در سال 1309 در این خیابان بنا شده است. 

جزییات یک عمارت
عمارت کوشک درخیابان لاله زار نو، خیابان شهید 
تقوی، کوچه مهنا واقع شده است. این عمارت که 
در فروردین 1378 به فهرست آثار ملی ایران افزوده 
شده اســت، از بدو ساخت توسط خانواده مهندس 
حسین شقاقی، به عنوان منزل مسکونی این خانواده 
مورد اســتفاده قرار گرفت. زمیــن عمارت بالغ بر 
1500 مترمربع است که شقاقی آن را از ورثه آقاسید 
مهنا خریداری و ساخت وساز خانه را با نظارت خود 

عمارت کوشک یا خانه شقاقی
اوج هنر معماران ایرانی

عمارت کوشــک، یکــی از زیباترین 
و چشــم نوازترین خانه های تاریخی 
تهران اســت. عمارتی بــا نزدیک به 
یــک قرن قدمت و معماری شــیک و تماشــایی. 
همه چیــز این خانه تاریخی هنرمندانه اســت، از 

نقاشی  چون  ارزشــمندی  تزیینات 
دیواری، آینه کاری و گچبری گرفته 
تا نمای کاشــی کاری اســتادانه آن. 
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عمــارت تاریخــی هدایــت مســاحتی بالــغ 
بر1400 مترمربع دارد. ورودی اصلی بنا در ضلع 
جنوبی و در خیابان شهید تقوی واقع شده است. 
ســطح حیاط مربع شــکل جنوبی خانه )حیاط 
بیرونی( که به نســبت حیاط شمالی از مساحت 
کمتری برخوردار اســت، حدود 120 سانتیمتر 
پایین تر از ســطح خیابان است. به همین نسبت 
ســاختمان اصلی که در اطراف حیاط واقع شده  

بهره بــردار، خانــه را به مهدکــودک کارکنان 
بیمارســتان تبدیل کرد و بــرای مدتی نیز از 
آن به عنوان کتابخانه بیمارســتان استفاده کرد. 
خانــه حتی برای مدت طولانــی انبار ضایعات 
بیمارستان بود. متأســفانه مداخله در معماری 
و آســیب رساندن به این خانه تاریخی در طول 
ســال ها به روش های گوناگــون ادامه یافت از 
جملــه این موارد تخریب بنــا برای نصب کولر 
گازی، هواکش تصفیه خانه بیمارستان، پنجره، 
تابلوهای ســردر، لوازم ورزشــی حیاط، سطل 

زباله، درب ورودی بیمارستان و... است. 

کاربری های ناهمخوان
کاربری هــای ناهمخوان با ایــن خانه تاریخی 
صدمات فراوانی به آن وارد کرد. این روند ادامه 
یافت تا اینکه در نهایت سازمان میراث فرهنگی 
در تاریخ 26 آبان 1378، خانه تاریخی هدایت 
را با شــماره 2491 به فهرست آثار ملی ایران 
افزود تا سایه شوم تخریب و تصرف از روی این 

خانه ارزشمند برداشته شود. 

نقش اساسی دارد. 
خانه ای به سبک باغ های ایرانی

ســاختمان مرکزی ضمن دسترســی به حیاط 
جنوبی، از طریق پلکانی به حیاط شــمالی نیز 
مرتبط است. سبک طراحی این حیاط وسیع از 
باغ های ایرانی تبعیت کرده و شامل یک حوض 
دایره ای مرکزی و باغچه های پیرامونی آن است. 
در ضلع جنوبی از طریق دو پلکان طاقدیســی، 
حیاط بــه زیرزمین متصل می شــود. راه های 
دسترسی به فضاهای مسکونی و خدماتی طبقه 
اول نیز در دو ســمت شرقی و غربی این حیاط 

تعبیه شده است. 
تالار اصلی خانه در بخش مرکزی بنا، مساحتی 
بالغ بر 24 مترمربــع دارد که به ایوانی کوچک 
روبه حیاط مســتطیلی شکل شــمالی متصل 
اســت. ابعاد حیاط 37 در 25 متر است و یکی 
از جذاب تریــن عناصر آن ســکوی نشــیمنی 
اســت که در شمال شــرقی حیاط تعبیه شده 
است. ســکوهایی که این گوشه از حیاط را به 
تماشــاخانه ای تابســتانی تبدیل کرده اســت. 
اگرچه در ســال های اخیر، درختکاری سکوی 
دایره ای شکل صحنه، قابلیت اجرای نمایش را 

از آن گرفته است. 

موزه تخصصی هدایت
خانه  اعتضادالملک هدایت در دهه پنجاه توسط 
دفتر فرح دیبا تملک شــد تــا به صورت موزه 
تخصصی صــادق هدایت مورد بهره برداری قرار 

بگیرد. 
در سال های پس از انقلاب، خانه مصادره شد و 
با انتقال لوازم و اقلام ارزشمند آن به موزه رضا 
عباســی، خانه در اختیار دانشگاه علوم پزشکی 
تهران قرار گرفت . در ســال های نخستین دهه 
شــصت، پایگاه مقاومت بسیج شهید منتظری 
در این خانه مستقر شد، پس از آن برای مدتی 
خانه در اختیار کانون بسیج جامعه پزشکی قرار 
گرفت و پس از آن بیمارستان امیراعلم به عنوان 

خانه صادق هدایت
محل دورهمی مهم ترین 

مشاهیر قاجار و پهلوی
خانه صادق هدایت، از برجســته  ترین نویسندگان معاصر ایران، یکی از خانه های تاریخی شهر 
تهران اســت که اهمیت آن تنها در انتســاب آن به زادگاه مدرن ترین نویسنده ایران نیست، 
بلکه به دلیل جایگاه اجتماعی و سیاســی اعتضادالملک )پدر صادق هدایت(، این خانه محل  
تردد و مراجعه بسیاری از مشاهیر ایران عهد قاجاریه و پهلوی نیز بوده است. به همین دلیل معماری خانه 
را باید به شــکلی متفاوت مورد توجه قرار داد. چراکه به ســبک و ســیاق خانه های اعیانی عهد قاجار، نوع 
برجسته و ممتازی از معماری قاجاریه در این خانه نمود پیدا کرده است. به ویژه آنکه خانه تا پیش از تملک 
خاندان هدایت، منزل مســکونی احمد مشیرالسلطنه، رئیس الوزرای محمدعلی شاه قاجار به شمار می آ مد. 
جدا از شیوه ساخت وساز در معماری قاجاریه، آن چیزی که این گونه از معماری را متمایز می سازد، نماکاری و 

تزیینات بنا است. خانه پدری صادق هدایت به ویژه در بخش کاشی کاری نما بسیار جذاب است. 
ازاره پهنه جنوبی ساختمان دارای کاشی های لعابدار برجسته ای است که با نقش های مختلفی 
از سربازان، گل، میوه، فرشته، ابنیه، مناظر طبیعی و نقش و نگار سنتی ایرانی تزیین شده است. 

است، ارتفاع پیدا می کند تا فضای مناسب برای 
تعبیه زیرزمینی به مساحت تقریبی 80 مترمربع 
فراهم باشــد. کارکرد ابتدایی زیرزمین به عنوان 
آشپزخانه و انباری بوده است. در سال های اخیر 
در این بخش سرویس های بهداشتی تعبیه شده 
است. ســقف خانه به صورت شیروانی با خرپای 
چوبی اســت. اساســاً چوب علاوه بر سقف، در 
طراحی و ســاخت درهــا و پنجره های خانه نیز 

عمارت مظفریان
با گــذر از خیابان های شــلوغ و کوچه های 
قدیــم جمهوری و نبــش لاله زارنــو، باقی 
مانده ســاختمان زیبای مظفریان قرار دارد. 
قســمت خارجی این بنا با آجرهای ســاده 
بــا چیدمان طرح دار و ترکیب ســنگ و گچ 
پوشانده شده است. تزیین های قسمت داخلی 
بیشتر به صورت گچبری در سقف راهروها و 

اتاق هاســت. پنجره های چوبی و ستون های 
گچــی، زیبایی این عمارت را دوچندان کرده 
اســت. این بنا با قرینه سازی بسیار خوب در 
معماری، نزدیک به ٩0 ســال عمــر دارد و 
متعلق به اواخر دوران قاجــار و اوایل دوران 
پهلوی است. عمارت مظفریان در حال حاضر 
به دست وارثان مرحوم مظفریان اداره می شود. 

سرای کشتی آرا
سرای کشتی آرا مکانی کوچک و قدیمی 
است که به دســت مرحوم »کشتی آرا« 
ســاخته شــده اســت. این بنا در انتهای 
لالــه زار جنوبی و ضلع غربی آن اســت و 
نمــای زیبایش با ورودی طاقی شــکل و 
تزیین کاسه ســازی، نظر هر رهگذری را 
به خــود جلب می کند. با قدم گذاشــتن 
به داخل سرا، دالان تزیین شده کوچکی 
مسیر را به ســمت پله ها هدایت می کند. 
در کنار این دالان و پله ها، دکه و مغازه ای 
کوچــک وجود دارد. با گذر از راه پله های 
باریــک، وارد طبقــه اول می شــویم که 
راهرویی کوچک اســت و دسترســی به 

مغازه ها و اتاق ها و ســرویس ها را ممکن 
می ســازد که درحــال حاضر همــه آنها 
تبدیل به انباری شــده اند. روبه روی پله ها 
اتاقی با در شیشــه ای وجــود دارد که در 
طــرف آن، دو مغــازه الکتریکی اســت. 
کاشــی کاری ها و گچبری ها ســقف اتاق 
و راهروها و پنجره های مشــبک ســفید 
رنــگ، زیبایی متفاوتی به آن بخشــیده 
اســت. پنجره های چوبی بیرونی به شکل 
ارسی و شــبکه ای هستند. بنای اصلی، از 
آجر وســقف به صورت طاق ضربی است. 
بی توجهی به این بنا موجب از میان رفتن 

بخش های بسیاری از آن شده است. 
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عمارتی که ساختمان شهربانی بود
در دوره پهلوی مالکیت بنا به اداره شهربانی تغییر 
یافــت و برای مدتی از این خانــه به عنوان اداره 
شهربانی و ســاختمان اداره مبارزه با موادمخدر 
استفاده  شد. این روند پس از انقلاب اسلامی نیز 
ادامه یافت و همچنان این ساختمان ارزشمند در 
تملــک بنیاد تعاون نیروی انتظامی قرار دارد. به 
همین دلیل تغییراتی در آن اعمال شــده که از 

جمله آنها تعویض در های چوبی ســاختمان با 
درهای آهنــی و تغییراتی در فضای داخلی 

بنا است. 
ســقف خانه به صورت شیروانی بوده و در 
پوشش آن از تیرهای چوبی استفاده شده 
اســت. چوب اساســاً در بافت معماری و 
نمای خانه نقش مهمی دارد، جدا از درها 
که با تغییر کاربری ساختمان از مسکونی 

به اداری آهنی شده است، در بیشتر اجزای  

ساختمان از چوب استفاده متعدد شده است. از 
جمله در پلکان مرکزی و سقف آن که با تزیینات 
چوبی قاب بندی شــده وشامل گره بندی و انواع 

اشکال هندسی است. 

تلفیق هنر ایرانی با معماری اروپایی
از دیگــر عناصــر تزیینــی خانــه می تــوان به 
گچبری  هــای آن اشــاره کــرد کــه نمونه های 
ارزشمندی از تلفیق این هنر ایرانی با هنر نقش 
برجســته کاری در معمــاری اروپایی اســت که 
به ویــژه در قاب های تزیینی، پیــش بخاری ها و 

سقف خانه نمود پیدا کرده است. 
جــدا از نقش برجســته، نقاشــی نیــز جایگاه 
ارزشمندی در تزیینات ساختمان دارد به ویژه در 
اتاق موســوم به اتاق نقاشی در طبقه اول با آثار 
زیبایی که بر دیوار نقش بســته مواجه هستیم. 
بیشــتر این آثار نفیس برگرفته از هنر نقاشی در 
نقاط مختلف جهان اســت و شــیوه یکسانی در 
ترســیم آنها به کار نرفته اســت. بعدها این آثار 
به ویــژه به دلیــل کاربری نظامی ســاختمان با 

روکشی از چوب و گچ پوشانده شده اند. 
جدا از عمارت اصلی، در بخشــی از محوطه باغ 
ســاختمانی دو طبقه برای اســتفاده و سکونت 
خدمه ســاخته شــده بود که در حــال حاضر 

به صورت مخروبه رها شده است. 
خانه کنونی بخشی از عمارت تاریخی معین 
التجــار در دوره قاجاریــه اســت. او در بدو 
ورود خود بــه تهران حدود ســی هزار متر 
مربع از مســاحت باغ لاله زار را از ناصرالدین 
شــاه خریداری کرد و در آن چندین عمارت 

باشکوه و زیبا برای فرزندان خود بنا کرد. 

عمارت معین التجار بوشهری
خانه ای که پذیرای شاه و درباریان بود

بنای اولیه مدرسه و کلیسای ژاندارک در محله 
ارامنه گذاشــته شــد، بعدها مکان کنونی آن 
خریداری و با تلفیق دو مدرسه ارامنه، ساختمان 
جدید مدرسه در ســال 1310 به بهره برداری 
رسید. ســاخت بنا مانند اغلب بناهای شاخص 
دوران پهلــوی اول توســط نیــکلای مارکوف 
صورت پذیرفت. ســبک معمــاری مارکوف در 
این بنا کاملًا مشــهود اســت. معماری مدرسه 
کاملًا اروپایی و دارای بخش های مختلفی چون 

کلیسا، صومعه، پانسیون و مدرسه است. 
مدرســه در بدو فعالیت خود ویژه کودکان یتیم 
و بی بضاعــت بــود. همچنین بخــش کوچکی 
به عنوان درمانگاه بــه مادران بی بضاعت خدمات 
می داد. بعدها کودکان ارمنی در مقطع دبســتان 

به این مدرســه راه پیدا کردند و ســپس در ازای 
کمک وزارت فرهنگ، مسلمانان نیز توانستند در 
کلاس های جداگانه و در مقاطع مختلف تحصیلی 
در این مدرسه آموزش ببینند. آموزش  ها از همان 
بدوفعالیت مدرسه به دو زبان فارسی و فرانسه بود 
و تا پایان، این روش در این مدرســه اعمال شد. 
بسیاری از مشاهیر معاصر ایران از دانش آموختگان 

این مدرسه به شمار می روند. 
بنای مدرســه ژاندارک توسط نیکلای مارکوف 
معمار روس ساخته شده اســت. زمین مدرسه 
متعلق به مشیرالدوله و کنار خانه اوست. معماری 
مدرســه ترکیبی از معماری ایرانــی و اروپایی 

محسوب می شود. 

بنای فاخری که مدرسه شد
پس از انقلاب اســلامی ایران ساختمان مدرسه 
مجزا از ساختمان کلیسا به تملک وزارت آموزش 
و پــرورش درآمد و نام آن به مدرســه راهنمایی 

سمیه تغیر پیدا کرد. 
مدرســه و کلیسای ژاندارک به عنوان اثری فاخر 
و ارزشــمند در تاریخ 20 آذر 1379 با شــماره 
2928 به عنوان یکــی از آثار ملی ایران به ثبت 

رسید. 

مدرسه و کلیسای ژاندارک

خانه معین التجار بوشهری در خیابان لاله زار، خیابان بوشهری واقع شده است که در سال 1394 
به عنوان یکی از آثار ملی ایران شناخته شد. اثری با پیشینه قاجاریه که توسط معین التجار 
بوشهری، نماینده صنفی بازرگانان و تاجران دوره اول و سوم مجلس شورای ملی احداث گردیده. 
خانه با نمای نقش دار آجری )مهری( در دو طبقه ساخته شده است که در طبقه همکف آن مهمانان و مراجعان، مورد 
پذیرش و پذیرایی قرار می گرفتند. طبقه اول نیز به نوعی مهمانخانه است، با این تفاوت که در آن پادشاه، درباریان، 

مهمانان ویژه خارجی و سیاستمداران برجسته مورد استقبال و پذیرایی معین التجار قرار می گرفتند. 
خانه مشــتمل بر اتاق های متعدد اســت. بخشــی از این اتاق ها ویژه مهمانــان و امور کاری 
معین التجار و برخی دیگر به ســکونت افراد خانواده و خدمه ســاختمان اختصاص داشــت. 

مدرسه و کلیســای ژاندارک توسط 
گروهی از مبلغان کاتولیک فرانسوی 
)خواهران ســن ونســان دوپل( در 
محدوده خیابان لاله زار و فردوســی، در بخشــی از 
زمین های مشیرالدوله فعالیت خود را آغاز کرد. بنای 
مدرسه در دوران پهلوی اول از نوساخته شده است. 
اســناد تاریخی قدمت فعالیت این گروه تبلیغی را 
به دوران ناصری مربوط می دانند. گروهی معتقدند 
مدرسه تا پیش از عنوان ژاندارک، تحت نام و عنوان 
مدرسه »سن ژوزف« فعالیت داشت. اما باید این دو 
مدرسه را از یکدیگر مجزا کرد، اگرچه پس از قانون 

تملک مدارس خارجی در سال 1319 
هر دوی آنها تحت عنوان و نام مشترک 
ژاندارک به فعالیت خود ادامه دادند. 
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می گیرد. ســتاد نیز آن را به عنوان انبار کالاهای 
الکترونیــک به اجاره فردی به نــام مهدوی در 

می آورد. 
زیباترین بخش باقیمانده از این خانه باغ تاریخی، 
عمارت مسکونی داود پیرنیا است که مشتمل بر 
دو طبقه و یک زیر زمین اســت. ورودی اصلی 
عمارت در پهنه جنوبی آن واقع شــده است. از 
طریق یک پلکان، ایــوان عمارت به محوطه باغ 
متصل شده اســت. همچنین علاوه بر سرسرای 
خانه، دسترسی به زیرزمین عمارت نیز از همین 
ایوان میســر است. در چشم انداز ورودی باغ نیز، 
علاوه بر عمارت پیرنیا، یک حوض دایره ای بزرگ 
قرار دارد که زیبایی خاصی به محوطه داده است. 
در طبقــه اول خانــه، خانواده پیرنیا ســکونت 

خانه پیرنیا، در خیابان لاله زار نو، ابتدای کوچه 
پیرنیاواقع شــده اســت، این عمارت باقیمانده 
کوچکی از خانه ـ باغی اســت که این خاندان 
بــزرگ در دوران قاجاریــه و پهلوی اول در آن 
زندگی می کردند. در واقــع هریک از فرزندان 

میرزا نصــرالله خان نائینی، در 
بخشی از محوطه باغ بزرگی که 
او در محــدوده خیابان لاله زار 
خریده بود، برای خود عمارتی 
بنا کرد که بعدهاهر یک از آنها 
سرنوشت جداگانه ای پیدا کرد. 
)مؤتمن الملک(  پیرنیا  حسین 
در قسمت جنوبی زمین پدری 
باشــکوهی  عمارت  برای خود 
بعدها  مجموعه  این  ســاخت. 
توســط وارثــان مؤتمن الملک 
تفکیــک شــده و بــه معرض 
فروش می رســد. در بخشی از 
این فضا است که در سال های 
اخیر پژوهشکده موزه سینمای 

ایران استقرار پیدا می کند. 
در قسمت شــمالی زمین نیز 
حســن پیرنیا )مشــیرالدوله( 

داشــتند. امــا طراحــی طبقه دوم بــا کاربری 
پذیرایــی از مهمانان صورت پذیرفته اســت. در 
این طبقه تالار بزرگی وجود دارد که در طرفین 
آن اتاق های متعددی واقع شده است. دفتر کار 
پیرنیا در همین طبقه واقع شده است. زیرزمین 
بخــش مهمــی از این عمارت را تشــکیل داده 
اســت. در این مجموعه علاوه بر اتاق استراحت 
و کار داود پیرنیا، کتابخانه ارزشمند مشیرالدوله 
و خاندان پیرنیا نیز قرار گرفته اســت. درهمین 
زیرزمین تاریخی است که داود پیرنیا ایده برنامه 
گلها را پــرورش داد و خواننــدگان برنامه را به 
حضور پذیرفت. بخش هــای مهمی ازکتاب های 
حسن پیرنیا نیز در همین فضا به نگارش درآمده 

است. 

عمارت کنونی را می ســازد که بعدها به ترتیبی 
که در ادامه بیان می شــود بــه تملک یکی از 
مؤسســه های زیرمجموعــه وزارت بهداشــت، 

درمان و علوم پزشکی در می آید. 
حسن پیرنیا در ســال 1314 عمارت مزبور را 
به همســرش شــکوه عظمی 
)فاطمه خانم( می بخشد. او نیز 
وصیت می کند تا پس از مرگ، 
خانــه به عنوان بیمارســتان یا 
قرار  بهره برداری  زایشگاه مورد 
بگیــرد. عمل به وصیت فاطمه 
خانم تا ســال 1358 به تعویق 
افتاد. در این سال خانه از طرف 
وارشــان به مجموعــه وزارت 
بهداشــت و بیمارستان شهید 
اکبرآبادی واگذار شــد. وزارت 
بهداشــت نیز پس از بازسازی 
و مناســب ســازی، فضا را در 
اختیار مؤسسه مطالعات تاریخ 
پزشکی، طب اسلامی و مکمل 
قرار داد و هــم اکنون نیز این 
این خانه  مؤسسه همچنان در 

به فعالیت می پردازد. 

خانه ای با جزییات هنری فراوان
حسن پیرنیا جدا از عمارت اصلی که به همسرش 
بخشــید، خانه های دیگری نیز برای فرزندان و 
نوادگان خود در همین زمین بنا می کند. عمارت 
اصلی در اختیار داود پیرنیا قرار می گیرد، عمارتی 
نیز به احمد ابوالقاســم پیرنیا می رسد که او در 
بخشــی از آن مطب خود را بنا کرده و در بخش 
دیگری نیز ســکونت پیدا می کند. بعدها خانه و 
مطب ابوالقاســم تخریب و به جای آن مجتمع 

تجاری مرجان ساخته می شود. 
عمارت جنوب شرقی نیز به هرمز پیرنیا )رئیس 
دفتر تشــریفات پهلوی دوم( تعلق  می گیرد. این 
بخش از خانه در سال های پس از انقلاب مصادره 
شده و در اختیار ســتاد اجرایی فرمان امام قرار 

خانه پیرنیا 
از ایده برنامه گل ها تا 

اتفاقات فرهنگی و سیاسی
پیرنیا یکی از مهم ترین خانواده های ایران معاصر به شــمار می رود که در بخش مهمی 
از رویدادهای فرهنگی، اجتماعی و سیاســی جامعه معاصر حضوری مؤثر داشــته اند. 
ســردودمان این خانــدان بزرگ میرزا نصراالله خان نائینی )مشــیرالدوله( اســت که 
نخســتین رئیس الوزرای عصر مشــروطه به شــمار می آید. در کارنامــه او وزارت امور خارجه در 
عهد مظفری نیز قابل اشــاره اســت. حسن و حســین پیرنیا نیز مانند پدر دستی در عالم سیاست 
داشــتند. حســن پیرنیا در مجموع چهار بار نخســت وزیر ایران شــد، برای مدتی نیز وزارت امور 
خارجه را برعهده داشــت و همچنین در 5 دوره موفق شــد تا به عنوان نماینده تهران، وارد مجلس 

شــورای ملی شود. حســین پیرنیا نیز چهار دوره ریاست مجلس شــورای ملی را در 
دو سلســله قاجاریه و پهلوی برعهده داشــت. دیگر افراد وابســته یا پیوسته خانواده 
نیــز صاحب مجموعــه ای از افتخارات و عناوین مهم سیاســی و اجتماعی هســتند. 

اوج خلاقیت در 
کاشی کاری ها و گچکاری ها

از دیگــر بخش هــای قابل 
عمارت  زیرزميــن  ذکــر 
مشــيرالدوله می تــوان به 
شــربتخانه،  ســفره خانه، 
انباری  استراحت،  اتاق های 
در  نمود.  اشاره  آشپزخانه  و 
ویژگی  شربتخانه  ميان  این 
چراکه  دارد،  منحصربه فردی 
بر خــلاف ســاختمان های 
تنها بخشی  قاجاریه،  اعيانی 
از خانه اســت که در تزیين 
کاشــی کاری  هنــر  از  آن 
بر  اســت.  اســتفاده شده 
گچبری  کاشی کاری،  خلاف 
اکثــر  در  فرنگــی کاری  و 
فضاهای داخلی عمارت دیده 
و  اتاق ها  به ویژه در  می شود، 
شومينه های  خانه،  تالارهای 
از  که  کار شده است  زیبایی 
بی بهره نيستند.  گچبری  هنر 
دیگر  منحصربه فرد  ویژگی 
بالابرهایی  به نصب  زیرزمين 
اختصاصــدارد که خدمه به 
کمک آن غذا را از آشپزخانه 
به طبقات مختلف ساختمان 

انتقال می دادند. 
خانه پيرنيا در یازدهم مرداد 
به  ره 1899  با شــما   1376
فهرســت آثار ملــی ایران 

افزوده شده است.

زیباترین بخش 
باقیمانده از این 

خانه باغ تاریخی، 
عمارت مسکونی 
داود پیرنیا است 

که مشتمل بر دو 
طبقه و یک زیر 

زمین است.  شده 
است.
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اداره امور پایتخت را برعهده داشــت. برادر 
دیگر او آقاخان ابتهاج اســت که بزرگ ترین 
فرزند خانواده نیز به شمار می آید. آقاخان به 
مانند پدر از مردان نامی و سرشناس گیلان 
به شمار می آمد. مدتی ریاست اداره آبیاری 
گیلان و پس از آن بیمارســتان پورسینای 
رشت را عهده دار بود. او همچنین پدر شاعر 

بزرگ معاصر، امیرهوشنگ ابتهاج است. 
هوشنگ ابتهاج به دعوت عموی خود مدتی 

در شرکت سیمان تهران مسئول حسابداری 
بود، برای مدتی نیز سمت مدیرکل شرکت 
را برعهده داشــت. در همین زمان است که 
در بخشــی از محوطه شــرکت خانه ای بنا 
می کند تا به همراه همسر و فرزندان خود در 
آن به ســر برد. خانه ای که اکنون در تملک 
و تصرف شــرکت ســیمان تهران و گروهی 
از شــرکت های همکار مانند شرکت سیمان 

هگمتان و سیمان نهاوند قرار دارد. 

خانه ابتهاج کــه در تاریخ 26 آبان 1387 با 
شماره 23878 به فهرســت آثار ملی ایران 
افزوده شــده، بنایی دو طبقــه با آجرهای 
قرمزرنگ است. شاعر تا پیش از مهاجرتش 
به آلمان در سال 1364، در این خانه زندگی 
می کرد. زمین خانه بخشی از املاک سیروس 
فرمانفرمائیان بود که پس از مدتی آن را به 
منوچهر هرمز قراگوزلو فروخت و توســط او 
بعدها به رهن بانــک پارس درآمد. بانک در 

جریان واگذاری امــلاک وثیقه ای خود این 
خانه را در ســال 1343 به احمدعلی ابتهاج 
واگذار کــرد. او نیز دفتر مرکــزی کارخانه 

سیمان تهران را در آن مستقر ساخت. 
احمدعلی ابتهاج، آخرین فرزند میرزا ابراهیم 
خان ابتهاج الملک تفرشــی است. پدرش از 
مالکان بزرگ و سرمایه داران نامی گیلان بود 
و خود او نیز از پیشکســوتان صنعت سیمان 
ایران به شــمار می آید. دیگــر افراد خاندان 

ابتهاج نیــز در زمره شــخصیت های مهم و 
تأثیرگذار سیاسی و اقتصادی بودند. برادرش 
ابوالحسن ابتهاج در دوران پهلوی دوم، یکی 
از مهم ترین و بانفوذترین رؤســای ســازمان 
برنامه و بودجه بود. او برای مدتی نیز مدیریت 

عامل بانک ملی ایران را برعهده داشت. 
برادر دیگر او غلامحســین ابتهاج است که 
علاوه بر نمایندگی در مجلس شــورای ملی 
و مجلس سنا، در سه نوبت به عنوان شهردار 

بــزرگ،  خانــه مســکونی شــاعر 
امیــر هوشــنگ ابتهــاج )ه. الــف. 
ســایه( در خیابــان شــهید تقوی 
)کوشــک(، کوچه شهید انوشــیروانی که به خانه 
ارغــوان معــروف اســت، بنایی آجری اســت که 
قدمــت آن به دوران پهلــوی دوم بــاز می گردد. 
دلیل نامگذاری خانه وجود درخت ارغوان اســت. 
درختی که شاعر در پروراندن آن سهم بسیاریداشت 
و در وصفش یکی از زیباترین اشــعارش را سروده 
اســت. شــعری که این طور آغاز می شــود: ارغوان 

شــاخه همخون جــدا مانــده من، 
آســمان تو چه رنگ اســت امروز؟ 
آفتابی ست هوا؟ یا گرفته است هنوز؟ 

میراث ارزشمند غزل سرای 
بزرگ ایران

از  طرحی  اســاس  بر  خانه 
شد.  ساخته  ابتکار  مهندس 
او شــوهر عمه ابتهاج بود و 
این  به همين ســبب شاعر 
امــکان را پيدا کــرد تا در 
خانه  ســاخت  مراحل  تمام 
نظارت مستقيم داشته باشد. 
به ویژه که همزمان با ساخت، 
به  را  خانــواده خود  ابتهاج 
همراه  به  و  کرد  منتقل  آنجا 
نيمه ساز  خانه  همان  در  آنها 

سکونت پيدا کرد. 
خانه اگرچه به لحاظ معماری 
نيست،  خاصی  ویژگی  حائز 
نســبتش  واســطه  به  اما 
بــا یکــی از بزرگ تریــن 
و  ارزش  ایرانی  غزل سرایان 
اهميت فراوانــی پيدا کرده 
اســت و از ایــن رو امروزه 
شمار  به  ارزشمندی  ميراث 
می آیــد. به ویژه که در طول 
عمر خود پذیرای بســياری 
هنرمنــدان، شــاعران،  از 
فرهيختــگان و... ایران بود. 
ارغوان  درخت  درباره  شاعر 
زندگــی  شرح نوشــت  در 
دارد  زیبایی  خاطــره  خود 
که نشــانی از علقه و علاقه 
او به این درخت محســوب 

می شود. 

خانه ابتهاج 
و درخت معروف ارغوان

ارغوانشاخههمخونجداماندهمن
آسمانتوچهرنگاستامروز؟

آفتابیستهوا؟
یاگرفتهاستهنوز؟
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چاپخانه فاروس  در بدو تأســیس در خیابان لاله 
زار، نبش کوچه بهار قرار داشت. طبقه دوم این 
مکان نیز مدت کوتاهی پس از فعالیت به سالن 
نمایش فیلم و تئاتر اختصاص پیدا کرد و گروهی 
از بهترین هنرمندان ایرانی در  آن به اجرای برنامه 
پرداختند. همچنین در مجاورت چاپخانه یکی از 
نخستین فروشــگاه های عرضه کتاب در خیابان 
لاله زار فعالیت خود را آغاز کرد. در این فروشگاه 
علاوه بر آثار چاپی چاپخانه، ماشین  تحریرهای  

فارسی  و  لاتین  در معرض فروش قرار داشت. 

چالش های چاپخانه
باوجود بــازار پر رونق و مناســبی که چاپخانه 
از آن برخــوردار بــود، به تدریج و بــا تغییر در 
مدیریت آن، چاپخانه با چالش هایی مواجه شــد 
که در حــل برخی از آنها ناتــوان ماند. آن گونه 
کــه مدیران آن نتوانســتند از عهده مخارج آن 
بربیایند. افزوده شدن بدهی چاپخانه به کارکنان 
و تعهدهای انجام نشده باعث شد تا چاپخانه به 
مرز ورشکستگی برسد. در این هنگام سرپرست  
فنی  چاپخانه  فردی به نام اصغر  شهلایی  بود  که  
پذیرفت در ازای تسویه  حساب  و  پرداخت  مزایای  
کارگران، بخشی از ادوات و دستگاه های چاپخانه 
را بردارد. او به این ترتیب توانست چاپخانه خود را 
در سال  1338  در مکان دیگری بنا کند. چاپخانه 
جدید در کوچــه  کاخ  در خیابان لاله زار نو قرار 

داشت. 
همراه با شهلایی ، گروهی از کارگران و کارکنان 
چاپخانه نیز به مکان جدید منتقل شدند. چاپخانه 
علاوه بر مکان جدید، نــام تازه ای نیز پیدا کرد. 
فاروس ایران، عنوان تــازه این چاپخانه در دهه 
40 خورشیدی است. بعدها یکی دیگر از مدیران 
داخلــی چاپخانه به نام اســماعیل جواهرمنش  
چاپخانه را از شهلایی اجاره کرده و مدیریت آن 
را در دهه 50 خود برعهده می گیرد. چاپخانه تا 
سال  1374  در  همین مکان به فعالیت خود ادامه 
می دهد. پس از آن به مکان دیگری در زیرزمین  
سینما ادئون )پاســاژادئون( در خیابان سعدی 

نرسیده به چهارراه مخبرالدوله منتقل شد. 

فاروس ، خوشنام ترین 
و معتبرترین چاپخانه تهران

داستان درخت ارغوان
»با وامــی که از محل کار گرفتــم، این خانه را 
ساختم. در تمام مراحل ساخت خانه، بالای سر 
کار بودم. آنجا یک کنده خشــکیده درخت بود 
که نظرم را جلب کرد، چــون قطرش زیاد بود. 
معلوم بود بیشتر از سیصد ســال عمر دارد. در 
تمام مدت ســاخت خانه، مراقب بودم پای این 
کنده آهک و ســیمان نریزند تا اینکه دور کنده 
پاجوش های نازک و سبز و کوچک بیرون آمد و 
کم کم هرکــدام از این پاجوش ها تبدیل به یک 
تنه ضخیم شــد. من به ایــن درخت انس پیدا 
کردم و هر روز صبح که بیدار می شدم، می رفتم 
پــای درخت و به آن نگاه می کردم و با آن حرف 
می زدم. کم کم درخت ارغوان برای من سمبلی از 

زندگی شخصی تا آرمان ها و آرزوها شد.«
یلــدا ابتهاج در شــرح خاطرات خــود از خانه 
بخشــی از نادانســته های ما را تکمیل می کند: 
»پدرم خانه را در دو طبقه ساخت. طبقه پایین 
مربوط به آشــپزخانه، نشیمن، راهرو ورودی و 
پذیرایی است و پلکانی که می رود به طبقه بالا. 
در طبقه دوم چهار اتاق خواب اســت و آخرین 
اتاق، اتاق من و خواهــرم بود.« یلدا ابتهاج که 
وجب به وجب این خانه را زندگی کرده است، در 
ادامــه می افزاید: »روبه روی اتاق من و خواهرم، 
کتابخانه پدرم بود. ایــن کتابخانه بزرگ بود و 

به نوعی اتاق کار پدرم هم به حســاب می آمد. 
من هــم گاهی در دوران مدرســه می رفتم به 
کتابخانــه و روی میز پــدرم درس می خواندم. 
گردهمایی هــای خانوادگی مــان در نشــیمن 
طبقه پایین بــود. وقتی هم مهمــان می آمد، 
در اتاق پذیرایــی از او پذیرایی می کردیم. اتاق 
پذیرایی اتاقی بود که درهای شیشــه ای رنگی 
داشــت و روبه روی حیاط بــود. منظره درخت 
ارغوان از آنجا معلوم بود... پدر دوســت داشت 
خانه فرم معماری ایرانی داشــته باشــد. برای 
همین از شیشــه های رنگی و گچبری در خانه 
اســتفاده کرد. هیچ کدام از گچبری های خانه، 
پیش ساخته نیســتند. من خوب به خاطر دارم 
که استاد گچبر می آمد و در محل خانه، بسیار 
ماهرانه کار گچبری را انجام می داد. او اثر هنری 
ارزشمندی از خود به یادگار گذاشت.... خانه ما 
لوکس و مجلل نبود، ولی فضای زیبایی داشت 
که هر شــخصی در آن وارد می شــد، احساس 
آرامش و راحتی می کرد. انگار که سال هاســت 
در آن رفت وآمد دارد. شاید برای همین بود که 
خانه ما هرگز از مهمان خالی نمی شد. در خانه 
ما همیشه به روی همه باز بود. هیچ منعی نبود. 
در هر موقعیت و هر شــرایطی که غذا درست 
می شد، بیشتر از اندازه ما بود و همیشه حضور 

مهمان در نظر گرفته می شد. 

خانه ای که هیچ وقت 
خلوت نبود

پدر و مادرم هر دو مهمان نواز 
نمی آید  یــادم  و  بودنــد 
خلوت  ما  خانــه  هيچ وقت 
کشتی گيران  از  باشد.  بوده 
تا  گرفته  فوتباليســت ها  و 
اندیشمندان،  و  نویسنده ها 
در خانه ما رفت وآمد داشتند. 
نبود.  محدودیتــی  هيــچ 
دوستانه  معاشــرت ها  همه 
و خانوادگــی بودنــد. همه 
با  ما  با خانــواده می آمدند. 
کسرایی  و  مشيری  بچه های 
در حيــاط همين خانه بازی 
کردیم و با هم بزرگ شدیم! 
البته این طور نبود که فقط با 
و مشهور  افراد شناخته شده 
احوال  باشــيم.  ارتباط  در 
و  بود  خانه  آن  در  خاصــی 
طبقه ای  هر  و  قشــر  هر  از 
در آن رفت وآمد داشــتند؛ 
باشد  باغبان  نمی کرد  فرقی 
انسانيت  یا شاعر سرشناس. 
مطرح بود و دوستی قداست 

داشت.«

چاپخانه  فاروس  با  بیش  از  یکصد  ســال  قدمت، در ســال 1278 توسط گروهی از ارامنه 
تهران و مدیریت مســیو لئون تأســیس و از همان بدو فعالیت به یکــی از مهم ترین و 
خوشــنام ترین چاپخانه های تهران تبدیل شــد و در آن نشریات معتبری به چاپ رسید 
که برخی از مهم ترین عناوین آن عبارتند از روزنامه های حبل المتین، تشویق، انجمن  اصناف، بامداد، 

تمدن، تیاتر، ایران  نو، شــرق، برق، جنوب، سروش، ستاره ایران، فره وهر، حلاج، نوبهار، 
شــهاب، سیاست  اسلامی، قانون و بســیاری از مجله ها نظیر بهار، نظمیه، الادب، اصول  
تعلیم، عالم  نســوان، صحیه  و  امور  خیریه، وفا، جوانان، فلاحت، دواسازی  عصر  حاضر و... 
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وارثان اتحادیه خریداری و عملیات مرمت آن را 
از آبان همان ســال آغاز نمودند. اکنون خانه با 
طی نمودن مراحل نهایــی مرمت، تحت عنوان 
خانه تهران پلاک گذاری شده و به زودی فعالیت 

خود را آغاز می کند. 
درگاه اصلــی خانه اتحادیه در انتهای بن بســت 
اتحادیــه در خیابان لاله زار واقع شــده اســت. 
درب دیگری نیز به بن بست هنر واقع در خیابان 
فردوســی مرتبط اســت. همچنین دسترســی 
محدودی نیــز از طریق کوچه باربد به این خانه 

می توان پیدا کرد. 

تنها یادگار خانه باغ های ناصری
خانه_باغ اتحادیه را باید تنها یادگار باقی مانده از 
خانه باغ های ناصری از مجموع باغ بزرگ لاله زار 
بدانیم که باوجود تغییرات بســیاری که به خود 
دیده، همچنان بخش مهمی از میراث ارزشمند 
تهران عهد قاجاریه به شمار می آید. این عمارت 
تاریخی در شــکل کنونی خود مشتمل بر چند 
ساختمان تاریخی است که در مساحتی بالغ بر 

8800 مترمربع گسترده شده اند. 
بررســی داده های تاریخی بیانگر این نکته است 
کــه همزمان با ترســیم نقشــه عبدالغفار خان 
نجم الملک، هیچ یــک از بناهای موجود احداث 
نشده بودند و تاریخ ساخت تقریبی قدیمی ترین 
بناهای موجــود را، در حد فاصل تهیه نقشــه 
نجم الملک در سال 1270 تا خرید خانه توسط 
حاج رحیم اتحادیه در ســال 1294 فرض کرد. 
در واقع طبق نقشــه نجم الملــک در موقعیت 
کنونــی خانه ـ بــاغ اتحادیه نه تنهــا عمارتی 
مشاهده نمی شود. بلکه کشت و  کاری نیز صورت 
نپذیرفته است. نقشه حتی به مالکیت این اراضی 

بیاض اشاره نیز نکرده است. 
عبدالله انوار با اســتناد به اســناد خاندان حاج 

حسین امین الضرب مالکیت این بخش از اراضی 
را به موسیو دمورنی، نسبت داده است. طبق این 
اسناد امین السلطان با خرید املاک سیف الدوله 
و ظهیرالدولــه و ضمیمه کــردن آنها به ملک 
پــدری خود در جنوب کوچه باربد، باغ وســیع 
امین الســلطان را در محدوده وسیع تری ساخته 
است. باغی که خانه کنونی اتحادیه تنها بخشی 

از آن به شمار می آید. 

در پی تصمیم ناصرالدین شــاه برای تبدیل باغ 
لاله زار به خیابان تفرجگاهی شــهر، بخش های 
وســیعی از پهنه بــاغ توســط آقامحمدابراهیم 
ارباب خریداری شــد. بعــد از او علی اصغرخان 
اتابک )امین السلطان( به زمین های موروثی خود 
افــزود و عمارت اعیانی خــود را در آن بنا کرد. 
عمارتی که جدا از ارزش های معماری، از منظر 

رویدادهای تاریخی نیز حائز اهمیت است. 
خانه اعیانی امین السلطان با قتل او، توسط وارثان 
تفکیــک و به معرض فروش می رســد. عمارت 
کنونی توســط حاج رحیم اتحادیــه خریداری 
شــده و حفظ می شــود. بخش های دیگر خانه 
اما تخریب شــده و یا به فضاهای دیگری تغییر 
کاربری می دهد. از جمله بناهای ســاخته شده 
در زمین هــای آزاد شــده از اعیــان خانه امین 
السلطان می توان به سینما جهان، سینما شهرزاد 

و تعدادی واحد و مجتمع تجاری اشاره داشت. 

خانه ای تاریخی که تفکیک شد و به 
فروش رفت

بخش خریداری شــده توســط اتحادیه نیز در 
زمان او تفکیک شده و به همراه سایر مستغلات 
و اراضی میــان 30 تن از فرزنــدان و وارثانش 
تقسیم می شود. طبق وصیت، وارثان حاج رحیم 
تنهــا در صورتی از ارث برخــوردار بودند که در 
عمارت هــای متعلق به خود تا شــهریور 1338 
ســکونت داشته باشند. این روند در ضمن حفظ 
عمارت صدماتی نیز به آن وارد ساخت. از جمله 
تغییرات بسیاری در بافت معماری بنا ایجاد 

طبق مستندات موجود از مایملک باقی مانده از 
امین الســلطان، باید به این جمع بندی برسیم 
که ســاختمان های موجود در عمــارت کنونی 
اتحادیه، در دو دوره مشخص تاریخی بنا شده اند، 
بخش شــرقی شــامل بناهایی اســت که امین 
السلطان  بانی یا مالک آن بوده و بخش غربی نیز 
ساختمان هایی است که بعد از تملک توسط حاج 

رحیم اتحادیه ساخته شده اند. 

شد. به دلیل هزینه های بالای مرمت و نگهداری 
خانه، بــه تدریج عمارت اعیانــی اتحادیه رو به 
ویرانی گذاشت و وارثان نیز نتوانستند هزینه های 
مربوط به تعمیر و بازسازی بنا را تأمین کنند. با 
اتمام مهلت قانونی اعتبار شرط حاج رحیم برای 
لزوم سکونت در خانه جهت بهره برداری از سهم 
الارث، بــه تدریج و به ویژه پــس از آنکه لاله زار 
مرکزیت خود را از دست داد و در سال های پس 
از انقلاب اســلامی به پهنه تجاری تبدیل شد؛ 
بخش های مختلفی از خانه تفکیک و به معرض 

فروش گذاشته شد. 
خطر تخریب یکپارچه بنا باعث شــد تا سازمان 
میراث فرهنگی ساختمان را در 12 تیر 1384 با 
شماره 12057 در زمره آثار ملی ایران قرار دهد. 
بدین ترتیب تلاش ساکنان خانه برای فروش آن 
به چالش کشیده می شود. در نهایت با پیگیری 
مداوم، وارثان حاج رحیم موفق می شوند با حکم 
دیوان عدالت اداری در اردیبهشت 1392، خانه 
را از فهرست آثار تاریخی خارج نموده و بخشی 
از ســهام آن را برای فروش بــه مزایده عمومی 

بگذارند. 

خانه تهران
آزادســازی خانه روند تخریب آن را سرعت داد 
و بخش هایی از آن با کاربــری تجاری به عنوان 
کارگاه و انبــاردر معــرض تخریب و بازســازی 
قرار گرفت. نگرانــی از ادامه روند تخریب کامل 
بنا باعث شد تا شــورای اسلامی شهر تهران در 
مصوبه نهم شــهریور 1393، شهرداری تهران را 
ملزم به خریداری و بازســازی این خانه تاریخی 
نماید. به موجــب این مصوبه، در مهرماه 1394 
ســازمان زیباســازی شــهر تهران، 
بخش های باقی مانــده از خانه را از 

خانه اتحادیه
ماندگار در قاب دوربین ناصر تقوایی

تنها بقایای خیابان لالــه زار ناصری 
کــه نمودهــای زیبایــی از آن برای 
همیشه در قاب دوربین ناصر تقوایی 
در ســریال دایی جان ناپلئون ماندگار شد، در واقع 
خانه مسکونی و باغ اعیانی امین السلطان، صدراعظم 
ناصرالدین شاه، مظفرالدین شاه و محمدعلی شاه قاجار 

است که پس از مرگ به تملک حاج 
رحیم اتحادیه درآمد. به همین سبب 
است که به آن خانه اتحادیه می گویند. 

بقای خانه اتحادیه
کردیم،  مشــاهده  که  به ترتيبــی 
طول  در  متعددی  ســاختمان های 
زمان در مجموعه خانه_باغ اتحادیه 
آنها  از  برخی  اســت.  ساخته شده 
دیگر  برخی  و  دارند  وجود  همچنان 
تخریب شــده و با ســاختمان های 
شــده اند.  جایگزین  جدیدتــری 
از جملــه بناهای شــاخص در این 
عمارت می توان بــه بقایای عمارت 
عمارت  حوضخانه،  کالســکه خانه، 
حاج رحيم اتحادیــه و عمارت های 
شامل  رحيم  حاج  فرزندان  مستقل 
خانه اسماعيل، مسعود، عبدالحسين 
)هما(و فرخ اعظم، عمارت موســوم 
معصومه  خانه  حمام،  صلح،  خانه  به 
)همســر(، خانه ميرزا علی صراف، 
خدماتی  بخش های  و  عمارت  سردر 
و تأسيساتی اشاره کرد. در مجموع 
خانه شامل سه حياط شرقی، غربی و 
شمالی است که از ميان آنها بایست 
حياط شرقی را به عنوان حياط اصلی 

خانه لحاظ کرد. 

خانه  حياط  تاریخی  بررسی های  در 
معصومه خانم و بقایای عمارت متصل 
به آن قدیمی تریــن بخش خانه به 
شمار می آید. از قرار معلوم این خانه 
باقيمانده عمارتی از باغ ظهيرالدوله 
بوده که پس از تفکيک به تملک حاج 

رحيم اتحادیه درآمده است. 
تغييرات  باوجــود  خانه  معمــاری 
ســال های  طول  در  کــه  فراوانی 
متمادی به آن تحميل شده، همچنان 
را  خود  منحصربه فرد  ویژگی هــای 
حفظ کرده اســت. از جمله می توان 
به سردر آجری و ورودی ارزشمند و 
خاص خانه در خيابان لاله زار که یکی 
از نمونه های ممتاز مقرنس کاری چهار 
کاسه ای به شمار می آید، اشاره نمود. 
گچبری ها، ستون بندی ها، شومينه  و 
طاق بندی  و  اتاق ها  داخلی  تزیينات 
حوضخانه از دیگر نمودهای معماری 
به  این خانه  قاجاریه اســت که در 
زیبایــی و فراوانی می تــوان با آن 

مواجه شد.



33

32

خیلاله زار تاریخی
اری

ار ت
ه ز

لال
قصهلالهزارقصهلالهزار

داستان یک شکایت
کارخانه در دوران فعالیت خود به تولید مسکرات 
مشــغول بود. فعالیت شبانه روزی این کارخانه و 
حجم  ترددهای آن به حــدی بود که در نهایت 
به شکایت همســایگان منجر شد. شکایتی که 
به تعطیلی آن گراییــد. همین تعطیلی بود که 
کارخانــه را از حوادث انقلاب اســلامی مصون 
داشــت و بــه سرنوشــت دیگــر کارخانه های 
تولید کننده مســکرات و حتی مراکز توزیع آن 
مبتلا نکرد. با این وجود و به رغم مصون ماندن از 
آتش سوزی های معمول روزهای انقلاب، کارخانه 
به ســبب نوع فعالیت مصادره و در اختیار یکی 
از نهادهای دولتی قرار گرفت. مدت کوتاهی نیز 

مالکیت آن در اختیار شهرداری تهران بود. 

آرگــــــو
کارخانه در قلب 

بافت تاریخی تهران

مسجد بزرگ لاله زار تنها مسجد در این محدوده 
از تهران و حتی شــاید بتوان گفت در محدوده 
بازار تهران به شمار می رود که به طور دائم برقرار 
اســت. به این معنا که از یک ساعت قبل از اذان 
ظهر تا بعد از اقامه نماز مغرب و عشــا باز است 
تا کاســبان لاله زار و رهگذران در انجام فریضه 
نماز دچار مشکل نشوند. این مسجد دو شبستان 
دارد، که یکی از آنها که بزرگ تر اســت، هنگام 
اذان و اقامه نمازجماعت باز اســت و شبســتان 
دیگر که به شبستان قجری معروف است پس از 
پایان نمازجماعت و برنامه های مناسبتی و قرائت 
روزانه قرآن، به روی مردم باز می شود. »مسجد 
بزرگ لاله زار« دو بخش مجزا دارد، یکی بخش 
قدیمی که متولی اش آن را به دوره قاجار نسبت 

می دهد هــر چند می توان گفت بخش زیادی از 
آن نوسازی شــده و بخش جدیدتر که بیش از 
50 سال قبل ساخته شده است. بخش قدیمی تر 
مسجد حدود 120 سال قدمت دارد، اما به واسطه 
کوچک بــودن آن، مردم ایــن منطقه  قدیمی 
تهران، بــا خرید زمینی جدیــد در کنار بخش 
کوچک مسجد، اقدام به توسعه مسجد کرده اند. 
تغییراتی در کاشی کاری و محراب بخش قدیمی 
مســجد صورت گرفته است. به طوری که برخی 
محراب بخش جدید مسجد را یکی از بزرگ ترین 
محراب ها در میان مســاجد تهران می دانند. اما 
بخــش بزرگ تر این بنای مذهبی نیز از این نظر 

که هیچ ستونی ندارد، حائز اهمیت است. 

کوچک ترین و بزرگ ترین 
مساجد لاله زار

آرگو، یکی از قدیمی ترین کارخانه های تهران اســت. کارخانه ای که بنای آن در 
دوران پهلوی اول گذاشــته شد و بنا به موقعیت مکانی آن را بایستی بخشی از 
املاک ارباب جمشید بدانیم که پس از ورشکستگی به افراد دیگر واگذار شده است. 

دو مســجد »لالــه زار« در تاریخ گذشــته اش خاطــرات فراوانی برای اهالی تهــران به جای 
گذاشــته اســت. مســاجدی که امروز در این خیابان هرکــدام ویژگی های خــاص خود را 

دارنــد. یکــی از آنها جــزو کوچک ترین مســاجد تهــران به شــمار می رود؛ 
مســجد مرحوم »محمدعلی خــان ـ حاج امین الســلطنه« و دیگری که البتــه بزرگ ترین 
مســجد لاله زار اســت و به همین نام یعنی »مســجد بزرگ لاله زار« شــناخته می شــود. 

چگونه کارخانه قدیمی، 
مرکزفرهنگی شد

بالای  تراکم  و  فشرده  بافت 
در  شــهر  مرکزی  بخــش 
هم  انقلاب  از  پــس  دوران 
جدید  کاربری  هر گونه  مانع 
روند  این  بود.  کارخانه  برای 
به تدریج بنــای کارخانه را 
آنجا  تا  کرد،  فرسایش  دچار 
امنيتی موضوع  به دلایل  که 
تخریب آن نيز مطرح شــد. 
رقم  دیگری  به گونه  اما  روند 
خــورد و مالکان آن تصميم 
در  گرفتند.  آن  واگذاری  به 
مزبور،  ملک  مزایده  جریان 
بنياد پژمان از ســال 1395 
را  کارخانه  این  سرنوشــت 
از  پس  و  گرفت  در دســت 
قدیمی  کارخانه  بازســازی، 
را به یــک مرکز فرهنگی و 
متنوعی  بخش های  با  هنری 
چون گالری ، ســایت اجرای 
ورک شــاپ و همایش، کافه 

و... تبدیل ساخت. 

در این مسجد همیشه به 
روی مردم باز است

به  که  تر  کوچک  مسجد  اما 
نام  باید  اســتناد کتيبه آن 
محمدعلی  مســجد   را  آن 
بناميم.  السلطنه  امين  خان 
یکــی از موقوفه های  امين 
السلطان اســت که در سال 
است،  شده  بنا  قمری   1347
اما کوچکی این مســجد که 
اتاقــی ۵ در ۴ متر در طبقه 
اول اســت، خــود آن را به 
یکی از مساجد دارای ارزش 
تهران تبدیل کرده است. در 
به  نيز همواره  این مســجد 
مسجد  است.  باز  مردم  روی 
کوچک تــر لالــه زار که در 
طبقه اول یک ساختمان سه 
طبقه قرار دارد، یک مسجد 
مردانه اســت. یعنی قسمت 
زنانه ندارد. در عين حال این 
بهداشتی  »سرویس  مسجد 
ندارد«، که این نداشتن ها به 
دليل نداشتن فضای مناسب 

برای ایجاد آنهاست. 
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گزارشی از مسجد هدایت در محله لاله زار

از درس و وعظ آیت الله  طالقانی
تا دفن مخبرالدوله ها در مسجد

چشمگیرترین تزیین مســجد، کاشی کاری معرق 
ســردر و مقبره و محراب است که با کمی تغییر در 
دوره های جدید مرمت شده است. ولی هنوز نشان از 
گذشته بر آن باقی است. کاشی کاری معرق برجسته 
که نمونه آن را در محراب مســجد کاظمیه شاهد 
هســتیم. البته تاریخ دقیقی از کاشی کاری قدیمی 
مسجد در دست نیســت ولی در پای کاشی کاری 
ورودی مسجد از بن بست مجاور مسجد که کتیبه ای 
معرق است امضای »سید محمدعلی صفیر« مربوط 
به سال 1344 نقش بسته است.  کتیبه دور تا دور 
شبســتان و نیز اطراف محراب نیز مربوط به سال 
1382 هجری شمسی است. از دیگر تزیینات مسجد 
می توان به آینه کاری شبستان و قسمت کوچکی از 
بیرون زدگی دیواره و سقف در قسمت مقبره قدیمی 
اشاره کرد. ســنگ قبر مرحوم هدایت نیز در ضلع 
غربی مسجد و روبه روی قبر مرحوم به دیوار نصب 
شده است. سنگ قبر از جنس مرمر بوده و روی آن 
نقش برجسته و حجاری شده است. به دلیل ارزش 
تاریخی ســنگ آن را بر روی دیوار نصب کرده اند. 
سفارش ساخت این سنگ قبر به کشور فرانسه داده 
شده است. فضای داخلی مسجد به جز کتیبه دور 
تا دور شبستان و محراب تماما آجر کاری است که 

بندکشی آن از شیشه است. 
همچنین در ساخت مسجد از مصالح آجر و ملاتِ 
گچ و خاک استفاده شــده بوده که طی دوره های 

بعدی سیمان و آهن نیز به آن اضافه شده است.«
دفن شدن سه نسل از خاندان هدایت در این مسجد، 

برگزاری جلسات سخنرانی آیت الله طالقانی و جلسات 
انقلابی این شخصیت تأثیر گذار در انقلاب اسلامی، 
به نوبه خود به ارزشمند بودن این مسجد می افزاید. 
در مسجد هدایت 10 تن از خاندان هدایت به خاک 
سپرده شده اند؛ »علی قلی  خان هدایت «، » علی قلی  
خان مخبرالدوله «، » جعفرقلــی خان نیرالملک «، 
» اقتــدار الملــوک هدایت – دختــر علی قلی خان 
مخبرالدوله ـ  «، » حســین قلی خان هدایت –پسر 
مخبرالدوله ـ  «، » نصرالملک  « و » مصطفی علی قلی 

مسجد هدایت در ابتدا تکیه بوده و طبق وصیت 
علی قلی خان هدایت پس از گذشت سی سال از 
مرگ وی بنای مقبره نیز به رواق مســجد اضافه 
شــد. خانواده هدایت نســل اندر نســل از زمان 
نخســتین پادشاهان قاجار دارای منصب بودند و 
تا زمان به قدرت رســیدن رضاشاه درصدر نظام 

حکومتی قرار داشتند. 
در بخش مشخصات بنا نیز آمده است: »با اضافه 
شــدن مقبره به شبستان مســجد دارای چهار 
فرش انداز و دو ورودی شد. ورودی اول از خیابان 
جمهوری که ورودی مقبــره بوده و ورودی دوم 
همان ورودی اصلی از بن بست کنار مسجد است. 

کاشی کاری های دست نخورده
سردر اصلی مسجد کادربندی زیبایی دارد که تماما 
با کاشی کاری معرق پوشیده شده است. کاشی کاری 
نفیس سردر دست نخورده باقی مانده و بعد از عبور 
از آن وارد فضایی میاندر می شــویم که حد فاصل 

خان فهیم الدوله« ـ نوه هــای مخبرالدوله ـ، » مریم 
خانم هدایت « و » عبدالعلی خان هدایت«  ـ همسر و 

فرزند محمدقلی خان مخبرالملک. 

حضور پر رنگ آیت الله طالقانی در مسجد
آیت الله سید محمود طالقانی زمانی امامت جماعت 
این مسجد را عهده دار شد که این مکان »تکیه ای « 
بیش نبود و تنها در ایام محرم گشــوده و مراســم 
ســوگواری در آن برگزار می شد. واقع شدن مسجد 
هدایــت در آن محله، از دلایــل انتخاب این مکان 
به عنــوان پایگاهی برای مبارزه و آموزش و اشــاعه 
فرهنگ انقلابی و اسلامی به شمار می رفت. آیت الله 
طالقانی ، به دلیل آزاداندیشــی و مخاطب شناسی و 
رویکرد نوگرایانه در اندیشه دینی ، توانست به زودی 
این مکان کوچک را، کانون توجه اقشــار مختلف 

جامعه به ویژه دانشجویان و دانشگاهیان قرار دهد. 
تفسیر قرآن کریم از جمله اصلی ترین فعالیت های 
آیت الله طالقانی در مســجد هدایت بود. همچنین 
مهم ترین جلسات مســجد هدایت، جلسات بحث 
و تفســیر آیت الله طالقانی بود که معمولًا شب های 
جمعه برگزار می شد. شهید محمدعلی رجایی گفته 
بود: »شب های جمعه به این مسجد می رفتیم و در 
جلسات ســخنرانی و تفسیر آقای طالقانی شرکت 

می کردیم«. 
یکــی از کارکردهای مهم مســاجد در طول تاریخ 
معاصر ایران امور خیریه و خدمت به مردم اســت. 
محمدجواد رجائیان درباره کارکرد خیریه مســجد 
هدایت می گوید »آقای طالقانی و مســجد هدایت 
در رابطه با مسائل درمانی و نیازهای مالی و فکری 
افراد جوابگو بــود. گروهی که دوروبر آقای طالقانی 
بودند همه چیز داشــتند. از گروه پزشکی گرفته تا 
بیمارستان ها و مؤسسات خیریه«. هنگام رخدادهایی 
همچون سیل و زلزله، اقشار و طبقات مختلف مردم 
در این مســجد ســازماندهی می شــدند و پس از 
جمع آوری کمک های نقدی و غیر نقدی، مستقیماً 
به محل حادثه می شــتافتند و آســیب دیدگان و 

بازماندگان حوادث را یاری می کردند. 

حضور بزرگان در مسجد
در دهــه  40 شمســی در نبود آیــت الله طالقانی، 
آیت الله ســیدابوالفضل زنجانی امامت مسجد را بر 
عهده گرفت. علاوه بر این مبــارزان دیگری نیز در 
این مسجد به سخنرانی می پرداختند که می توان به 
سلسله جلسات شهید محمدجواد باهنر اشاره کرد 
و هم چنین فعالیت ها و سخنرانی های افراد دیگری 
مانند مهندس مهدی بازرگان، اســتاد محمدتقی 
شــریعتی، شــهید مرتضی مطهری، آقای محمد 
مجتهد شبستری، آقای ناصر مکارم شیرازی و آقای 

هاشمی رفسنجانی اشاره کرد. 
نکته پایانی اینکه با بررسی اسناد متعلق به بناهای 
ثبت شده در فهرست میراث ملی کشور، مشخص 
شد، مسجد »هدایت« در فهرست میراث ملی کشور 

به ثبت رسیده است. 

شبستان و ورودی است. 
مرز قدیمی بین مسجد و مقبره با ستون و تویزهای 
تیزه دار مشخص است. مرمت و بازسازی انجام شده 
روی مســجد که بین ســال های 1368 تا 1370 
شمسی پایان یافت سقف از بالای محراب تا ارتفاع 
حدودا دو متر بالاتــر رفته و یک نیم طبقه بر روی 
آن ســاخته شده که بر وسعت مسجد افزوده است. 
نیم طبقه تقریباً تنها برروی قسمتی که مقبره بوده 
قرار دارد و ســقف شبستان در ارتفاع بالاتری است 
که نورگیری با آینه کاری زیبا در آن تعبیه شده که 
آن نیز طی مرمت انجام شــده به وجود آمده است. 
چه بسا تکیه کوچک هدایت چنین روزی را به خود 

نمی دید. 
فضای مستطیل شکلی پشت مسجد قرار گرفته که 
سرویس  بهداشتی و آشــپزخانه در آن واقع است. 
ورودی مسجد از بن بســت همجوار به این فضا باز 
می شود و همچنین پله های طبقه بالا نیز در همین 

فضا طراحی شده است. 

مســجد هدایت در کوچه باریکی به 
نام »  پــارک« در خیابان اســتانبول 
قــرار دارد. کوچــه را بــه آن دلیل 
پارک می گفتند که در انتهای آن کوچه، سینمایی 
بــه همین نام وجود داشــت.  چند ســال پیش و 
قبل از بروز فاجعه  پلاســکو پیدا کردن »مســجد 
هدایت« شــاید خیلی آسان نبود؛ مسجدی بدون 
مناره؛ مســجدی که می گویند آیــت الله طالقانی 
بارهــا روی منبــر آن موعظــه کرده و جلســات 
انقلابی اش را آنجا برگزار می کرده؛ اما حالا نشــانی 
سر راست دارد، خیابان جمهوری »کنار ساختمان 
»پلاسکو« مسجد »هدایت«...« با توجه به موقعیت 
سوق الجیشی این مسجد در منطقه لاله زار و اینکه 

یکی از مراکز فعــالِ غیرمذهبی در 
تهــران بــوده، پایگاه خوبــی برای 
انجام این جلسات محسوب می شد. 

مسجدی در 
کانون توجه 

مردم

اما مسجد هدایت در مجاورت سینما پارک 
در خیابان استانبول و نزدیکی به لاله زار که 
یکی از مراکز تجمــع و تفریح مردم آن روز 
تهران بود بر اهمیت این مسجد افزود و آن را 
در کانون توجه اقشار مختلف بازار، توده مردم 
به ویژه دانشجویان و دانشــگاهیان قرار داد. 
درنتیجه این مسجد که یکی از قدیمی ترین 
کانون های مذهبی و انقلابی تهران اســت، 
بــه یکی از بزرگ تریــن و خاص ترین مراکز 
فعالیت های سیاســی و فرهنگــی مبارزان 

انقلابی تبدیل شد. 
در ســال 1327 هجری شمســی، آیت الله 
 طالقانی در مسجد هدایت مستقر و آموزش 
جوانان را آغاز و بدین ترتیب مسجد هدایت 
که قبــل از آن، تکیه ای بیش نبود و تنها در 
ایام محرم گشــوده و مراســم سوگواری در 
آن برگزار می شــد، به پایگاهی برای مبارزه 
و آموزش و اشاعه فرهنگ انقلابی و اسلامی 

تبدیل شد. 
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عمارت موســیو کتابچی در سال 1292 
به عنوان ســفارت خانه کشور پادشاهی 
دانمارک و اقامتگاه سفیر خریداری شد. 
این مــکان تا پیروزی انقلاب اســلامی 
همچنــان محل ســفارت دانمــارک و 
سکونت سفیر کبیر این کشور بود. بعدها 
سفارتخانه به مکان کنونی خود در منطقه 
الهیه منتقل شد، اما همچنان منزل سفیر 

در محل سابق خود باقی ماند.

ساختمانی به صورت کوشک مرکزی
ساختمان اصلی سفارت خانه به صورت کوشک 
مرکزی بنا شده است. دو ساختمان یکی در ضلع 
غربی و دیگری در ضلع شرقی آن بنا شده است 
کــه از بنای غربی به عنوان مجموعه حفاظتی و 
نگهبانی ساختمان و از ساختمان شرقی به عنوان 
اقامتگاه پرسنل و خدمه و نیز کتابخانه اقامتگاه 

استفاده می شود.
ســاختمان اصلی این مجموعه مساحتی بالغ بر 
670 متر مربع دارد و مشتمل بر طبقه همکف و 
زیرزمین است. نمای ورودی ساختمان در پهنه 
جنوبــی آن برگرفته از معماری تلفیقی ایرانی ـ 
یونانی شامل ایوان ستون داری است که در ادامه 
با تبدیل شدن به یک صفه، ساختمان مرکزی را 
در ارتفاعی بالاتر از سطح محوطه قرار داده است. 
ارتباط و دسترسی به محوطه باغ به وسیله یک 
ردیف پلکانی امکان پذیر شــده است. بر خلاف 
نمای جنوبی، در پهنه شــمالی متاثر از معماری 
اوایــل دوره پهلــوی از نمای آجری اســتفاده 
شــده اســت. از دیگر بخش های این مجموعه 
تاریخی می توان به استخر، محوطه باغ، اقامتگاه 

میهمانان، بخش های خدماتی و ...اشاره کرد.

دانمارک  کبیــر  ســفیر  اقامتگاه 
در ایــران در عهــد ناصــری در 
تقاطــع خیابان جناب مخبرالدوله 
)لاله زار نو( با خیابان کوشــک )شهید تقوی(، 
در جنوب غربی دروازه دولت واقع شــده است. 

این خانــه تا پیــش از تملک آن 
توسط سفارت پادشاهی دانمارک، 
به موســیو کتابچی تعلق داشت.

اقامتگاه 
سفیر دانمارک

تا پیش از ســاخت گراند هتل زیبا توســط آقا 
ســید نصرالله باقــر اُف که یکــی از مهاجران 
قفقازی به شمار می آید، اغلب مهمانان خارجی 
اعم از گردشــگر، بازرگان و مأمور سیاســی، در 
سفارت خانه های کشور متبوع خود اقامت کرده و 
یا در خانه اعیان و اشراف تهران به سر می بردند. 
پس از ساخت هتل، نه تنها مشکل اقامت بخش 
مهمــی از مهمانان خارجی و داخلی حل شــد، 
بلکــه هتل به عنوان پاتوق قرارهای دوســتانه و  
کاری بســیاری از بزرگان جایــگاه ویژه ای پیدا 
کرد. به ویژه آنکه هتــل در پذیرایی از مهمانان 
خود، کاملًا مقید به ســبک و ســیاق هتل ها و 

رستوران های برجسته اروپایی بود. 

تغییر کاربری از عرصه های فرهنگی 
به تجاری

گراند هتل با 25 اتاق شــکیل پذیرای مهمانان 
خود بود. اتاق های مشرف به لاله زار، بالکن های 
بزرگ و زیبایی داشــت که اقامت در آن بسیار 
مورد علاقه و توجه مهمانان بود. جدا از اقامتگاه 
و رســتوران، گراند هتل دارای ســالن نمایش 
منحصربه فــردی با ظرفیت 600 تماشــاگر بود 
که بســیاری از آثار ارزشمند نمایشی، سینمایی 
و موسیقی بر صحنه آن به اجرا درآمد. از جمله 
می توان به اجراهای میرزاده عشقی، غلامحسین 
درویش، کلنل وزیری، قمرالملوک وزیری و... در 
این هتل اشاره نمود. بعدها این سالن با تغییراتی 

در آن به عنوان تماشاخانه دائمی تهران به اجاره 
سید علی نصر درآمد. 

دوران افول گراند هتل با کم رونق شدن لاله زار 
و فعالیت های فرهنگی و هنری آن آغاز شد و به 
تدریج کاربری هتل مانند بسیاری از عرصه های 
فرهنگی و هنری ایــن خیابان به تجاری تغییر 

پیدا کرد. 
هم اکنــون این هتــل زیبا نشــانه های اندکی 
از شــکوه گذشــته خود را دارد با آنکه در سال 
1381 با شماره 6528 به فهرست آثار ملی ایران 
افزوده شده است، با این وجود همچنان در بین 
کارتن  های انباشته از لوازم الکترونیک چهره در 
هم فرو برده و فروشندگان و صاحبان مغازه های 
الکترونیکی در محدوده لالــه زار با تغییراتی در 
ســاختار هتل، بی توجه به پیشــینه و اهمیت 
تاریخی و فرهنگی، از آن به عنوان انبار و فروشگاه 

کالاهای خود استفاده می کنند. 

گراند هتل
سرآمد هتل های عهد قاجاریه

ســرآمد هتل هــای عهد قاجار، مجموعه اقامتی قدیمی و باشــکوهی اســت کــه روزگاری 
پذیرای بســیاری از مهمانان خارجی بود. گراند هتل در خیابــان لاله زار یکی ازقدیمی ترین 

هتل هــای ایران اســت. مجموعــه اقامتی گرانــد هتل با مســاحت تقریبی 
1300 مترمربــع در خیابــان لالــه زار، نبــش کوچه باربد )ملی( واقع شــده اســت. پیش 
از ســاخت هتل، ایــن مجموعه بخشــی از باغ اختصاصی ســیف الدوله به شــمار می آمد. 
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خیابان سینما و تئاتر

ســینما البــرز در ســال 1319 در خیابــان 
لاله زار نرسیده به خیابان جمهوری )چهارراه 
اســتانبول( به بهره بــرداری رســید. نام این 
ســینما در بدو فعالیت، ایــران بود، اما بعدها 
و در دهه 30 به ســینما البرز تغییر پیدا کرد. 
حجــم تغییرات در حد نام باقــی نماند و در 
ســال 1346 سید محمد خادم حقیقت که از 
کشتی گیران باسابقه ایران به شمار می آمد، با 
خریداری و بازسازی سینما و افزایش ظرفیت 
تماشــاگر آن بــه 830 نفر، مدیریــت آن را 

برعهده گرفت و تا ســال 1381 به فعالیت در 
آن پرداخت. مدیریت خادم، سینما را به پاتوق 
اهالی کشتی و از جمله افرادی چون غلامرضا 

تختی و حبیب الله بلور تبدیل کرده بود.
ســینما در دوران اوج فعالیت هــای فرهنگی 
و هنری در لاله زار از دو ســالن تابســتانی و 
زمســتانی برخوردار بود و بــه ویژه در هنگام 
مســاعد بــودن آب و هوا در هر دو ســالن 

همزمــان به نمایــش آثار ســینمایی 
می پرداخت.

سینما البرز
بنای ارزشمندی که انبار کسبه شد

پس از آتش سوزی
تئاتر  آتش ســوزی  از  پس 
تهران در آبان 1336، سينما 
البرز بــرای مدتی به اجاره 
این تماشــاخانه درآمد و تا 
بازسازی تماشاخانه به اکران 

فيلم نپرداخت.
فعاليت سينما در سال 1381 
متوقف شــد و مکان آن به 
عنوان انبار، در اختيار کسبه 
و  گرفت  قرار  لاله زار  خيابان 
تا کنــون این روال همچنان 

ادامه دارد.
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بر خــلاف قهوه خانه زرگرآبــاد هم نظم بهتری 
داشــت و هم آقایوف می توانســت در آن تعداد 
سئانس های بیشتری به نمایش اختصاص بدهد. 
روســی خان نیز دســت به کار شــد و حیاط 
دارالفنــون را در اختیار گرفــت و حدود 200 
صندلی در محوطه آن مستقر کرد. بدین ترتیب 
دو رقیب در یک خیابان و درست روبه روی هم 
به فعالیــت همزمان پرداختند. مدتی از فعالیت 
ســالن های جدید می گذشت که روسی خان به 
روسیه رفت تا فیلم های جدیدی برای سینمای 

پر رونق خود خریداری کند. 
پس از بازگشــت به فکر توسعه کارش افتاد. به 
همین دلیل راهی خیابان لاله زار شــد و طبقه 
فوقانی مطبعه فاروس را برای ســینمای جدید 
خود اجــاره کرد. اجــاره این ســالن و افتتاح 
سینمای جدید سرآغاز مهمی در تاریخ سینمای 
ایران و نقطه عطفی در سرنوشت خیابان لاله زار 

به شمار می آید. 

تماشاخانه بومر و روسی خان )فاروس(
روســی خان با همراهی حیدرعمو اوغلی سالن 
جدید ســینمای خــود را در ســال 1287 در 
بالاخانه چاپخانــه فاروس در ابتــدای خیابان 
لالــه زار افتتاح کــرد. گرایش روســی خان به 

چند ســال بعد از نخســتین نمایــش فیلم در 
ایران، فــرد دیگری به نام میــرزا ابراهیم خان 
صحاف باشی که به تازگی از سفر اروپا بازگشته 
بود و در این ســفر لوازم مناسب نمایش فیلم را 
نیز به همراه خود آورده بود، با اجازه مظفرالدین 
شاه اقدام به نمایش محدود فیلم های کمدی ای 
کرد که با خود به همراه داشــت. این سینمای 
کوچک کــه در مهرمــاه 1283 در محوطه باز 
حیات پشتی مغازه آنتیک فروشی صحاف باشی 
در حوالی لالــه زار نو کنونی )ســه راه مهنا( به 
بهره برداری رسید، نقطه پیوند خیابان لاله زار با 

هنر ـ صنعت سینما است. 
سالن خصوصی صحاف باشی فضای مناسب برای 
یک برنامه بلندپروازانه نبــود، لذا در نیمه دوم 
آبان ماه و به مناســبت فرا رسیدن ماه رمضان، 
صحاف باشی سالن مناسب تری در خیابان چراغ 
گاز افتتاح کرد. اما این ســالن هم چندان دوام 
نیاورد و همزمان با پایان ماه رمضان به کار خود 

پایان داد. 
در این ســینما علاوه بر فیلم های کوتاه کمدی، 
تعــدادی فیلم خبــری از جنگ ترانســؤال در 
آفریقــای جنوبی نیــز به نمایــش در می آمد. 
طــول مدت زمان هر فیلــم ده دقیقه بود و در 
هر ســئانس چند فیلم کوتاه به صورت پیوسته 

اکران می شد. 
تعطیلی ســینمای خیابان چراغ گاز، همراه شد 
با سررسید بدهی او به ارباب جمشید. بدهی ای 
کــه پرداخــت آن از عهده میــرزا ابراهیم خان 
خارج بود. شــکایت ارباب جمشــید به زندانی 
شدن صحاف باشــی انجامید. تعدادی از علما با 
وساطت آزادی مشروط میرزا ابراهیم را ممکن 
کردند. او نیز مجبور شد بخش مهمی از اموال و 
اعیان خود را به معرض فروش بگذارد. از جمله 
پروژکتــور نمایش فیلــم و پرده های مخصوص 
اکران را به اردشــیرخان )آرتاشس پاتماگریان( 
فروخت. اردشــیر خان نیز خیلی زود دست به 
کار شــد و در تیر 1291، ســالن نمایش فیلم 
کوچکی با ظرفیت 80 نفر، در خیابان  علاءالدوله 
)فردوســی(  دایر نمود. این سالن تا اوایل سال 
1305 فعال بود و پس از آنکه اردشــیر خان به 
دلیل ابتلا به بیماری سرطان ناچار برای درمان 

به پاریس رفت، تعطیل شد. 

ایوانف و فعالیت در سینمای ایران
اما پیش از آنکه سالن اردشیرخان به بهره برداری 
برسد، جانشین میرزا ابراهیم خان عکاس باشی 
در دربار محمدعلی شاه، دست به کار شد. یک 
روسی که با شاگردی عبدالله میرزا توانست خود 

را به ریاســت بخش عکس مدرســه دارالفنون 
برســاند و از همین طریق ارتباطات وسیعی با 

دربار و درباریان برقرار کند. 
ایوانف که در ایران به روسی خان معروف است، 
خیلی زود متوجه ارزش اقتصادی سینما شد و 
با خرید یک دســتگاه نمایش و تعدادی فیلم از 
کمپانی پاته، نمایش فیلم را از بهمن 1285 در 
خانه اعیان و درباریان آغاز کرد. این روند ادامه 
داشــت تا اینکه روســی خان تصمیم می گیرد 
در حیــاط عکاســخانه اش در خیابان علاالدوله 
)فردوســی(، همزمان با فرارسیدن ماه رمضان، 
سالن سینمای اختصاصی خود را به بهره برداری 

برساند. 

آقایون و نمایش فیلم
همزمان با او یک روسی دیگر به نام آقایوف در 
قهوه خانه زرگرآباد در خیابان چراغ گاز ســالن 
کوچکی افتتاح و در آن فیلم های خبری جنگ 
روس و ژاپــن را به معــرض نمایش می گذارد. 
اســتقبال مردم از نمایش فیلــم، آقایوف را وا 
می دارد تا به فکر سالن مناسب تری برای فعالیت 
خود باشــد. لذا محوطه باز مغازه ای در خیابان 
ناصری )ناصرخســرو( را اجاره کــرده و تعداد 
20 صندلــی در آن قرار می دهد. ســالن جدید 

داستان سینما در ایران خیلی زودتر از 
آنکه تصور کنیم آغاز شد. هنوز چند 
سالی از اختراع سینماتوگراف توسط 
برادران لومیر نگذشــته بود که شاه قاجار پایش به 
فرانســه باز شد و در کنترکســویل، سرگرمی تازه 
خودش را با حیرت و شگفتی پیدا کرد. یک تفریح 
شاهانه برای پادشاهی که سال های پایانی عمر خود 
را تجربه می کرد.  بدین ترتیب بود که سینما در اوایل  
سال 1279 به خلوت شاهی راه پیدا کرد تا اسباب 
نشاط و شادمانی شاه و همسرانش و درباریان او باشد. 
میرزا ابراهیم خان عکاس باشی که به دستور پادشاه 
ضمن آموزش کار با دوربین، شــیوه نمایش فیلم را 
نیز آموخته بود، در بازگشت به تهران وظیفه نمایش 
فیلم در دربار مظفری را برعهده داشت. او بدون شک 
نخستین مســتندنگار ایرانی است، اگرچه جز چند 

روایت از آثار تصویری او، هیچ نمونه ای 
از فیلم هایــی کــه او تصویربرداری 
کــرده بــه یــادگار نمانده باشــد. 

سینما  ایران

محمدعلی شاه و دوســتی اش با ژنرال لیاخوف 
باعث شد تا این سالن به ویژه در خارج از ساعات 
معمــول، به محلی برای دیدارهای غیر رســمی 
سفرای خارجه با سفیر روسیه و درباریان باشد. 
رونق سینمای تازه در کنار امکانات مناسبی که 
این ســالن از آن برخوردار بود از جمله دستگاه 
پنکه، بوفه مناســب و ســالن یکپارچه، باعث 
شد تا ســینماداری برای روســی خان به شغل 
پردرآمدی تبدیل شــود. اما این شغل و درآمد 

مناســب پس از آنکه تهران توســط مجاهدین 
مشــروطه خواه فتح شد به یکباره تغییر کرد. او 
که به شدت با مشروطه خواهان مخالف بود، در 
اثر سقوط پادشاه و لیاخوف اعتبارش را از دست 
داد. مردم خشمگین ســینمای ناصریه و مغازه 
روسی خان را غارت کردند. به همین دلیل برای 
او چاره ای نماند جز تعطیل کردن ســالن های 
ســینما و واگذاری امکانات آن بــه دیگران. به 
این ترتیب بود که میرزا اســماعیل قفقازی )ژرژ 

در ســال 1306، شــرکت سهامی 
ایران نخســتين سالن  ســينمای 
سينمایی خود را در پایتخت افتتاح 
کرد. این سالن سينمایی که در محل 
سابق کافه اوگانف قرار داشت، سينما 

ایران نام گرفت. 
شرکت سهامی سينمای ایران پيشتر 
نيز در شــهر تبریز سالنی با همين 
نام افتتاح کــرده بود و موفقيت آن 
باعث شــد تا به فکر ایجاد ســالن 
سينما در تهران بيفتند. این شرکت 
سينمایی را بایستی یکی از مهم ترین 
روزگار  در  ســينمایی  کمپانی های 
خود بدانيم. بسياری از آثار برجسته 
ســينمای جهان توسط این کمپانی 
پيدا کرد.  را  ایران  نمایش در  امکان 
آنها نخســتين گروهی بودند که به 
به صورت کاملًا  سينما و سينماداری 

حرفه ای نظر  انداختند. 
سال ها پس از تأسيس سينما ایران، 
کمپانی با خرید خيــاط خانه دکتر 
خاکپور، سالن تابستانی سينما ایران 
را در ســال 1314 افتتاح کرد. پنج 
ایران  سينما  کنونی  سالن  بعد  سال 
را نيز در همان مکان تأســيس و به 
بهره برداری رســاند. با ساخت این 
به  ایران  قدیمی  نام سينمای  سالن، 

البرز تغيير پيدا کرد. 
تابستانی  تبدیل ســالن  فاصله  در 
به ســينمای دائمی، یکی از شرکای 
لوین هدف  الکساندر  نام  به  کمپانی 
نام آصف  به  فردی  گلوله  شــليک 
شــيروانی قرار گرفت و جان سپرد. 
قاتل نيز ســاعاتی بعــد هنگامی 
کــه مأموران برایدســتگيری او به 
مســافرخانه دل آرا که در آن پنهان 
شــده بود، مراجعه می کنند، دست 

به خودکشــی می زند. از قرار معلوم 
اختلاف آنها در یک ماجرای عاشقانه 

باعث وقوع چنين جنایتی شد. 
تمرکــز کمپانــی بــه ورود فيلم و 
اخــذ نمایندگی شــرکت های معتبر 
فيلمســازی جهان باعث شــد تا به 
تدریج تمایل آنها به سينماداری کمتر 
شود. از این رو با واگذاری سينما البرز 
موافقت می کنند. بدین ترتيب در سال 
1346 ســيد محمد خادم حقيقت که 
از کشتی گيران باسابقه ایران به شمار 
می آمد، با خریداری و بازسازی سينما 
و افزایش ظرفيت تماشاگر آن به 830 
نفر، مدیریت آن را برعهده گرفت و تا 
سال 1381 به فعاليت در آن پرداخت. 
اهالی  پاتوق  را  مدیریت خادم، سينما 
کشتی و از جمله افرادی چون غلامرضا 
تختی و حبيب الله بلور تبدیل کرده بود. 
پس از آتش ســوزی تئاتر تهران در 
آبان 1336، سينما البرز برای مدتی 
به اجاره این تماشــاخانه درآمد و تا 
بازسازی تماشــاخانه به اکران فيلم 
نپرداخت. چند ســال بعــد از این 
ماجرا، در اول مرداد 1342، ســينما 
البرز نيز با شعله ور شدن چند حلقه 
فيلم در انبار طعمه حریق شد، اگرچه 
حجم آتش به حدی نبود که صدمات 
فراوانی به همراه داشــته باشد، اما 
مجاورش  سينمای  و  سينما  خود  به 
)رکس(، خسارات جزئی وارد ساخت. 
سينما البرز به تدریج با افول لاله زار 
رونق خود را از دســت داد. تا اینکه 
در نهایت در ســال 1381 از فعاليت 
باز ماند و مکان آن به عنوان انبار، در 
قرار  لاله زار  خيابان  کاسبان  اختيار 
گرفــت و تاکنون این روال همچنان 

ادامه دارد. 

داستان سینما 
در ایران از کجا و چگونه آغاز شد

سینماهای  لاله زار 
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اســماعیل اُف( مالک بعدی سینما فاروس شد و 
روســی خان نیز ایران را به مقصد تبعیدگاه شاه 
معزول ترک کرد. او پس از مدتی راهی فرانسه 

شد و تا پایان در آن کشور باقی ماند. 
ژرژ اســماعیل اُف مدتی اداره سینما را برعهده 
گرفت و پس از آن ســالن سینما و امکانات آن 
را به شــرکت سهامی ســینما ایران که توسط 
سه شــریک به نام های الکســاندر لوین، آرنولد 
یاکوبســن )یعقوب زاده ویژه( و امیل سورکوف 

تأسیس شده بود، واگذار کرد. 

سینما بلوارد
همزمان با فعالیت ســینما فــاروس، در باغی 
پشــت مطبعه روشــنایی در خیابــان لاله زار ، 
حاج نایــب معیلی مالکیت کافه ای به نام بلوارد 
را برعهده داشــت که مردم در آن می توانستند 
حین اســتفاده از انــواع نوشــیدنی و غذا، به 
تماشای فیلم های کمدی و خبری نیز بنشینند. 
البته هزینه اســتفاده همزمان از هر دو خدمت 

می بایستی پرداخت می شد. 

گراند سینما
در ســال 1303 علی وکیلی بــه همراه احمد 
لیســتر برای تجارت راهی بغداد شدند. آنها در 
این شــهر با پدیده جذاب ســینما آشنا شده و 
تصمیم می گیرند برای ساخت یک سالن نمایش 
در تهــران با یکدیگر مشــارکت کننــد. اما در 
بازگشت لیستر از شراکت انصراف داده و وکیلی 
مجبور می شود سهم او را از خرید لوازم نمایش 
فیلم پرداخته و به تنهایی اقدام به تأسیس سالن 

سینما نماید. 
او در تهران اقدام به اجاره ســالن بالایی گراند 
هتل به مبلغ ماهانه 40 تومان می کند. ســپس 
با مناسب سازی سالن، گراند سینما را با ظرفیت 
500 صندلی به بهره برداری می رســاند. نمایش 
فیلم در این ســینما روزهای دوشنبه و جمعه 
برگزار می  شــد. در باقی روزهای هفته ســالن 
به نمایش تئاتر یا اجرای کنســرت موســیقی 

اختصاص داشت. 
وکیلی برای آنکه تماشــای فیلم صامت را برای 
تماشاگران خود جذاب کند، همزمان با نمایش 
فیلم، ارکســتری مســتقر کرد که همزمان به 

اجرای موسیقی ایرانی می پرداخت. 
وکیلــی برای جذب خانم ها به ســینما تصمیم 
گرفت بالکن گراند ســینما را به زنان اختصاص 
داده و درب مستقلی برای آن در نظر بگیرد. این 
تمهید اما چندان کارساز نشد و زنان از سینمای 

ویژه خوداستقبال چندانی نکردند. 
گراند سینما تا حوالی ســال 1309 به فعالیت 
خود ادامه داد. وکیلی پس از آنکه مجبور شــد 
به امور تجاری و اداری خود رســیدگی کند. به 
تدریج از سینماداری کناره گرفت و امور مربوط 
به آن را تا تعطیلی کامل ســینماها به فردی به 

نام اسحاق زنجانی سپرد. 

سینما صنعتی
یکی از برنامه های ناموفق علی وکیلی ســاخت 
ســینمای مخصــوص بانــوان بود کــه با عدم 
استقبال مناسب مواجه شد. به رغم این شکست، 
فکــر نمایش ویژه برای بانــوان از میان نرفت و 
خان بابا معتضدی که از پیشگامان فیلمبرداری 
ایران به شــمار می آید، به شــکل دیگری آن را 
بــه مرحله اجرا درآورد. او با تدارک نمایش های 
اختصاصــی بانوان در خانه  درباریــان و اعیان، 
موفقیت بیشتری به نسبت علی وکیلی به دست 
آورد. آن چنــان که به فکر افتــاد این تجربه را 
با افتتاح یک سالن ســینمای مخصوص بانوان 
تکمیل کنــد. لذا با اردشــیرخان در ســینما 
خورشــید )خیابان علاءالدوله( شــراکت کرد و 
برای مدتی ســئانس های ویــژه بانوان را در آن 

سینما تدارک دید. 
فیلمبرداری از دربار و احمدشاه قاجار و همراهی 
او در مسافرت ها و ادامه این فرایند در سال های 
آغازین ســلطنت رضا شاه باعث شد تا خان بابا 
فرصت سینماداری را از دست داده و کلیه وقت 
خود را بــه فیلمبرداری اختصــاص دهد. این 

روند ادامه یافت تا اینکه در ســال 1307، کلنل 
علینقی وزیری پیشنهاد افتتاح یک سالن ویژه 
بانوان را با او در میان می گذارد. این ســالن که 
در خیابان لاله زار و در محل فعلی سینما رکس 
)لاله( قرار داشت، در واقع تالاراجرای برنامه های 

کلوپ موزیکال در مدرسه عالی موسیقی بود. 
ســینمای جدید، دوم اردیبهشت 1307، تحت 
عنوان سینما صنعتی افتتاح شد. اکران های ویژه 
بانوان چهار روز هفته )روزهای شنبه، یکشنبه، 
سه شنبه و چهارشــنبه( در ساعت18:30 آغاز 
می شد. این ســینما خیلی زود با استقبال ویژه 
زنــان مواجه شــد. به ویژه که کلنــل وزیری با 
استفاده از هنرجویان مدرسه موسیقی همزمان 
با نمایــش فیلم، آهنگ هــای ایرانی و خارجی 
متنوعــی اجرا می کــرد. هنوز چنــد ماهی از 
فعالیت ســینما صنعتی نگذشــته بود که در 9 
مهر 1307 ســینما دچار آتش سوزی شد و به 
کلی از میان رفت. به رغم خسارت مالی فراوان، 
حادثه خوشــبختانه تلفاتی به همراه نداشت. با 
این وجود روزنامه ها بــا نقد تنها بودن زنان در 
ســینما، بروز اتفاقات دیگری از این دســت را 
فاجعه بار قلمداد کردند و خواســتار آن شدند تا 
ســینماهای ویژه بانوان تعطیل و تمام سینماها 

سینما رویال )نادر(
یکی دیگر از سينماهای فعال در کوچه ملی در خيابان لاله زار، سينما رویال 
است که در سال 1312 فعاليت خود را آغاز نمود. مالکيت سينما پس از مدتی 
از اميرحسين ذوالفقاری به شرکت سهامی سينمای ایران منتقل شد. پس از 
آن نيز مالکيت آن در سال 13۴2 به ناصر مجد بيگدلی واگذار شد. همزمان با 
انتقال مالکيت و دور جدید فعاليت سينما، نام آن به سينما نادر تغيير یافت. 
فعاليت سينما تحت همين نام تا سال 13۸۸ ادامه یافت و پس از آن به تعطيلی 

کشيده شد. 
پس از پيروزی انقلاب سينما مصادره شد. اما دو سال بعد بار دیگر ناصر مجد 
بيگدلی توانست سينمای خود را خریداری کرده و در آن به فعاليت بپردازد. 

به صورت مختلط به فعالیت بپردازند. 
روند بازسازی سالن ســینما صنعتی با سرعت 
و دقت بســیار به ســرانجام رســید، اما به رغم 
مناسب ســازی ســالن، همکاری میان خان بابا 
معتضــدی و کلنل وزیری ادامه نیافت. ســالن 
جدید نیز مدت کوتاهی با نام »سینما لاله زار« 
فعالیــت خود را ادامــه داد. اما بــه دلیل عدم 

استقبال خیلی زود به تعطیلی کشانده شد. 

سینما مایاک )دیده بان(
سالن بازسازی شده صنعتی پس از آتش سوزی 
برای مدت کوتاهی با نام سینما لاله زار فعالیت 
کرد، اما همان گونه که پیش تر بیان شد، توقیفی 
به دست نیاورد. در همین اثنا یکی از مهاجران 
روســی به نام گریشا ساکوار لیدزه، سالن جدید 
را اجاره کــرده و در محل آن در 8 آبان 1308 
ســینمای جدیدی افتتاح کرد و نــام آن را بر 

اساس نام همسرش به مایاک تغییر داد. 
گریشا ســاکوار لیدزه و سینما مایاک در تاریخ 
سینمای ایران نام های مهمی به شمار می آیند. 
او تهیه کننده نخســتین فیلم کمدی سینمای 
ایران با نــام آبی و رابی بــه کارگردانی اوانس 
اوهانیانس اســت. نمایش نخست این فیلم در 
ســینما مایاک در روز جمعه 12 دی 1309 با 

استقبال بی نظیری مواجه شد. 
لیدزه همچنین ســرمایه گذار و پشتیبان اصلی 
مدرســه آرتیســتی ســینما با مدیریت اوانس 
اوهانیانس بود. دانش آموختگان دوره نخست این 
مدرســه بودند که در فیلم آبی و رابی همکاری 
مستقیم داشــتند تا نخســتین فیلم ایرانی با 
عوامل داخلــی به روی پرده بــرود. نکته قابل 
ذکرآنکه تنها نســخه موجود از فیلم سینمایی 
آبی و رابی در جریان آتش سوزی سینما در سال 

1311 از میان رفت. 
مایاک همچنین موفق شــد اکران نخست فیلم 
دختر لر، اثر اردشیر ایرانی را به خود اختصاص 
بدهد. این فیلم که با بازی عبدالحسین سپنتا و 
روح انگیز سامی نژاد به روی پرده رفت، نخستین 
فیلم ناطق به زبان فارسی است. نکته قابل ذکر 
تغییر نام ســینما از مایاک به دیده بان اســت. 
دیده بان نام بنگاه ســینمایی است که از اوایل 
سال 1309 با اجاره سالن گراند هتل به پخش 
فیلم پرداخت. این بنگاه ســینمایی سالن های 
دیگری نیــز به صورت اجاره موقــت در اختیار 
گرفت کــه مایاک برای مدتی یکــی از آنها به 

شمار می آید. 
ســالن ســینما مایاک چند بار دیگر نیز با نام 
سینماهای دیگر به بهره برداری رسید. از جمله 

سینما مترو )سحر(
سينما مترو در کوچه ملی، سينمایی کوچک واقع در زیرزمينی است که پيش 
از فرایند لوله کشی شهر تهران، به عنوان آب انبار مورد استفاده اهالی خيابان 
لاله زار و مالکان پاساژ جواهری قرار داشت. مترو نخستين سينمایی است که 
محمد کریم ارباب توانســت با اجاره آن به فعاليت سينماداری مشغول شود. 
مالک اوليه آب انبار فردی به نام جواهری بود. او پس از تعطيل کردن آب انبار 
مکان آن را در اختيار کریم ارباب و حســين علی )رضا سياه( قرار داد و آنها 
نيز با مناسب سازی فضای داخلی و نصب تعداد 120 صندلی سينما را در سال 
132۵ افتتاح کردند. موقعيت سينما در زیرزمين شاید دليل نامگذاری آن به 
مترو باشد. به دليل نمور بودن زیرزمين، فضای داخلی سينما از کف تا سقف 
کاشی کاری شده بود. این کاشی ها در عمل باعث انعکاس صدا در هنگام پخش 

فيلم بودند. 
پس از مرگ رضا سياه همسرش شمسی زرین حنانه مدیریت سينما را برعهده 
گرفت. محمد کریم ارباب نيز که توانســته بود از راه تجارت به ثروت کلانی 
برســد، با این انتقال مخالفتی نکرد و بدین ترتيب شمسی زرین با تغيير نام 

سينما به نام دخترش سحر، دور جدید فعاليت آن را آغاز نمود. 
سينما سحر مانند بسياری از سينماهای خيابان لاله زار پس از آنکه این خيابان 

دوران اوج و رونق خود را سپری کرد، تعطيل شده و از فعاليت بازماند. 
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به همراه تعداد دیگری از سینماهای درجه سه 
و دو تهران نظیر شهرزاد، مترو، کوروش و تهران 

برای مدتی از فعالیت بازماندند. 
ســینما مرجان امــا در نهایت در 17 اســفند 
1351 طعمه آتش شد. آتش سوزی بر اثر انفجار 
شیشه ای با محتوی مواد آتش زا که در زیر یکی 
از صندلی های آن تعبیه شــده بود، آغاز شد و 
صدمات فراوانی به همراه داشت. در نتیجه این 
آتش ســوزی هفت نفر مجروح شدند و سینما 

برای مدت طولانی به حالت تعطیلی درآمد. 
سینما مرجان در ســال های پس از انقلاب نیز 
بــه فعالیت خود ادامه داد اما رونق گذشــته را 
هیچ گاه پیدا نکرد و به تدریج به صورت غیر فعال 

درآمد. 

سینما اطلس
سینما اطلس در محل ســابق تئاتر تفکری در 
کوچه ملی به بهره برداری رسید. مرگ نابهنگام 
علی اصغر تفکری در خرداد 1339 باعث شد تا 
تماشــاخانه اش در حالی تعطیل شود که دوران 
اوج فعالیــت خود را تجربــه می کرد. با تعطیل 
شدن تماشاخانه، محمد کریم ارباب، تهیه کننده 
نام آشنای ســینمای دهه 40 و 50 سالن تئاتر 
را خریداری و پس از تعمیرات و اعمال تغییرات 
لازم، سالن سینمای جدیدی با نام اطلس را به 
بهره برداری رساند. کریم ارباب همچنین سینما 
فردوسی و کاباره مولن روژ را نیز در کوچه ملی 

در اختیار داشت. 
این ســینما نیز مانند ســینما فردوسی پس از 
مرگ کریــم ارباب از رونق افتاد و پس از مدتی 

به تملک زهرا گنجی درآمد. 

سینما ریتس )فردوسی(
سینما ریتس، یکی از مهم ترین سینماهای فعال 
لاله زار به شــمار می آمد. مالک سینما قدرت الله 
رشــیدیان بود. او فرزند یکــی از قدرتمندترین 
خاندان هــای عصر پهلوی بــود و در تجارت به 
همراه برادر خود سیف الله رشیدیان بسیار موفق 
عمل کردند. قدرت الله رشیدیان علاقه ویژه ای به 
سینماداری داشت و چندین سینمای معتبر در 
نقاط مختلف شهر دایر کرد که سینما ریتس در 

کوچه ملی یکی از آنها به شمار می آمد. 
نام سینما بعدها به فردوســی تغییر پیدا کرد. 
درجریان اشــغال تهــران، رونــق فعالیت های 
ســینمایی به تدریــج از میان رفت و ســینما 
فردوســی نیز به این رکود مبتلا شــد. تا جایی 
که در ســال 1325 عبدالحســین نوشــین با 
همکاری علی وثیقی و عبدالکریم عمویی سالن 
سینمافردوسی را اجاره و در محل آن تماشاخانه 

فردوسی را افتتاح کرد. 
عمر تئاتر فردوســی پس از واقعه ســوءقصد به 
محمدرضــا پهلــوی در 15 بهمــن 1327 که 
منجر به ممنوعیت فعالیت حزب توده در ایران 

ســینما پالاس و ســینما پارس برای مدتی در 
محل این ســینما به فعالیت پرداختند. یکی از 
دلایل این جابه جایی متعدد، به وضعیت اقتصاد 
ســینما در دهه دوم قرن گذشته مربوط است. 
رونق ســینما که با نمایــش فیلم های ناطق به 
وجود آمده بود، اغلب مالکان را به وسوسه تغییر 
اجاره نامه یا تأسیس سینمای جدید می انداخت. 
به این ترتیب صاحبان ســینما مجبور بودند تا 
محل های دیگری را برای سینمای خود تدارک 
ببینند. در مواردی هم پیش می آمد که شراکت 
میــان افراد به دلایــل مالی یــا کاری به پایان 
می رســید و نام قدیم در میان این کشــمکش 

حذف یا تغییر پیدا می کرد. 

شد، به سرانجام رســید و عبدالحسین نوشین 
به همــراه گروه دیگری از رهبــران حزب توده 
به اتهام برنامه ریزی برای  ترور پادشــاه و انجام 
کودتا دســتگیر و روانه زندان شدند. با تعطیلی 
تئاتر فردوسی، سالن برای مدتی بدون استفاده 
باقی ماند تــا اینکه محمد ارباب که تهیه کننده 
شــناخته شده ســینمای آن روزگار بود، سالن 
تئاتــر را خریــداری کرد و با تغییــر کاربری و 
مناسب سازی، فعالیت مجدد آن را از سر گرفت. 
او با تأسیس سازمان سینمایی فردوسی و افتتاح 
چند سالن سینمای دیگر از جمله سالن سینما 
اطلس که روبه روی سینما فردوسی قرار داشت، 
توانســت به یکی از مهم ترین و تأثیرگذارترین 

افراد سینمای ایران تبدیل شود. 
دوران رونق سینما فردوسی بار دیگر همزمان با 
مرگ محمد کریم ارباب در چهارم آبان 1351 
رو به افول گذاشت. پس از مرگ ارباب، مالکیت 
ســینما در اختیار زهرا گنجی قرار گرفت. ولی 
دیگر رونق پیشــین خــود را نیافت و در نهایت 

تعطیل شد. 

سینما تابان
 این ســینما در ابتدای تقاطــع خیابان لاله زار 
بــا خیابان اکباتان واقع شــده و از قدیمی ترین 
ســینماهای این خیابان به شمار می آید. مالک 
سینما فردی به نام احمد امامیان است و سینما 
قابلیت پذیرش 340 تماشــاگر را در هر نوبت 
اکران داشت. در حال حاضر این سینما به مانند 

سینما مرجان
این ســینما کــه در کوچه اتحادیــه واقع بود، 
درزمره ســینماهای درجه ســه تهران به شمار 
می آمد. برای مدتی نیز به عنوان ســالن نمایش 
مرجان تحت اجاره نعمت عبدی بود. عمر سالن 
نمایش اما پس از دو ســال با مرگ بنیانگذارش 
در ســال 1336 به پایان رســید و بار دیگر به 
سالنی برای نمایش فیلم های ایرانی تبدیل شد. 
در اسناد مرتبط با این سینما از محمود زری باف، 
تهیه کننده قدیمی سینما به عنوان مالک سینما 
مرجان یاد شده است. او مدیریت این مجموعه 
را با شــراکت مهدی احمــدی گرکانی برعهده 
گرفته بود. گویا برای مــدت زمان کوتاهی نیز 
نصرت الله وحدت، هنرپیشــه مطــرح آن روزگار 

سینما، مالکیت آن را برعهده داشت. 
در پی آتش ســوزی های سریالی سینماهای 
تهــران در فروردیــن 1348 کــه در 
جریان آن ســینما پاســیفیک )13 
فروردین(، ســینما ســعدی )22 
 26( المپیا  ســینما  فروردین(، 
اونیورسال  سینما  و  فروردین( 
)29 فروردیــن( بــه آتــش 
کشــیده شــدند، به دستور 
هیأت وزیران مقرر شد تا از 
فعالیت تعدادی از سینماهای 
از ایمنی پایینی  تهران کــه 
برخــوردار بودنــد، به صورت 
موقــت جلوگیری به عمل آید. 
بدین ترتیــب در ســوم خــرداد 
1348 به دستور غلامرضا نیک پی 
تهران(، سینما مرجان  )شهردار وقت 

سینما متروپل )رودکی(
آذر  سوم  در  سينما  این 
جشن  برگزاری  132۵با 
خود  فعاليت  باشکوهی 
مالکان  کــرد.  آغاز  را 
بهبهانی  غلامرضا  سينما 
اســماعيلی  غلامرضا  و 
برای طراحی  آنها  بودند. 
به  و ســاخت ســينما 
هوانسيان  وارطان  سراغ 
برجسته  معماری  رفتند. 
که یکــی از آخرین آثار 
خود را باشــکوه هرچه 
رساند.  به سرانجام  تمام 
دقت نظر و ظرافت او در 
سينما  ساخت  و  طراحی 
متروپل  تا  شــد  باعث 
از  یکی  بــه  زود  خيلی 
باشکوه ترین  مهم ترین و 
فيلم  نمایش  سالن های 

در ایران تبدیل شود. 
سينما  ســالن  ظرفيت 
از  یکی  بــود.  نفر   900
سينما  جنبی  برنامه های 
پيش  باله  نمایش  اجرای 
از اکران اصلی بود. برای 
روز  در  کــه  برنامه  این 
شد،  اجرا  نيز  افتتاحيه 
در سالن  مناسبی  فضای 
سينما تدارک دیده شده 

بود. 
فعاليت ســينما در اوج 
خــود بود کــه انقلاب 
و  شد  پيروز  اســلامی 
از  به تبع آن بســياری 
و  فرهنگی  نهادهــای 
تحولات  از  متأثر  هنری 
تغيير  معرض  در  جدید، 
قرار گرفتنــد. از جمله 
سينما متروپل نام خود را 
تغيير داد و تحت عنوان 
به  رودکی  سينما  جدید 
اکران فيلم پرداخت. این 
روند ادامه یافت تا اینکه 
سينمای  این  نهایت  در 
به   1386 سال  در  فاخر 
فعاليت  اقتصادی،  دلایل 

خود را متوقف کرد. 

سینما رکس )لاله(
لاله زار،  خيابان  در  رکس  سينما 
پایين تر از کوچه برلن، در 1 مهر 
رشيدیان  قدرت الله  132۴توسط 
به بهره برداری رسيد. ظرفيت این 
اکران 900  هر سئانس  در  سينما 
نفر بود که به خوبی بيانگر اعتبار 
و رونقی است که سينما در دوران 
اوج فعاليت خود از آن برخوردار 

بود. 
رکس  سينما  شــکوه  از  امروزه 
تنها سردر ورودی آن باقی مانده 
گویا توسط  است. ســردری که 
بوریس ماتــوی یف طراحی و به 

مرحله اجرا درآمده بود. 
در ســال های پــس از انقلاب، 
خاندان  امــلاک  از  بســياری 
جمله  از  شد.  مصادره  رشيدیان 
ســينما رکس که بــا تغيير نام 
به لالــه، تحت مالکيــت بنياد 
قرار  اسلامی  انقلاب  مستضعفان 
گرفت، پس از آن نيز حوزه هنری 
اداره  متولی  تبليغات  ســازمان 
است  دوره  همين  در  سينماشد، 

که سينما از فعاليت باز می ماند. 
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بسیاری از سینماهای دیگر 
خیابــان لالــه زار متروک 
و بدون اســتفاده اســت 
و به عنــوان انبــار کالا از 
فضای داخلی آن استفاده 

می شود. 

سینما کریستال
خــرداد 1324، ســرآغازیکی 

دیگــر از ســینماهای خیابــان 
سینمایی  کریســتال  است.  لاله زار 

زیبــا و چشــم نواز بــود و موقعیــت 
جغرافیایــی آن در خیابان لاله زار )نرســیده 

به تقاطع منوچهری( باعث شد تا خیلی زود به 
رونق مدنظر مدیرانش برسد. 

مالک اولیه سینما اصغر تحویلی و مالک بعدی 
آن صابــر رهبر بــود. کریســتال ظرفیت716 
تماشاگر را داشت. رهبر، تهیه کننده و فیلمساز 
بود و به همین دلیل سینما را با دانش و وسواس 
منحصربه فرد خود مدیریت می کرد. کریســتال 
در زمان مدیریت او به دو ســالن مجزا تفکیک 
شــد. این تضمینی برای فروش بیشتر و جذب 
مخاطــب متنوع تر بود. همچنین در پشــت بام 
ســینما اقدام به تأسیس سالن تابستانی سینما 
کریســتال نمود که به نوبه خود در اســتقبال 

عموم از این سینما مؤثر واقع شد. 
از ســینما کریستال به عنوان نخستین سینمای 

مجهز به پخش صدای دالبی نام می برند. 

کریســتال در تمام ســال هایی که صابر رهبر 
مدیریــت آن را برعهده داشــت از فعالیت باز 
نمانــد. رویدادهای پیــش روی خیابان لاله زار 
که بســیاری از ســینماها و مراکز فرهنگی آن 
را دســتخوش تعطیلی و تخریــب نمود، بر این 
ســینما تأثیر نگذاشت. اما مرگ رهبر در نهایت 
سرنوشــت محتوم کریستال را نیز رقم زد و آن 
را به پارکینگ و انبار کالای مغازه داران خیابان 

لاله زار تبدیل کرد. 

سینما ونوس )سارا(
این سینما در ســال 1342 و در محل پیشین 
تئاتر گیتی در خیابان لاله زار، نرسیده به خیابان 
اکباتان به بهره برداری رسید. مالک آن مرتضی 

صادق پور، فرزند محمد مقدسی )صادق پور( 
بود که تماشــاخانه های گیتی و صادق  پور 
را در دهــه 20 به بهره برداری رســاند. در 
واقع پــس از آنکه تئاتر گیتی نتوانســت 
بر مشکلات مالی ناشــی از عدم استقبال 
تماشــاگران فائق آیــد، صادق پور تصمیم 
می گیرد تا محل تماشاخانه را بازسازی کرده 
و از آن به عنوان سالن ســینما استفاده کند. 

سالنی با ظرفیت 590 تماشاگر. 
نام سینما پس از آ نکه صادق پور مدیریت آن را 
یه یکی از فرزندان خود به نام منوچهر سپرد، از 
ونوس به سارا تغییر پیدا کرد. منوچهر صادق پور 
در ســینمای دهــه چهــل و پنجــاه به عنوان 
نویســنده، کارگــردان و بازیگر فرد شــناخته 

شده ای به شمار می آمد. 
سینما ســارا به مانند بســیاری از سینماهای 
خیابــان لاله زار، ســینمایی متروکه اســت که 
صاحبان جدیــدش از آن به عنــوان انبار لوازم 
الکترونیکی استفاده می کنند. انباری که به زودی 
تخریب شــده و به جــای آن یک مجتمع چند 

طبقه تجاری ساخته خواهد شد. 
از جمله سینماهای دیگری که در خیابان لاله زار 
وجود داشت و امروزه یا اثری از آنها باقی نمانده 
و یــا به صورت متروکه رها و یابه انبار کالا تبدیل 
شده اند می توان به سینما شهرزاد )کوچه ملی(، 
ســینما مشــعل )کوچه خندان(، ســینما نیوز 
)نام های دیگر آزیتا و جهان - کوچه ملی(، سینما 
ونوس )سارا - ابتدای خیابان لاله زار( اشاره کرد. 

جدال بین لاله زار و لاله زارنو، با ورود مشــاغل 
آنتیک و باکلاس و ساخت مغازه ها و بوتیک ها 
حدفاصــل  در  آنچنانــی  طلافروشــی های  و 
خیابان جمهوری تا خیابــان انقلاب و در آغاز 
دهه30شــروع شــد. جدالی برابر که در آن هر 
عابری می توانســت جبهه خود را انتخاب کند؛ 
پیوستن به سادگی و شلوغی جنوب لاله زار که 
به لاله زار قدیم معروف بود یا رفتن به لاله زار نو 
و دیدن به روزترین تولیدات دنیا در چند مغازه 

فشرده به هم. 

تولد سینما کریستال
در چنین فضا و شــرایطی بود که در نخستین 
روزهای خرداد 1324، سینما کریستال چشم 
به جهان گشــود. از معمار این بنا، اطلاعاتی در 

دست نیست، اما بعید نیست که کار شرکت های 
معماری جوانی باشد که در آن سال ها، سودای 
بلندمرتبه ســازی  تجاری داشــتند. صابر رهبر، 
مدیر این ســینما، خود تهیه کننده و فیلمساز 
بود و به همین  دلیل می دانســت که مردم چه 
ســینمایی را با چه ویژگی هایی در بلبشــوی 
سینماهای لاله زار می پسندند و به همین خاطر 
ســینمایی با 2سالن و گنجایش 600نفر به راه 
انداخت تا میزبان قشــر مرفه نشــینی باشد که 
نمی خواهند برای دیــدن فیلم های روز ایران و 
دنیا، در ازدحام نفســگیر صف های سینماهای 
جنوب خیابان معطل شوند. از ویژگی های بارز 
این بنا به ســالن تابســتانی آن می شود اشاره 
کرد که هنوز آثار آن بر پشت بام بنا قابل رؤیت 
اســت اما در کنار این ویژگی، کریســتال، یک 

ویژگی مهم دیگر هم دارد؛ این سینما نخستین 
سینما با امکان پخش صدای دالبی است که در 
لاله زار ساخته می شود. در برخی متون تاریخی 
هم قید شــده که حدود یک سال بعد از افتتاح 
این ســینما، نخســتین فیلم خارجی با دوبله 
فارسی در کریستال اکران شده است. این فیلم 
که نام اصلی اش »نخســتین وعده دیدار« بوده 
را اسماعیل کوشــان با نام »دختر فراری« در 
ترکیه دوبله و برای اکران به کریستال فرستاد. 
کریســتال تا ســال های بعد از انقــلاب نیز به 
فعالیت پرداخت و بخت آن را داشــت که یکی 
از آخرین ســینماهای مرده در خیابان لاله زار 
باشد؛ با مرگ رهبر، سینمایش نیز از نفس افتاد 
و اکنــون به انبار مغازه داران لاله زار و پارکینگ 

بدل شده است. 

سینما کریستال؛ آخرین بازمانده لاله زار

نخستین سالن 
پخش صدای دالبی اینجاست

سعید برآبادی
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اما کار ساخت ساختمان سینما متروپل)رودکی( 
را شرکت متروپل در شهریورماه 1331 آغاز کرد 
و معماری اش را به »وارطان هُوانِســیان« سپرد؛ 
معمار نوگرا و خلاقی که پیش از آن »ساختمان 
جیــپ« را در خیابان اکباتان، »هتل لاله« را در 
لاله زار و »ســینما دیانا« را در شاهرضا ساخته 
بود؛ یعنی همین »ســینما ســپیده« امروز در 

خیابان انقلاب. 

سینما متروپل، شاهکار معماری وارطان
ســینما متروپل هم شــد یکی از شاهکارهای 
معمــاری وارطان. او بر اســاس طراحی هایش، 
بنایی ســاخت مدرن با ریتم و هماهنگی بسیار 

در عناصر و جزئیات بی اندازه دقیق و جذاب. نام 
سینما بر تابلوی عمودی زیبایی کنار ساختمان 
قرار گرفت و داخل بنا هم پر شد از حروف »ام« 
به نشــانه متروپل. معروف ترینــش هم در کف 
ورودی  اصلی ســاختمان؛ ورودی دواری که به 
سالن انتظاری می رسد با سقفی گچ کاری شده و 
ستون های مرمرین که پشت بوفه اش آینه کاری 
شده. ســه درِ ورودی، تماشــاگران را به سالن 
همکفی می برد که بــرای 650 نفر جا دارد. رو 
به پرده ای بزرگ که طوری ساخته شده تا هیچ  
نقطه کوری برای هیچ تماشاگری به وجود نیاید. 
از سالن انتظار پلکانی هم به سمت بالکن می رود 

که 250 نفر گنجایش دارد. پشت این بالکن اتاق 
آپارات است و محل استراحت و سرویس بهداشتی 
آن. دوباره به سالن انتظار برگردیم؛ وارطان بالای 
در ورودی، اتاق مدیر سینما را ساخته تا بر همه 
 چیز مسلط باشد. حالا که واردش می شویم همه جا 
را خاک گرفته و معلوم اســت مدت ها از روزگار 
رونقش گذشــته. انگار ناگهان زمان ایســتاده و 
همه چیز به صورت قبل مانده. واقعاً هم همین طور 
شده. سینما متروپل، امروز مکانی است تعطیل که 

از شکوه و رونق افتاده. 

گلریزان، نخستین جشنواره فیلم ایرانی
انگار نه انگار اینجا همانجایی است که نخستین 
جشنواره فیلم ایرانی به نام »گلریزان« را برگزار 
کرد. سال 1333 از 22 تا 28 اسفندماه؛ به همت 
»سیامک پورزند« و حضور داورانی چون »پرویز 
ناتــل خانلری«، »فریدون رهنما«، »هوشــنگ 
ســیحون«، »هایــک گاراگاش«، »علی اصغــر 
گرمسیری«، »هادی شــفائیه« و برخی دیگر از 

پژوهشگران و هنرمندان. 
اما کار ســینما متروپل فقط نمایش فیلم نبود؛ 
تئاتر هم روی صحنه می آورد و کنسرت موسیقی 
هم برگزار می کرد. در روزگاری که هنوز تلویزیون 
ملی راه نیفتاده بود، فیلم های خبری هم نمایش 
مــی داد. با تعطیل شــدن کانــون فیلم »فرخ 
غفاری«، سینه کلوب »سازمان سینمایی ایران« 
در اواخر سال 1333 در همین سالن، فیلم های 
مطرح جهان را نمایش می داد. همان ســازمانی 
که از اواســط اردیبهشــت 1334، »هوشــنگ 
کاووســی« منتقد معــروف عهــده دار اداره اش 
می شود و تا سه سال بعد هم مدیریتش می کند. 
بر بالای ســینما متروپل هم سه طبقه بنا وجود 
داشــت که در آنها خاطرات زیادی رقم خورده. 
مثلًا دفتر مجله »جهان سینما« از شهریور سال 
31 تا خرداد 32 در طبقه دوم ســاختمان بود و 
قبل ترش »اسماعیل کوشان« هم »پارس فیلم« 
خود را تا ســال 1329 در طبقات سوم و چهارم 

این ساختمان اداره می کرد. 

سینما »رودکی« با نام قدیمی »متروپل« در سال 
132٩ با نمایش فیلم »بن هور« آغاز به کار کرد و 
طی سال ها، بیشترین فیلم های خارجی را به نمایش 
گذاشته است. ساختمانی که همسایه های معروفی 
را در طول ســال ها اطراف خود دید. شــعبه ای از 
»کافه لقانطه« و قهوه های معروفش را در کنارش. 
»ساندویچ اختیاری« و بوی اشتها آور کالباس هایش 
را کمی آن سوتر، و »کافه آیبتا« را در نبش خیابان 
که صاحبش فال قهوه هــم می گرفت. روبه رویش 
»جواهــری مظفریان« بود و ســرویس های زرین 
معروفش، و بر بالایش هــم »هتل لاله زار« که در 
مکان قبلی »کافه پارس« ساخته بودند. هتلی آباد و 
زیبا که حالا ساختمانش به ویرانه تبدیل شده است. 

سینما رودکی
بلندترین بنای لاله زار

»ســینما تئاتــر متروپــل«، بلندتریــن بنــای لالــه زار در زمــان خــود و یکی از 
مدرن ترین ســینماهای پایتخــت. مکانی که 30 آبان ماه ســال 1325 افتتاح شــد. 
ســینمای جذابــی که بــه گفته مدیــر وقت آن، بــه دلیــل اینکه بافت لالــه زار از 

موقعیــت فرهنگــی خارج شــده اســت، فعالیت ســینما رودکی توجیــه اقتصادی 
نداشــت و به ناچار این ســالن تعطیل شــده اســت. ســینمایی که بیــش از هفتاد 
ســال قدمت دارد. وزارت ارشــاد نیز اجازه تغییــر کاربری آن را صادر کرده اســت. 

روزهای اعتصاب سینماداران و آتش گرفتن سینما ها

است  همزمان  ســال ۵۷،  روزهای 
با اعتصاب ســينمادارها و تعطيلی 
سالن هایشــان. برخی، سينماها را 
از  بعد  و  می زننــد  آتش  یکی یکی 
از 11۷ سالن فعال در تهران  انقلاب 
تنها ۷1 سالن باز می شود. یکی شان 
متروپل است که نامش را »رودکی« 
گذاشــته اند. حالا نمایش فيلم های 
ایران متوقف شده و در  خارجی در 
داخل هم توليدی صورت نمی گيرد. 
»فریاد مجاهد« نخستين فيلم توليد 
شــده پس از انقلاب هــم که از 2 
شهریورماه ۵۸ روانه سينماها شده 
بود، ده روز بعدش توقيف می  شــود 
تا دو ماه بعدش که در 3 آبان ۵۸ با 
رفع توقيف روی پرده سينما متروپل 

و چند سينمای دیگر می رود. 
نبود  در  آرام  آرام  متروپل  ســينما 

فيلم های جذاب و کم شدن مخاطبان 
می ميرد. در دو دهــه بعد از انقلاب، 
سهام  ۵2 درصد  که  ســهام دارانش 
این ســينما را به آموزش و پرورش 
فروخته انــد، از ایران رفته اند و فقط 
مانده »رضا بهبهانی« که از اواخر دهه 
سی مدیر این سينما شده بود. او هم تا 
سال ۸0 با فروختن خانه و زندگی اش 
ســعی می کند از پس مخارج سينما 
برآید امــا نمی تواند. ســال 13۸0 
مدیریت را به پسرش »بهروز« واگذار 
می کند و او هم نمی تواند ســينما را 
سال  دهد.  نجات  ورشکســتگی  از 
13۸۶ وزارت ارشادِ دولت احمدی نژاد 
کاربری  تغييــر  طرحی،  تصویب  با 
ســينماها را مجاز اعلام می کند و به 
این ترتيب سينما متروپل به همراه 20 
سالن سينمای دیگر تعطيل می شوند. 
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سلطنتی فعالیت چندانی در آن روی نداد، تا اینکه 
به تدریج از رونق افتاد. اگرچه در همین زمان هم 
به صورت محدود به عنوان سالن اجرا یا تمرین در 
اختیار گروه های مختلف قرار می گرفت. در نهایت 
نخستین سالن رسمی نمایش در تهران در اواخر 
حکومت محمدعلی شاه قاجار با تغییراتی در آن 
به سالن خطابه دارالفنون تغییر کاربری داد. این 
سالن نیز حدود دو دهه بعد در سال 1307 و در 
جریان نوسازی مدرسه دارالفنون به کلی تخریب 

شد و از میان رفت. 
 دومین ســالن نمایش تهران را ارامنه در حوالی 
دروازه قزویــن و در خانه مســکونی »ماناس ابر« 
تأسیس کردند. ساخت این سالن در سال 1257 
خورشیدی، همزمانی با ســاخت تالار دارالفنون 
دارد، اما بر خلاف دارالفنون چندان دوام نیاورد و 
در همان نخستین سال فعالیت به تعطیلی کشانده 
شد. با این وجود به دلیل امکان نمایش برای عموم، 

بایستی برای آن اهمیت ویژه ای قائل باشیم. 

تالار نمایش دارالفنون که به دســتور ناصرالدین 
شــاه و در نتیجه مشاهدات او در سفر دومش به 
اروپا ساخته شد، نخستین تالار رسمی نمایش در 
تهران به شــمار می آید. این تالار که با توجه به 
ظرفیت 300 نفری آن  باید تالار مهم و مجهزی 
بوده باشــد، هرگز نتوانســت به عنوان یک سالن 
حرفه ای در اختیار نمایش قرار بگیرد و جز چند 
اجرای خصوصی برای پادشاه و درباریان و مهمانان 
خارجــی و نیــز اجراهای متعدد گــروه موزیک 

بررسی سیر هنر نمایش در خیابان لاله زار

لاله زار
خیابان نمایش

بخــش مهمی از تاریخ هنــر نمایش ایران در عهــد قاجاریه و پس از آن بــا خیابان لاله زار 
پیوند معناداری برقرار کرده اســت. آن گونه که در عمل بررســی ســیر تاریخی هنر نمایش 
بــدون تعریف پذیر کــردن این خیابــان به ویژه بــرای دو ســده اخیر امکان پذیر نیســت. 
نمایــش در ایــران از تاریــخ کهنــی برخــوردار اســت و انــواع ایــن هنــر بــا کارکردهــای متفاوت 
و  گاه متضــاد بــا یکدیگــر، در نظــام تاریخــی و فرهنگــی ایــران پیشــینه ارزشــمندی دارنــد. 
اگــر رواج تئاتــر صحنــه ای را ســرآغاز تئاتر مــدرن و نوین ایــران بدانیم، قدمــت آن را بایــد به عهد 

ناصــری و فعالیــت دارالفنون نســبت بدهیــم. اگرچه پیــش از آن تجربه هــای محدودی 
در نــگارش و ترجمــه متــون نمایشــی صــورت پذیرفــت، اما دامنــه تأثیرگــذاری آنها 
چنــان نبــود که بتواننــد به عنــوان یک جریــان مؤلف مــورد شناســایی قــرار بگیرند. 

سالن هووسپ ناتووسیان 
در محله ارامنه

این  تعطيلی  با  ارامنه  تلاش 
سالن کوچک به پایان نرسيد 
هووسپ  سالن  زود  خيلی  و 
ناتووسيان در محله ارامنه در 
حوالی دروازه قزوین تأسيس 
شــد که پس از اجرای چند 
فعاليت  از  نيــز  آن  نمایش 

بازماند. 
یک ســال پس از تعطيلی 
ناتووســيان،  ســالن 
مدرســه های گازیــان در 
نزدیکــی ميــدان وحدت 
تالار  کنونــی،  اســلامی 
از  پس  که  کرد  بنا  نمایشی 
بایســتی  را  آن  دارالفنون 
تــالار مخصوص  دوميــن 
تهران  در  نمایــش  اجرای 
خلاف  بر  که  تالاری  بدانيم. 
موفق  تجربه های گذشــته 
عمل کرد و مسئولان مدرسه 
با تأســيس گروه نمایش و 
دانش آموختگان  آمــوزش 
اجراهای  ضمــن  داوطلب، 
متعدد توانســتند نسلی از 
بازیگــران و کارگردان های 

نمایش را تربيت کنند. 
تغييــر مکان مدرســه در 
ميرزا  خيابان  به  سال 1284 
منجر  فعلی  خــان  کوچک 
دیگری  ســالن  ساخت  به 
تحت نام پيشين های گازیان 
شــد. این ســالن جدید با 
به  تماشــاگر،  ظرفيت250 
موفق تر  قبلی  سالن  نسبت 
عمل کــرد و ضمن اجراهای 
متعدد و منظم، توانست برای 
نخستين بار اجراهایی به روی 
صحنه ببرد که هنرمندان آن 
از ارمنســتان و قفقاز راهی 

تهران شده بودند. 
کوتاه  مقدمــه  این  از  پس 
در ســير تاریخی نمایش در 
پيوند  موضــوع  به  تهران، 
با خيابــان لاله زار  این هنر 
اختصار  بــه  و  می پردازیم 
و  تماشــاخانه ها  معرفــی 
گروه های نمایشی را در ادامه 

تقدیم حضور می کنيم. 
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مرتضــی صادق پور همزمان بــا فعالیت تئاتر 
گیتی، تماشــاخانه دیگری در همان موقعیت 
جغرافیایی، در خیابان لاله زار، تقاطع خیابان 
اکباتان افتتاح کرد. این تماشاخانه که عنوان 
بنیانگذارش یعنــی تئاتر صادق پور را به خود 
گرفتــه بود، به ســرانجام تئاتــر گیتی دچار 
و همزمــان با آن در ســال 1334 به تعطیلی 
کشــانده شــد. بعدها با مناسب سازی سالن، 
ســینما تابان بــا ظرفیت 340 تماشــاگر در 
محل سابق تماشــاخانه به بهره برداری رسید. 
سالنی که در سال های اخیر به حالت تعطیل 

و متروک رها شده است. 

تئاتر صادق پور )سینما تابان(

در ســال 1278، همزمان بــا مرگ حاج میرزا 
حســن یزدی )صفی علیشاه( که آن را بایستی 
آغاز فعالیت رسمی و علنی انجمن اخوت بدانیم. 
منزل ظهیرالدوله در کوچه اتابک به عنوان مرکز 
فعالیت رسمی انجمن در نظر گرفته شد. خود 
او نیز بنا بــه وصیت صفی علیشــاه و با اجازه 
مظفرالدین شــاه به عنوان جانشــین زمام امور 

انجمن را برعهده گرفت. 
انجمــن اخوت که تا آن زمان فعالیت های خود 
را به صورت غیر علنی و سری به انجام می رساند، 
تشکلی اجتماعی ـ مذهبی بود که توانسته بود 
از میــان درباریان، روشــنفکران و عموم مردم 
پیروانی را جذب نمایــد. ظهیرالدوله در عمل 
با علنی کــردن فعالیت انجمن به تشــکیل و 
سازماندهی انجمن مبادرت کرد و آن را از یک 
محفل کوچک به یک ســازمان منسجم تبدیل 
کرد. ظهیرالدولــه همچنین در مجاورت منزل 
خود ســالنی با ظرفیت 110 تماشاگر بنا کرد 
کــه از آن برای اجــرای نمایش های اجتماعی 
استفاده می شــد. این ســالن همچنین محل 
رســمی جلســات انجمن نیز به شمار می آمد. 
متن عمده نمایش های اجرا شده در این مکان 
توســط ظهیرالدوله و مشــیر همایون شهردار 

نوشته می شد. 
خانه ظهیرالدوله و سالن نمایش انجمن اخوت 
در پی ماجرای به توپ بســته شدن مجلس، به 
دستور محمدعلی شاه ویران شد. بهانه تخریب 
خانه ادعای شلیک گروهی از مشروطه طلبان از 
داخل خانه به سمت قوای قزاق بود، در حالی که 
به نظر دلیل اصلی ماجرا جدا از مشــروطه خواه 
بودن ظهیرالدوله، بــه نمایش هایی مربوط بود 
که در مذمت اســتبداد در تالار انجمن به روی 

صحنه می رفت. 
پیروزی مشــروطه خواهان و فتح تهران باعث 
شد تا بار دیگر ظهیرالدوله به تجدید بنای تالار 

بپردازد. فعالیت گروه های مختلف نمایشی 
در ایــن تالار تا مــرگ ظهیرالدوله در 

تیرماه 1303 ادامه یافت و پس از آن 
تالار به کلی تعطیل شد. 

تــالار انجمن اخوت عــلاوه بر 
اجــرای برنامه هــای انجمن در 
نمایشی  دیگر  گروه های  اختیار 
و فرهنگی نیز قــرار می گرفت. 
از جمله گروه علمیه فرهنگ به 
سرپرســتی علی نصر تعدادی از 

آثــار خود را در این تالار به صحنه 
برده است. 

انجمن اخوت

به  حلمی  ابراهيــم  آذرمــاه 1331،  در 
باقر  از دوستان خود چون  کمک گروهی 
را  کوچکی  سالن  گيلانی  و تروآل  آذریان 
برلن  روبه روی کوچه  زار،  لاله  در خيابان 
خریداری کرده و تئاتر بهاررا در آن مکان 
به  نمایش  این سالن  نام  افتتاح می کنند. 
تاسی از تئاتر فردوسی و سعدی برگرفته 

از نام ملک الشعرای بهار است. 
از  اثری  بهار،  تماشاخانه  آغازین  نمایش   
امانوئل روبلس به نام مونتســرا بود که با 
ترجمه تروآل گيلانی و کارگردانی ابراهيم 

حلمی به روی صحنه رفت. اســتقبال از 
این نمایش باعث شــد تا تئاتر نوظهور 
بهار با اطمينان خاطر بيشتری به فعاليت 
اما به یکبــاره و تنها چند ماه  بپردازد، 
پس از آغــاز فعاليت، باقــر آذریان که 
مدیریت مجموعه را برعهده داشت اعلام 
ورشکستگی کرد و ملک تئاتر بهار را به 

معرض فروش گذاشت. 

کودتای 28 مرداد
گروه بازیگــران و همکاران تئاتر بهار در 

تکاپوی بازپس گيری تئاتر و فعاليت دوباره 
آن بودند که کودتای 2۸ مرداد 1332 به 
وقوع پيوست و آنها به ناچار از ترس متهم 
شدن به فعاليت سياسی و نزدیکی به یکی 
از دو جریــان دولت ملی مصدق یا حزب 
توده از ادامه تلاش خود دست کشيدند. 
بدین ترتيب تئاتر بهار تنها چند ماه پس 
از افتتاح، به پایان راه خود رسيد. سال ها 
بعد از تعطيل شدن تئاتر بهار، مکان آن 
مورد  مهران  پاســاژ  از  بخشی  به عنوان 

بازسازی و استفاده قرار گرفت.

بهار، سالن تئاتری که پاساژ شد

مهمانخانه ایران
کافه لاله زار واقع در مهمان خانه ایران 

یکی از مکان های غير رسمی اجرای نمایش 
در دهه آخر قرن سيزدهم بود. از قرار معلوم 

نخستين اثر در این کافه در آبان 1292 به روی 
صحنه رفته است. از دیگر آثاری که در این مکان 
به اجرا درآمد می توان به دو اثر از افراســياب 

آزاد به نام های »ماليخوليای قمارباز« و »تا 
به کی خود را نشناسيم« اشاره کرد. 

تئاتر مرجان
 1334 ســال  در  عبدی  نعمت 

نام مرجان در کوچه  با  تماشاخانه ای 
باربد افتتاح نمود. تماشاخانه ای که پس 
از دو ســال با مرگ بنيانگذارش دوران 
کوتاه فعاليتش به ســرانجام رسيد و 

بعدها در محل آن سينما مرجان 
به فعاليت پرداخت. 
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مجموعه اســتودیو درام کرمانشاهی در ســال 1309 توسط میر 
سیف الدین کرمانشاهی که پس از طی دوره تحصیلاتش در مدرسه 
آرتیستی مسکو به ایران بازگشته بود، در محل کنونی سینما ایران 

تأسیس شد. 
او پیش از آنکه تئاتر مســتقل خود را بنیانگذاری کند، مدتی در 
جامعه باربد و تئاتر نکیســا فعالیت کرد و سپس با همکاری سید 
جلال الدین شــادمان موفق شــد در مجاورت تئاتر نکیسا یکی از 
مجهزترین ســالن های نمایش را در ایران پایه گذاری کند. سالن 
او مجهــز به صحنه گردان بود. همچنیــن از امکانات صحنه ای و 
کارگاهی مناســبی برای ســاخت و اجرای دکور برخــوردار بود. 
حساســیت او به سبب تحصیلاتی که در این زمینه داشت، باعث 
شدتا به ویژه در طراحی صحنه و دکور دقت نظر بیشتری به خرج 
بدهد. او همچنین دوره هــای ویژه ای برای آموزش صحنه آرایی و 

ساخت دکور برگزار نمود. 
استودیو درام کرمانشاهی در حالی که می رفت به یکی از موفق ترین 
ســالن های نمایش خصوصی در ایران تبدیل شود، خیلی زود به 
ســبب مرگ بنیانگذارش در سال 1311 تعطیل شد و از فعالیت 

بازماند. 
از جملــه آثاری که در این مرکز 

به صحنه رفــت می توان به 
»اپــرت لیلی و مجنون« 

و »خسرو و شیرین« بر 
اساس متنی از قدرت 

منصور اشاره کرد. 

استودیو درام کرمانشاهی

پس از آنکه تماشاخانه هنر که توسط گروهی از هنرجویان مدرسه 
هنرپیشگی و گروه های مستقل نتوانست به فعالیت خود ادامه داده 
و به ناچار به توقف فعالیت منجر شد، در سال 1328 محمد کریم 
ارباب با اجاره ملک از خاندان لولاچی تماشــاخانه جدیدی تحت 
عنوان شــهرزاد در محل پیشین تماشــاخانه هنر افتتاح کرد و با 
دعــوت از گروه های مختلف از جمله دانش آموختگان جامعه باربد 
به اجرای برنامه های نمایشی پرداخت. این تماشاخانه نیز سرانجام 
خوبی پیدا نکرد و به ویژه پس از کودتای 28 مرداد 1332نتوانست 
از عهده مخارج خود برآمده، به تعطیلی کشــانده شد. بعدها لذا با 
تغییر کاربری تماشاخانه، سینما شهرزاد در این محل افتتاح شد. 

تئاتر شهرزاد

در محل کنونی ســینما ســارا )خیابان لاله زار، نرسیده به خیابان 
اکباتان( که در ابتدای دهه بیست، شــعبه ای از اداره دادگستری 
تهران در  آن مســتقر بود، محمد مقدســی )صادق پور( در ســال 
1323، بنای تماشــاخانه ای را گذاشت که به تئاتر گیتی معروف 
اســت. در این تماشاخانه آثاری چون »حکیم عمر خیام«، »عشق 
ســربازی«، »دیکتاتور«، »جاسوسه نادرشاه افشــار« و... به روی 
صحنه رفته است. خصوصیت مشترک تمام نمایش های اجرا شده 

در تئاتر گیتی، روح حماسی و وطن پرستانه آنها بود. 
صادق پور بدون اینکه سابقه یا تحصیلات خاصی در زمینه نمایش 
داشــته باشد؛ به سرمایه گذاری بر روی تئاتر علاقه مند شده بود و 
به همین سبب دو تماشــاخانه در لاله زار بنا کرد که یکی همین 

تماشاخانه گیتی و دیگری تماشاخانه صادق پور است. 
تئاتر گیتی پس از مدت کوتاهی از فعالیت آن، به دلیل مشکلات 
اقتصادی و عدم استقبال تماشــاگران به تعطیلی کشیده شد. به 
همین دلیل صادق پور در ســال 1342 تصمیــم گرفت تا محل 
تماشاخانه خود را بازسازی کرده و به عنوان سالن سینما ونوس با 

ظرفیت 590 تماشاگر از آن بهره برداری کند. 

تئاتر گیتی

این تماشــاخانه که محل آن در کوچه پشت شهرداری واقع بود، 
در تابســتان 2331 افتتاح و بعد از چند ماه تعطیل شد. گویا تنها 
یک اثر به نام برای شــرف در مدت فعالیت این تماشاخانه به روی 

صحنه رفت. 

تئاتر گل سرخ

علی نصر پس از انحلال تئاتر ملی، شرکت کمدی ایران را تأسیس 
کرد. این شــرکت که باهمکاری گروهی از دوستان نصر همچون 
محمود بهرامی )منشی باشی(، مهدی نامدار، کمال الوزاره محمودی، 
نعمت مصیری، ملوک حسینی، رضا هنری، عنایت الله شیبانی، فضل الله 
بایگان، محمود ظهیرالدینی، جلال الدین مرعشــی، محمدعلی ملکی و 
حسین خیرخواه بنیان گذاشته شده بود، از جمله مهم ترین سازمان های 
هنری ایران در سال های پایانی قرن سیزدهم به شمار می آید که آموزش 
علمی هنرجویان و اجرای اســتاندارد را در دســتور کار خود قرار داده 
است. بسیاری از افراد نسل نخست بازیگران تئاتر ایران نظیر علی اصغر 
گرمسیری، رفیع حالتی، فضل الله بایگان، غلامرضا فکری و... از بازیگران 

و دانش آموختگان نصر در این شرکت فرهنگی و هنری هستند. 
اجراهای این گروه نمایشــی در طول ســالیانی که فعالیت داشــت در 
مکان های مختلفی صورت می پذیرفــت. از جمله این مکان ها می توان 
به ســالن گراند هتل، باغ ظل الســلطان، باغ علاءالدوله )انتهای لاله زار. 
نبش میدان ســپه(، منزل ظهیرالدوله، عمارت مسعودیه، منزل صاحب 
اختیار اخوت، منزل اقبال الدوله )تئاتر ســعدی ـ سینما سعدی( اشاره 
کرد. شرکت کمدی ایران پس از فروپاشی سلسله قاجاریه و عزیمت نصر 

به اروپا به پایان کار خود رسید. 
برخی از نمایشنامه هایی که شرکت کمدی ایران به اجرا درآورد عبارتند 

از: »هرچه کنی به خود کنی« و »می خوام بخوام«. 

شرکت کمدی ایران

با تشــکیل ســازمان پرورش افکار در ســال 1317 به دستور رضا شاه، 
ســیدعلی نصر به عنوان رئیس کمیســیون نمایش مســئولیت یافت تا 
برنامه هــای مدونی در خصوص آموزش و اجرای نمایش در ایران به 

مرحله اجرا بگذارد. 
او در گام نخســت با تدوین اساسنامه هنرستان 
هنرپیشگی، تأسیس و فعالیت این هنرستان 
را در دستور کار خود قرار داد و موفق شد 
از میان 120 داوطلب، تعداد 52 هنرجو 
را برای دور نخست فعالیت هنرستان 
در فروردین 1318 مورد گزینش قرار 
دهد. مکان هنرستان هنرپیشگی در 
خیابان لاله زار، باغ علاءالدوله )انتهای 
بن بست تئاتر دهقان( واقع شده بود و 
دانش آموزان هنرستان علاوه بر آموزش 
بازیگــری، دروس دیگری چون ادبیات 
فارســی، فن بیان، موسیقی، تاریخ تئاتر و 
جغرافیا، زبان انگلیسی، روان شناسی، ورزش 

و... را نیز در برنامه درسی خود داشتند. 
از جمله همکاران نصر در این هنرستان می توان به رفیع 
حالتی، عبدالحســین نوشین، احمد دهقان، علی اصغر گرمسیری. احمد 
ناظرزاده کرمانی، مهدی نامدار، اســماعیل مهرتاش، حبیب یغمایی و... 

اشاره نمود. 
هنرســتان هنرپیشــگی در مجموع 9 دوره به آموزش پرداخت و در هر 
دوره تعداد قابل توجهی هنرپیشــه از آن فارغ التحصیل شدند. بخشی از 
بودجه مدرسه توسط شهرداری تهران و بخش دیگر از محل فروش بلیت 

سینماها تأمین می شد. 
هنرستان هنرپیشــگی در زمینه نگارش نمایشنامه و اجرای آن فعالیت 
مستمری داشت و سالن ویژه اجرای نمایش آن در باغ علاءالدوله ظرفیتی 
بالغ بر 80 نفر داشت. بعدها این سالن با اعمال تغییراتی به سالن تابستانی 

تئاتر تهران )دهقان( تغییر کاربری داد. 
شــایان ذکر است که مکان هنرستان تا تابستان 1338 که عملًا فعالیت 
آن به پایان رسید، چندین بار تغییر کرد. از جمله برای مدتی به مدرسه 
سن لویی )حد فاصل خیابان لاله زار و فردوسی( و پس از آن به منزل والی 
در محله عرب ها، خیابان ثریا )مدرسه تجارت(، دارالفنون و در نهایت به 

منزل دکتر اعتمادی )سرچشمه( انتقال یافت. 

هنرستان هنرپیشگی

تماشاخانه هنر
محل ســابق یک انباری در کوچه 

باربد، در ســال 1321 توســط گروهی از 
جوانان که گردهم آمده و گروه نمایشی هنر را 

پایه ریزی کردند، به صورت تماشاخانه ای کوچک 
درآمد. سال های نخستين فعاليت این تماشاخانه 
با استقبال خوبی مواجه شد اما در ادامه رونق 

سابق از ميان رفت و تماشاخانه به تعطيلی 
کشانده شد. 

تیاتر ادبی لاله زار
این تماشــاخانه غير رسمی توسط 

کميته جوانان ایرانی در سال 1293 تأسيس 
شد. اغلب نمایش های این مجموعه به مانند 

مهمان خانه لاله زار از آثار افراسياب آزاد انتخاب 
و به روی صحنه می رفت. از جمله آثاری که در این 
تماشاخانه غير رسمی به صحنه رفت می توان 

به »یک خانواده اعيان«، »هرکه زور ندارد 
و »دیوانگان عاقل،  کتک می خورد« 

اشــاره  دیوانه نما«  عاقلان 
داشت. 



57

56

اتر خیابان سینما و تئاتر
و تئ

ما 
سین

ن 
یابا

 خ
قصهلالهزارقصهلالهزار

این شــرکت فرهنگی و هنری با مشارکت گروهی از 
نخبگان جامعــه و صاحب منصبان نظامی و اداری در 
سال 1288 خورشیدی تأسیس شد. در رأس این افراد 
محمدعلی فروغی )ذکاء الملک( قرارداشــت. از دیگر 
افراد مؤثر و مؤســس این شرکت می توان به علی اکبر 
داور، عبدالله مستوفی، سلیمان میرزا اسکندری، میرزا 

محمدخان و خلیل فهیمی اشاره کرد. 
یکی از اهداف مهم این شرکت، تهیه و اجرای نمایش 
بود. این هــدف به ویژه پس از آنکه علی نصر به جمع 
آنها پیوســت باجدیت بیشــتری پیگیری شد. اغلب 
نمایش های اجرا شــده توســط گروه علمیه فرهنگ 
آثاری برگردان شده از مولیر بود که مضمون اجتماعی 
و آزادیخواهانه داشت. در برگردان این آثار بسیاری از 

مفاهیم ملی و مسائل روز گنجانده می شد که از جمله 
آنها می توان به مفاهیمی چون مبارزه با بی ســوادی، 
مبارزه با فساد اداری و سیاسی خاندان قاجار و... اشاره 

نمود. 
دفتر شــرکت علمیه فرهنگ که محل مدرسه آن نیز 
به شمار می آمد. در خیابان باغ وحش )اکباتان(، کوچه 
ناظم الاطباء واقع شــده بود. مکان اجرای نمایش اما 
متغیر بود و گروه تئاتر علمیه فرهنگ به سرپرســتی 
علی نصــر آثار خود را علاوه بر ســالن مدرســه در 
مکان های مختلفی چون تــالار انجمن اخوت، پارک 
اتابــک، عمارت مســعودیه، باغ ســهام الدوله، پارک 
امین الدوله، و عمــارت فوقانی مطبعه فاروس به روی 

صحنه می برد. 

شرکت علمیه فرهنگ

فعالیت این کانون فرهنگی در ســال 1301بامسئولیت 
وارتو تریان در سالن کوچکی در کوچه بوشهری آغاز شد. 
کانون ایران جوان را علی اکبر سیاسی که به دلیل آغاز 
جنگ جهانــی اول از ادامه تحصیل در پاریس بازمانده 
و به ایران بازگشــته بود، با همــکاری گروهی دیگر از 
همفکرانش نظیر اسماعیل مرات، حسن شقاقی، علیقلی 
خان مهندس الدوله، جواد عامری و... بنیان گذاشته بود. 
عمــده هنرمندان گروه نمایش این کانون از میان گروه 

تئاتر ارامنه تهران انتخاب شده بودند. 
ســالن کوچک کانون با ظرفیت 40 نفر، مکان مناسبی 
بــرای نمایش های پرطرفــدار نبود، از ایــن رو برخی از 
مهم ترین آثار نمایشی این کانون نظیر جعفرخان از فرنگ 
برگشــته، تمدن جدید، عشق و وطن و... در گراند هتل 
به روی صحنه رفت. فعالیت کانون ایران جوان تا ســال 
1316 ادامه داشت و پس از آن به تعطیلی کشانده شد. 
بعدها در محل کانون سینما پردیس به فعالیت پرداخت. 

کانون ایران جوان

اســتقبال از آثار به نمایش درآمده در تماشاخانه تهران 
باعث شــد تا گروه های نمایشی به ویژه فارغ التحصیلان 
جدید هنرســتان هنرپیشــگی از امکان کمتری برای 
تمرین و نمایش برخوردار باشــند. به همین سبب و با 
پیشنهاد سید علی نصر، گروهی از این افراد تماشاخانه 
تابســتانی موقتی در محل کنونی ســینما سعدی در 

خیابان جمهوری اسلامی راه اندازی کردند. 
فعالیت گروه که شــامل افرادی چــون مهدی امینی، 
عزت الله  وثوق، ذبیح الله  صافی، عباس زاهدی، ناصر مصفا 
و... بود، به تابستان نخست با استقبال بسیاری مواجه شد. 
به این نحو که توانستند با تشکیل یک شرکت سهامی، 
زیرزمینــی در کوچه باربد )کوچه ملی( اجاره کرده و به 
فعالیت بپردازند. نتیجه دور تازه فعالیت این گروه اما با 

اختلاف نظرهایی که پیش آمد چندان مطلوب نشــد و 
به همین دلیل اردیبهشت 1323، تعدادی از افراد آن با 
محوریت بامداد و سرهنگ محمد شب پره جدا شده و با 
تشکیل گروه تئاتر کشور، مکان دیگری در کوچه برلن 

اجاره کرده و به فعالیت پرداختند. 
گروه تازه اما چندان دوام نیاورد و پس از پایان تابستان 
گروه منحل شــده و اعضای آن شامل عطاء الله جنتی، 
ســرهنگ ایروان لو، تفرشــی، آزاد، شــوکتی، هاتفی، 
تقــی زادگان و تهرانچــی به گروه های دیگر نمایشــی 
پیوستند.  از نمایش هایی که توسط گروه تئاتر کشور به 
اجرا درآمد می توان به امیر ارسلان نامدار، سه تفنگدار، 
خســرو و شــیرین، عمو رجب بچه می شود، شب پره، 

کدخدا احمد و رستم و اشکبوس اشاره کرد. 

دوران استقبال  از گروه های نمایشی درتئاتر کشور

کلنــل   1302 اســفند  در 
علینقی وزیری که به تازگی به 
ایران بازگشته بود، باهمکاری 
در  دوســتانش  از  گروهــی 
خیابان ادیب )ارباب جمشید( 
کلوپ موزیکال را پایه گذاری 
کــرد. هدف اصلی تأســیس 
این کلــوپ اجــرای نمایش 
موزیکال، برگزاری کنســرت 
موسیقی به همراه اجرای اپرا 

بود. 
کلوپ موزیکال در واقع بخشی 
بود که  برنامه گسترده تری  از 
کلنل وزیری مد نظر داشــت 
و آن ایجــاد مدرســه عالــی 
موسیقی بود. مدرسه ای که در 
آن علاوه بر آموزش موسیقی، 
نمایش و رقص فرم نیز آموزش 

داده می شد. 
 سالن مدرسه عالی موسیقی 
در حالی که در قالب ســینما 
صنعتــی بــه نمایــش فیلم 
اختصاص داشــت، در ســال 
1307 دچار آتش ســوزی شد 
و به همین دلیل فعالیت های 
آماده شدن  تا  نمایشی کلوپ 
سالن جدید به ســالن گراند 

هتل منتقل شد. 
ســالن جدید مدرســه عالی 
موســیقی ظرفیتــی بیش از 
ســالن قدیم داشــت و حدود 
230 تماشــاگر می توانســت 
همزمــان در آن به تماشــای 
برنامه بنشیند. امکانات جنبی 
ســالن هم مناسب سازی شده 
بــود. از جمله اتــاق گریم و 
اســتراحت عوامل بــود. نظم 
و نظام حاکم برســالن قبل و 
حیــن برنامه تا پیش از آن در 
هیچ سالن دیگری دیده نشده 
بود و همین دلیل باعث شــد 
تا بسیاری از اعیان و درباریان 
و اتباع خارجی از مشــتریان 
کلوپ  برنامه های  همیشــگی 

باشند. 

کلوپ موزیکال



59

58

اتر خیابان سینما و تئاتر
و تئ

ما 
سین

ن 
یابا

 خ
قصهلالهزارقصهلالهزار

در محل کنونی ســینما ســارا )خیابان لاله زار، 
نرســیده به خیابان اکباتان( که در ابتدای دهه 
بیست، شعبه ای از اداره دادگستری تهران در  آن 
مستقر بود، محمد مقدسی )صادق پور( در سال 
1323، بنای تماشاخانه ای را گذاشت که به تئاتر 
گیتی معروف اســت. در این تماشــاخانه آثاری 
چون حکیم عمر خیام، عشق سربازی، دیکتاتور، 
جاسوسه نادرشاه افشار و... به روی صحنه رفته 
است. خصوصیت مشترک تمام نمایش های اجرا 

شده در تئاتر گیتی، روح حماسی و وطن پرستانه 
آنها بود. 

راه اندازی دو تماشاخانه
صادق پور بدون اینکه سابقه یا تحصیلات خاصی 
در زمینه نمایش داشته باشد؛ به سرمایه گذاری 
بر روی تئاتر علاقه مند شــده بــود و به همین 
ســبب دو تماشاخانه در لاله زار بنا کرد که یکی 
همین تماشــاخانه گیتی و دیگری تماشــاخانه 

صادق پوراست. 

سینمایی که انبار شد
سینما ســارا مانندبسیاری از سینماهای خیابان 
لاله زار، ســینمایی متروکه اســت که صاحبان 
جدیدش از آن به عنــوان انبار لوازم الکترونیکی 
اســتفاده می کنند. انباری کــه به زودی تخریب 
شــده و به جــای آن یک مجتمــع چند طبقه 

تجاری ساخته خواهد شد.

نمایش های حماسی 
و وطن پرستانه درتئاتر گیتی

اصغر تفکری هنرمند برجسته کمدی 
در عرصه نمایش و از پیشکســوتان 
اردیبهشت  ایران در  پیش پرده خوانی 
1333 و در حالــی کــه بــه تازگی 
نقش های  ایفاگــر  بازیگر  به عنــوان 
کمدی در ســینمای ایران شده بود، 
با خرید امتیاز تئاتر فردوســی که در 
نوشین  عبدالحسین  مخالفان  هجمه 
در جریان کودتای 28 مرداد 1332 
تخریب شد، تماشــاخانه مختص به 
خود را بنا نمود. تئاتر فردوســی در 
آن زمان بیش از آنکه به یک ســالن 
نمایش شــبیه باشــد، به متروکه ای 
بدون اســتفاده می مانســت. تفکری 
توانست با خرید و بازسازی این سالن 
تماشاخانه های  رونق ترین  پر  از  یکی 

ایران را بنا کند. 

تماشاخانه پر رونق
رویــه مرســوم در تئاتــر تفکری از 
اســاس با رویه مورد نظر نوشین در 
تئاتــر فرهنگ و فردوســی متفاوت 
بــود. به ویــژه آنکه خیلــی زود پای 
خواننــدگان کوچه بــازاری به همراه 
گروه های رقص به آن باز شد. اساساً 
نمایش و هنر موسوم به لاله زار، بعد 
از کودتای 28 مرداد شــکل گرفت. 
در مدیــوم نمایش، تئاتــر لاله زاری، 
تلفیقی از نمایش های ســنتی ایران، 
آوازهای کوچه بازاری و هنر کاباره ای 
بود که به خوبی می توانســت قشــر 
عامه و گروه های فرودست اجتماعی 
را به ســمت خود جلــب کند. رونق 
نمایش لاله زاری تا حد بسیار زیادی 
مدیون توانمندی، استعداد و جایگاه 

هنری اصغر تفکری بود. 

مرگ تلخ بنیانگذار 
تماشاخانه

تماشاخانه تفکری در تیرماه 
1333 بــا اجرای نمایــش »تاجر 

ونیــزی« از آثــار ویلیام شکســپیر 
فعالیت خــود را آغاز کرد و تا خرداد 
1339 که تماشــاخانه به دلیل مرگ 

تعطیلی  بــه  بنیانگذارش  نابهنــگام 
کشیده شــد، آثار متعددی در آن به 
روی صحنه رفت. در این میان سهم 
نمایش های کمــدی ولاله زاری بیش 
از ســایر متون و سبک ها بود. اگرچه 
در میــان آثار به نمایــش درآمده با 
نمونه هــای برجســته ای از ادبیــات 
نمایشنامه نویسان  و  جهان  کلاسیک 

مطرح ایرانی نیز مواجه هستیم. 

سینما به جای تماشاخانه تفکر
پــس از مرگ اصغــر تفکری، محمد 
ارباب که تهیه کننده شــناخته شده 
ســینمای آن روزگار بود، سالن تئاتر 
را خریــداری و با تغییــر کاربری و 
مناسب سازی سالن، سینما اطلس را 
به جای آن افتتاح کرد. حضور تفکری 
و خاطــرات او باعث شــد تا مدت ها 
ســینما اطلس در میــان عامه مردم 
تحت عنوان ســینما  ـ تئاتر تفکری 

شناخته شود. 

تماشاخانه تفکری 
با رویه ای متفاوت
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در دوران افول لاله زار به عنوان مرکز هنر نمایش و 
موسیقی ایران، تئاتر ملت با ظرفیت تقریبی 150 
تماشاگر، توسط حسین علی قاسمی وند در سال 
135٩ در خیابــان لاله زار، روبه روی تئاتر نصر به 
بهره برداری رسید. قاسمی وند از دانش آموختگان 
جامعــه باربد بــود و به عنــوان فیلمنامه نویس، 
کارگردان، بازیگر، تدوین گر و مدیر فیلمبرداری 

در پروژه هــای مختلفــی در ســینمای پیش از 
انقلاب فعالیت داشت. 

تئاتر ملت در شــرایطی پا به عرصه گذاشته بود 
که نظام فرهنگی جامعه تغییرات اساســی کرده 
بــود و توده مردم همچنان در تب و تاب انقلابی 
بودنــد که در ســال 1357 به پیروزی رســیده 
بــود. همچنان که بروز جنگ تحمیلی شــرایط 

جامعه را دســتخوش تغییرات بســیاری نموده 
بود. در چنین شــرایطی طبیعی است که تئاتر 
ملت با اســتقبال کمتر مواجه شــده و در کمتر 
از دو ســال به تعطیلی کشانده شود. به ویژه آنکه 
اغلب برنامه  های این تماشاخانه اجراهایی از هنر 
ســیاه بازی بود که توســط گروه سعدی افشار و 

همچنین گروه صفری به روی صحنه می رفت. 

در ســال 1302، گروهــی از هنرمندان تئاتر با 
اجاره باغچه گوهر خاکپور در چهارراه اسلامبول 
)تقاطــع لالــه  زار و نــادری( و تغییراتی در آن 
توانستند تماشاخانه تابستانی مرکزی لاله زار یا 

تماشاخانه خاکپور را بسازند. 

تماشاخانه تابستانی
تئاتــر مرکزی لاله زار )خاکپور( تا ســال 1308 

به صورت تماشــاخانه تابســتانی به فعالیت خود 
ادامه داد. در این ســال ارباب افلاطون شــاهرخ 
)رئیس تجارتخانه زرتشــتیان ایران( با ســاخت 
صحنه گــردان و محوطه ســازی تئاتــر دائمی 
نکیســا را جایگزین ســالن تابســتانی کرد و به 
کمک هنرمندانــی چون نعمت الله مصیری، رفیع 
حالتی، محمود ظهیرالدینی، حســین خیرخواه، 
علی اصغر گرمســیری و واهرام پاپا زیان، حســن 

سیاسی، معزالدین فکری، عباس امینی، خان بابا 
صدری و... تا سال 1312 در این مکان به اجرای 
برنامه پرداخت. نمایش هایی چون شــبان تیره، 
پری جادو، زال و رودابه، امیر ارســلان، خسیس، 
نادرشــاه افشار و فتح هندوستان، هملت، اتللو، ، 
رستم و سهراب، دردسر تلفنی، مردی که از زنش 
می ترسید، ارباب و مولانا و... از جمله  آثاری است 

که در تئاتر نکیسا به روی صحنه رفته است.

تئاتر ملت از اوج تا افول

نمایش های خاطره سازی 
تئاتر خاکپور
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روند نمایش فیلم تحت مدیریت بنگاه سینمایی 
دیده بان به تدریج شکل ثابت به خود گرفت و در 
عمل اجرای نمایش ازســال 1309 از برنامه های 
ســالن گراند هتل حذف شــد. نمایش فیلم در 
این ســالن که به سینما خوررشید معروف شده 
بــود، تا اواخر ســال 1319 ادامه یافت و پس از 
آن متوقف شــد. البته که این ســینما را نباید با 
سینما خورشید که روبه روی گراند هتل و نبش 
کوچه بوشــهری قرار داشت اشتباه گرفت. به هر 
حال اوایل اردیبهشت 1320، سید علی خان نصر 
با مشــارکت عنایت اله شــیبانی و احمد دهقان 
این ســالن را به مبلغ ســه هزار ریال اجاره کرد 
و پس از مناسب سازی، طی مراسم باشکوهی در 
دهم مهر1320، تماشاخانه دائمی تهران )سالن 
نمایش گراند هتل( را مورد بهره برداری قرار داد. 
یک سال بعد، نصر با تخریب غرفه ها سالن نمایش 
را به صورت یک ســالن یکپارچه مستطیلی شکل 
درآورد. تماشاخانه دائمی تهران با ظرفیت تقریبی 
600 تماشاگر، در بدو تأسیس ویژه نمایش هایی 

شناخته می شد. مجله ای که پای او را به سیاست 
کشاند و نمایندگی مجلس شورای ملی و ارتباط 
نزدیک با دربار پهلــوی دوم را برایش به ارمغان 
آورد. در نهایت نیز همین مجله بود که به کشته 
شدنش انجامید.  تروری که به ظن بسیاری حزب 
توده آن را تــدارک دید تا یکی از منتقدان مهم 

خود را از میان بردارد. 
احمد دهقان در ششــم خرداد 1329، در دفتر 
مجله تهــران مصور هدف گلوله قــرار گرفت و 
کشته شــد. دفتر مجله، طبقه بالایی تماشاخانه 
تهران بود. چاپ مجله نیز در زیر زمین تماشاخانه 
انجام می شــد. با مرگ دهقان، تماشاخانه تهران 
بــرای مدت کوتاهی تعطیل شــد. بعد از افتتاح 
هم رویه خود را به تدریج تغییر داد و به ســمت 
نمایش هایــی رفت که بعدها به نمایش لاله زاری 
معروف شــد. در این دوره عبــدالله والا مدیریت 

بود که هنرجویان هنرســتان هنرپیشگی به روی 
صحنــه می بردند. بعدها این انحصار از میان رفت 
و گروه های آزاد نیز توانستند در این سالن اجرای 
برنامه داشته باشند. هنرستان هنرپیشگی که نصر 
آن را در سال 1318 افتتاح کرد، شکل تکمیل شده 
برنامه آموزشی ای بود که او از ابتدای مشروطیت 
برای رونق نمایش به شــکل علمی و کلاسیک در 
نظر داشــت. تلاشی که با شرکت علمیه فرهنگ، 
تئاتر ملی و گروه کمدی ایران در اواخر سلســله 
قاجاریه و اوایل سلســله پهلوی آغاز شده بود، در 
نهایــت با برنامه های مصوب کمیســیون نمایش 
در ســازمان پرورش افکار و تأســیس هنرستان 

هنرپیشگی به پختگی خود رسید. 

واگذاری مدیریت تماشاخانه
سیدعلی خان نصر که در کنار فعالیت های هنری 
و ادبی خود، دســتی هم در سیاســت داشــت، 
در کابینــه علی منصور به عنــوان کفیل وزارت 
پیشــه و هنر منصوب شد. ســابقه حضور نصر 
در ایــن وزارتخانه بــه دوران وزارت علی منصور 
باز می گردد، دوره ای کــه او به عنوان معاون وزیر 
مشــغول خدمت بود. پس از شــهریور 1320، 
نصر برای مدت کوتاهی معاونت وزارت کشور را 
برعهده گرفت و سپس به عنوان وزیر مختار ایران 
به چین ملی )تایوان( اعزام شــد. بدین ترتیب به 
اجبار امور مربوط به تماشاخانه را به احمد دهقان 
که مدیریت داخلی تئاتر را برعهده داشت، سپرد 

و خود راهی محل مأموریتش شد. 

داستان مرگ احمد دهقان
احمد دهقان در آن سال ها روزنامه نگار مشهوری 
بود و به ویژه با مجله معروف خود )تهران مصور( 

یکی از نخستین سالن های نمایش در 
ایران، تماشــاخانه ای است که سابقه 
تأسیس هسته اولیه آن به اواخر دوره 
قاجار باز می گردد. نخستین اجرای نمایش در این 
سالن در سال 1294 خورشیدی انجام پذیرفت. در 
این ســال نصرالله باقراُف در قسمت جنوبی گراند 
هتل، سالنی ویژه برای اجرای نمایش بنا کرد، بعدها 
این سالن با تغییراتی در فضا و چیدمان صندلی به 
نمایش فیلم نیز پرداخت و بســیار هم مورد توجه 
قرار گرفت. شکل خاص و محفوظ سالن که متأثر از 
معماری روسی و متشکل از غرفه هایی ویژه با ظرفیت 

متغیر دو تا 4 نفری بود، خیلی زود با 
استقبال اعیان، اشــراف، هنرمندان، 
اتباع خارجی و عموم مردم مواجه شد. 

تخریب های 
تماشاخانه

تماشاخانه تهران در خلال ســال های دهه سی، آسیب فراوانی دید و از 
جمله چند بار دچار آتش سوزی شد. نخستین بار در سال 1337 و سپس 
بار دیگر در سال 1338 تماشاخانه طعمه آتش شد. در هر دو مرتبه سالن 
مورد بازسازی قرار گرفت. در نخستین بازسازی بالکن موجود با ظرفیت 
30 نفر به ســالن افزوده شــد. آتش سوزی دوم در ســال 1339 صدمه 
بیشــتری به سالن وارد آورد. به همین ســبب روند بازسازی آن تا سال 
1341 به طول انجامید. پس از آماده سازی، نام تماشاخانه به احترام سید 
علی نصر که به تازگی فوت کرده بود، به تماشاخانه نصر تغییر پیدا کرد. 
فعالیت تماشــاخانه نصر با رکود نســبی هنر لاله زاری همراه شد و این 
روند ادامه یافت تا اینکه در نهایت با پیروزی انقلاب اســلامی به یکباره 
از فعالیت باز ایســتاد. تماشاخانه نیز به صورت مصادره، در اختیار کمیته 

امداد امام خمینی)ره( قرار گرفت. 

احیای دوباره 
تئاتر نصر

تلاش برای فعالیت دوباره تئاتر نصر در سال 1367 به نتیجه 
رسید و ملک به اجاره جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران درآمد. 
در طــول بیش از یک دهه از فعالیــت این تالار، نمایش های 
دانشــجویی متعددی بر روی صحنه رفــت، اما کم توجهی 
مسئولان دانشگاهی به حفظ و نگهداری ساختمان در نهایت 
باعث شــد تا در مرداد 1381 سالن نمایش نا ایمن شناخته 
شده و تعطیل شــود. نگرانی از تغییر کاربری این تماشاخانه 
تاریخی باعث شــد تا در هفتم مهر 1381 تئاتر نصر با شماره 
6529 به فهرســت آثار ملی ایران افزوده شود. کمتر از شش 

ســال بعد، مرمت و بازسازی تئاتر نصر، در اردیبهشت 1387 
بار دیگر در دســتور کار قرار گرفت اما به دلیل کمبود بودجه 
و اعتبار کمتر از یک ماه بعد، روند کار متوقف ماند. در نهایت 
با جدی شــدن خطر تخریب همیشگی بنا، شهرداری تهران 
مجموعه مذاکراتی را برای تملک تماشــاخانه آغاز کرد تا در 
نهایت در تاریخ 10 دی 1396 با امضای تفاهمنامه ای مالکیت 
تماشاخانه به سازمان زیباسازی شهرداری تهران منتقل شد 
تا پس از مرمت و بازســازی به عنوان موزه هنر نمایش مورد 

بهره برداری قرار بگیرد. 

فراز و فرودهای
تماشاخانه تهران

تماشــاخانه را برعهده گرفته بــود و پس از آن 
مدیریت تماشاخانه به برادرش فتح الله والا سپرده 
شــد. یکی از مهم ترین اقدامات مهندس عبدالله 
والا، بدون شک تملک سالن و پایان دادن به روند 

اجاره ای بودن آن است. 
به مانند تماشــاخانه، در مدیریــت مجله تهران 

مصور نیز تغییراتی صورت پذیرفت. عبدالله والا 
امتیاز آن را در اختیــار گرفت و محمود رجاء را 
به عنوان سردبیر برگزید. بعدها از محل حق بیمه 
ناشی از آتش سوزی تماشاخانه تهران، والا دفتری 
در خیابان ژاله خریداری و مجله تهران مصور را 

به آنجا منتقل کرد. 
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تماشاخانه باقراُف
سالنی شبیه به تالارهای 

یکی از مســائل و مشــکلاتی که تالارهای نمایش به ویژه در اپرای روسی
فصل گرما با آن دســت به گریبان بودند، مســئله تهویه هوا 
و گرمای شدید تابســتان بود. تأثیر منفی این موضوع نقش 
مهمی در رکود فروش و اســتقبال تماشــاگران داشــت. به 
همین منظور تماشاخانه ها برای کسب بازار تابستان در رقابت 
شدیدی به سر می بردند و ساخت و بهره برداری از سالن های 

موقت تابستانی رونق بسیاری داشت. 

مشکل تهویه
تماشــاخانه تهران برای رفع این مشکل سالن تابستانی خود 
را در محل پیشین هنرســتان هنرپیشگی در باغ علاء الدوله 
احــداث کرد. موقعیت کنونی این مــکان در خیابان لاله زار. 
انتهای بن بســت تئاتر دهقان است. پیش از این گروه کمدی 
ایران به سرپرســتی ســید علی نصر در این سالن به اجرای 
برنامه می پرداختند. بعد از آن هم، نمایش هایی از هنرجویان 

هنرستان هنرپیشگی در این سالن به روی صحنه رفت. 

تئاتر دهقان با متن هایی 
کلاسیک و جدی

سالن یکپارچه و بزرگ
چند ماه پس از تعطيلی سالن خورشيد، 

در اوایل اردیبهشــت 1320، سيد علی خان 
نصر با مشارکت عنایت اله شيبانی و احمد دهقان 

این ســالن را به مبلغ ســه هزار ریال اجاره کرد و 
پس از مناسب سازی، طی مراسم باشکوهی در دهم 
مهر1320، تماشــاخانه دائمی تهران )سالن نمایش 
گراند هتل( را مورد بهره برداری قرار داد. یک سال 

بعد، نصر با تخریب غرفه ها ســالن نمایش را 
به صورت یک سالن یکپارچه مستطيلی 

شکل درآورد. 

روزهای پر رونق
مدیریت نمایش فيلم در این سالن تحت 

اختيار بنگاه ســينمایی دیده بان قرار داشت. با 
رونق نمایش فيلم به تدریج و به ویژه از سال 1309 به 

بعد اجرای تئاتر از برنامه های سالن گراند هتل که در این 
زمان به سينما خورشيد 1 معروف شده بود، حذف شد. حدود 

یک دهه بعد نمایش فيلم نيز در این سالن از رونق افتاد. 

سالن مسقف
سالن تابستانی تئاتر تهران که در سال 1329 با مرگ 
احمد دهقان، مدیر تماشاخانه تهران و صاحب امتياز 
نشریه تهران مصور به تئاتر دهقان تغيير نام داده بود، 
در دهه سی و با تجهيز سالن ها به سيستم خنک کننده، 
مسقف شد و همچنان تحت مدیریت تماشاخانه تهران 
به فعاليت خود ادامه داد. تا پيش از بازسازی ظرفيت 
سالن تابستانی 80 نفر بود که این عدد بعد از بازسازی 
به 400 نفر افزایش یافت. در تماشاخانه دهقان نسبت به 
متن و اجرای نمایش سختگيری کمتری می شد و عمده 
اجراها شامل نمایش های طنز و تلفيقی )آتراکسيون( 
بود. در حالی که در تماشاخانه تهران همچنان متن های 

کلاسيک و جدی به روی صحنه می رفت. 
فعاليت تالار تا ســال 1360 ادامه یافت و پس از آن به 

تدریج سالن از رونق افتاد و از فعاليت بازماند. 

تماشــاخانه باقراُف کــه یک مهاجر 
قفقازی بود، از نخســتین سالن های 
تخصصی نمایش در ایران به شــمار 
می آید. این تماشــاخانه در سال 1294 خورشیدی 
توسط نصرالله باقراُف در قسمت جنوبی گراند هتل 
بنا شد. از قرار معلوم قصد اولیه باقراُف، ساخت سالنی 
برای نمایش تئاتر یا فیلــم نبود و این فضا را برای 
توسعه رستوران هتل در نظر گرفته بود. اما در حین 

ساخت رستوران به پیشنهاد علی نصر، 
سالن را به گونه ای ساخت که امکان 
اجرای نمایش هم در آن فراهم باشد. 

از عارف 
قزوینی تا 
قمرالملوک 
وزیری

در همین ســالن است که عارف قزوینی و قمرالملوک وزیری برنامه های 
خود را اجرا می کردند. بدین ترتیب است که رستوران گراند هتل به یکی 

از نخستین تماشاخانه های ایران بدل می شود. 
از مشــخصات ویژه این تماشــاخانه معماری آن اســت که تحت تأثیر 
تالارهای اپرا و نمایش روســی، به صورت بیضی طراحی شده و متشکل 
از غرفه هایی بــا ظرفیت متغیر دو تا 4 نفره بود که به صورت ویژه جهت 
پذیرایی از درباریان، اعیان، اشــراف، هنرمندان، اتباع خارجی و... در نظر 
گرفته شــده بود. بخش مهمی از آثار نمایشی مؤیدالممالک فکری ارشاد 

در این سالن به روی صحنه رفته است. 
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تئاتر فرهنگ جدا شود. سفری یک ساله که 
در عمل به تعطیلی تئاتر فرهنگ و توقف روند 

فعالیت آن انجامید. 

مجتمع تجاری پارس چگونه شکل گرفت
پس از آن حســین خیرخواه مســئولیت کار را 
برعهده گرفت و سالن پس از یک وقفه کوتاه به 
فعالیت خود ادامه داد تا اینکه بر اثر حوادث ناشی 
از کودتای 28 مرداد 1332 ســالن نمایش دچار 
آتش سوزی مهیبی شــد و صدمات ناشی از آن 
ســالن را به تعطیلی کشاند. روند بازسازی سالن 
چند سالی به طول انجامید تا اینکه در نهایت با 
نام جدید خود که برگرفته از نام مجتمع تجاری 
پارس بود، توانســت فعالیت خود را از سر بگیرد. 
دوره فعالیت این تماشــاخانه تحت عنوان تئاتر 
پارس یــک ویژگی مهم داشــت و آن اینکه بر 
خلاف دوره پیشین که تماشاخانه به نمایش آثار 
کلاسیک می پرداخت، اغلب آثار به صحنه رفته 
در تئاتر پارس از جنس نمایش های لاله زاری بود. 

ســالن تئاتر فرهنگ در طبقه دوم پاساژ پارس 
واقع شــده بود. صاحب این پاساژ یکی از وکلای 
دادگستری، به نام صاحبی بود. پیشنهاد استفاده 
از این فضا توســط یکی از هنرجویان هنرستان 
هنرپیشــگی به نام رضا رخشانی به نوشین داده 
شد. او توانسته بود تعدادی از کاسبان لاله زار را 
مجاب کند تا بخشــی از انبارهای خود در طبقه 

بالایی پاساژ را به تالار نمایش تبدیل کنند. 
نوشــین که به تازگی از فرانســه بازگشته بود، 
با اجاره بالاخانه پاســاژ و بازسازی آن، توانست 
ســالنی با ظرفیت 500 تماشــاگر بسازد. نکته 
جالب توجه اینکه در این پاساژ پیش از این نیز 
سابقه فعالیت های فرهنگی و هنری وجود داشت. 
اسفندماه 1302، کلنل علینقی وزیری در طبقه 
همکف این مجموعه هنرستان موسیقی خود را 
افتتاح کرد، یک سال بعد در پاییز 1303، کلوپ 
موزیــکال وزیری نیز در طبقــه اول به فعالیت 

پرداخت. در طول فعالیت دو ساله این کلوپ که 
به نوعــی آن را باید آغازگر نمایش باله در ایران 
دانســت، هنرمندانی چون رضا کمال )شهرزاد(، 
غلامعلی فکری، سعید نفیسی، مشفق کاظمی، 
پری آقابایف، لرتا و سیرانوش فعالیت می کردند. 

هنرمندان مهم تئاتر فرهنگ
مدیریت نوشین بر تماشاخانه فرهنگ باعث شد 
تا گروهی از شاگردان و همکارانش در هنرستان 
هنرپیشگی از جمله نصرت الله کریمی، هوشنگ 
لرتا هایرپتیان، مصطفی  بهشتی، حمید قنبری، 
اسکویی، حســین خیرخواه، عطاالله زاهد، ایرج 
ساویز، حســن خاشــع، محمدتقی کهنمیری، 
جلال ریاحی، اصغر تفکری، محمد عاصمی، علی 
جنویه، محمدعلی جعفری، علی محزون، صادق 
بهرامی، توران مهرزاد و... به این تئاتر آمده و در 

آن به فعالیت بپردازند. 
نمایش  های به صحنه رفته در این دوره 
از جمله مردم )مارســل پانیول(، میرزا 
کمال الدیــن )ژان باتیس مولیر(، تاجر 
ونیزی )ویلیام شکسپیر(، خان لنکران 
)میرزا فتحعلــی آخوندزاده(، دخترک 
زبردســت  وکیــل  شــکلات فروش، 
)مولیر(، عاشــق گیج )اسکاپن(، شرف 
)شــیروان زاده(، ناموس )شیروان زاده(، 
کلاه حصیری )لابیش(، جزای روزگار 
)ساراچف(، خدعه عشق )شیلر(، بازرس 
)گوگول(، ارث، دکتر دل افروز، جوانی 
یا دکتر قلابی، مسافرت حاجی قربان، 
، آرشین مالالان و... با توجه به حضور 

هنرپیشــگان و عوامل حرفه ای، با اقبال خوبی 
مواجه بــود. نمایش های غیرســنتی ایرانی در 
کنار اجراهای کلاســیک از آثار برجسته جهان، 
تئاتر فرهنگ را خیلی زود به پاتوق روشنفکران، 

هنرمندان و افراد تحصیلکرده تبدیل کرد. 
بــه دلیل گرایشــات  نوشــین  عبدالحســین 
کمونیســتی و عضویت در حزب تــوده، رابطه 
خوبی با دربار و دولت وقت نداشــت، به همین 
دلیل در مسیر فعالیت های او همواره مشکلاتی 
پدید می   آمد. از ســوی دیگر خیلی زود بین او و 
گروه شرکا و سرمایه گذارانش اختلافات کاری و 
مالی پیش آمد. از جمله به دلیل استقبال بسیار 
زیاد از برنامه های نمایشی، گروه سرمایه گذاران 
تئاتر فرهنگ از نوشــین خواســتند تــا در دو 
ســئانس به اجرای برنامه بپردازد که با مخالفت 
شــدید نوشــین همراه بود، موارد دیگری چون 
مخالفت او با پیش پرده خوانی، تعطیلی تئاتر در 
تابســتان ها و مواردی دیگر در نهایت باعث شد 
تا او در ســال 1324 به بهانه سفر به خراسان از 

تئاتر فرهنگ 
در بالاترین 

استانداردهای جهانی
تئاتر فرهنگ توســط عبدالحســین نوشــین و گروهــی از هنرمندان نمایش و با ســرمایه 
مشــترک وثیقی، علــی جعفریه و هاتفــی با نمایش ولپــن، اثر بن جانســون در فروردین 
1323 به بهره برداری رســید. ولپن را باید نخستین نمایشــنامه اروپایی دانست که در ایران 

امکان آن را پیدا کرد تا متناســب با اســتانداردهای جهانی، با طراحی لباس و دکوری ویژه 
به روی صحنه برود. در این نمایش عبدالحســین نوشــین علاوه بر کارگردانی نقش اصلی را 
در کنار هنرمندانی چون حســین خیرخواه، حســن خاشــع و صادق بهرامــی ایفا می کرد. 

سرنوشت سالن پس از انقلاب

انقلاب  پيــروزی  از  پــس 
اسلامی، تئاتر پارس به تملک 
فرمان  هشــت ماده ای  ستاد 
نيز  این ســتاد  و  امامدرآمد 
مدیریت آن را تحت اجاره به 
حوزه هنری سازمان تبليغات 
اسلامی ســپرد. سازمان نيز 
مسئوليت  توافق نامه ای  طی 
به مجيد  را  پارس  تئاتر  اداره 
فعاليت  کرد.  واگذار  جعفری 
مجدد تئاتردر خلال سال های 
13۶2 تا 13۶۴ اما با استقبال 
مناسبی مواجه نشد و به همين 
دليل به تدریــج به تعطيلی 
کشانده شد و بلاتکليف ماند. 
در ابتدای دهه هفتاد بار دیگر 
سالن نمایش پارس به فعاليت 
پرداخت اما در نهایت موفقيت 
اینکه  تا  نيامد.  چندانی پيش 
معصومه ملکی و انجمن تئاتر 

آزاد ایران مســئوليت آن را 
پذیرفتند و تــلاش کردند با 
لاله زاری  نمایش های  احيای 
پارس  تئاتر  به  جان دوباره ای 
بدهند. اتفاقــی که در عمل 
با موفقيت همــراه نبود و به 

شکست انجاميد. 
اهميت تئاتر پارس )فرهنگ( 
به  ایران  نمایــش  تاریخ  در 
باوجود  کــه  اســت  حدی 
تعطيلــی طولانــی مدت و 
تخریب بخش هایی از ســالن 
و ســقف چوبی آن، همچنان 
به عنوان اثری ارزشمند مورد 
توجه اســت. آن گونه که در 
شماره  تحت   13۸2 مهر  اول 
10۴02به فهرســت آثار ملی 
ایــران افزوده شــد تا خطر 
تخریب و تغيير کاربری آن از 

ميان برود. 
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نمایش و... اشاره کرد. 

عمر کوتاه تئاتر فردوسی
عمرتئاتر فردوســی چندان بــه درازا 
نکشید. با واقعه سوءقصد به محمدرضا 
پهلوی در 15 بهمــن 1327، فعالیت 
حــزب تــوده در ایران ممنوع شــد و 

ســران آن نیز به جرم برنامه ریزی برای 
کودتا دســتگیر شــدند، از جمله این افراد 

عبدالحســین نوشین بود که به سه سال زندان 
محکوم شــد. تئاتر فردوســی نیز متعاقب این 
دستور تنها پس از حدود 16 ماه از آغاز فعالیت، 
از سوی حکومت نظامی به صورت موقت تعطیل 
شــد. در طی این مدت آثار ارزشمندی به روی 
صحنه رفت که از جمله آنها می توان به مستنطق 
)نویسنده: ج پریستلی | ترجمه: بزرگ علوی(، 
پرنده آبی )نویسنده: موریس مترلینگ | ترجمه 
عبدالحسین نوشین( سه دزد، ولپن )نویسنده: بن 
جانسون(، رزماری )نویسنده: کلمانس بارکلی(، 
توپاز )نویسنده: مارسل پانیون(، ماجرای خانواده 
لبنان )نویســنده: ادگار والاس(، دختر شکلات 
فروش، چراغ گاز )نویسنده: پاتریک هامیلتون( 

و... اشاره داشت. 

داستان سرمایه گذاران
علــی وثیقی یکی از افرادی بــود که علاقه مند 
به ســرمایه گذاری در ایده تئاتر نوشــین بود. او 
پیش تر نیز به عنوان یکی از سرمایه گذاران تئاتر 
فرهنگ با نوشــین همکاری داشــت و پس از 
جدایی نوشــین ســهم خود را واگذار کرده و از 
تئاتر فرهنگ جدا شــده بود. عبدالکریم عمویی 
نیز ســرمایه گذار دیگری بود کــه به جمع آنها 
پیوست. عمویی در واقع پســر عمه وثیقی بود 
و به اصرار و ضمانت او حاضر شــده بود در تئاتر 

جدید نوشین سرمایه گذاری کند. 
در نهایت تماشاخانه جدید در آبان1326با عنوان 
تئاتر فردوســی فعالیت خود را با اجرای نمایش 
پرنده آبی آغاز کرد. مکان تماشاخانه نیز در محل 
سابق سینما فردوسی در خیابان لاله زار، کوچه 

ملی )باربد( انتخاب شد. 
تجربه نوشــین در تأسیس و اداره تئاتر فرهنگ 
باعث شــد تا در تئاتر فردوسی تغییرات مهمی 
ایجاد کند. از جمله استفاده از سن گردان بود که 
تا پیش از آن در ایران ســابقه نداشت. مخالفت 
نوشــین به اســتفاده از پیش پرده خوانی را باید 
از جمله دلایل او برای اســتفاده از ســن گردان 
دانســت. اتخاذ این تصمیم هم زمان نمایش را 
کوتــاه و اقتصادی کــرد و در عین حال موجب 

استقبال بیشتر تماشاگران بود. 

حذف سوفلور
تغییر مهم دیگری که نوشین در تئاتر فردوسی به 
وجود آورد، حذف سوفلور از نمایش بود. سوفلور 
این وظیفه را داشــت تا در حین اجرای نمایش 
متن و گفت وگوی بازیگــران را به آنها یادآوری 
کند. برای این منظور بر خلاف تماشــاخانه های 
دیگر نوشین شــیوه دورخوانی متن و حفظ آن 
را به کار بســت. این شیوه ضمن استحکام متن 
و اجــرا، از بداهه گویی بازیگران در حین نمایش 
نیز جلوگیری به عمل می آورد. در ضمن با توجه 
به تجزیه و تحلیل شخصیت های نمایش، بازیگر 
توان و فرصت هم ذات پنــداری با نقش را پیدا 

می کرد. 

سختگیری در انتخاب بازیگر
تمایز تئاتر فردوسی با تماشاخانه های دیگر جدا 
از حذف پیش پرده خوان و سوفلور، به نظامی بود 
که نوشــین برای اجرای نمایش پایه ریزی کرده 
بود. از جمله می توان به قوانین سختگیرانه او در 
انتخاب بازیگر، پایبندی اش به رعایت اخلاق در 
نمایش و همین طور رفتار عوامل، اجرای منظم 
و دقیق، چاپ بروشور، جایگزین کردن موسیقی 
کلاسیک ضبط شــده با موسیقی زنده در حین 
نمایــش، اســتفاده از نورپــردازی، پذیرایی از 
تماشاگران بین دو آنتراکت، فرش کردن صحنه 
و پشــت صحنه برای حذف صدا در حین  تردد، 
منــع فروش و اســتفاده از تنقلات حین اجرای 

نوآوری های نوشین 
در تئاتر فردوسی

تغییرات 
مدیریتی

پس از مدت کوتاهی از تعطیلی تئاتر فردوسی، علی صدری 
با قبول مسئولیت و اخذ امتیاز، توانست به فعالیت نمایشی 
در این تماشــاخانه ادامه دهد. از قــرار معلوم صدری مدت 
کوتاهی پس از افتتاح تئاتر فردوســی به جمع سرمایه گذاران 
آن پیوســته بود. حضور صدری در مقام مدیر جدید به تغییرات 
بسیاری منجر شد. از جمله شیوه نوشین در اجرای نمایش و انتخاب 
متن مورد نظر قرار نگرفت و سطح آثار اجرا شده کاهش محسوس پیدا 
کرد. از جملــه نمایش های این دوره می توان به ننــگ جامعه، فیروز و 
فیروزه، دختر چوپان، در کشــور پریون، حســن قناد، تارتوف، خسیس، 
عاشق گیج، جزای روزگار، برای شرف، ناموس، عروس فراری، اجنبی، زن 
دلخواه من، سرنوشت کارمند شریف و... اشاره نمودکه توسط گروهی از 
کارگردان ها نظیر ناپلئون ســروریان، معزالدیوان فکری، مهدی گرامی و 

هنریک استپانیان به روی صحنه رفت. 
تئاتر فردوســی در دوره دوم فعالیت خود تا کودتای 28 مرداد 133 به 
فعالیــت خود ادامه داد. در ایــن روز بر اثر تخریب و صدماتی که عوامل 
کودتا به آن وارد کردند، تئاتر فردوســی برای همیشه تعطیل شد. یک 
ســال بعد از این ماجــرا اصغر تفکری با خرید امتیاز تئاتر فردوســی و 
بازسازی تالار، سالن جدید خود را تحت عنوان تئاتر تفکری افتتاح کرد. 

پــس از اختــلاف نظــر میــان عبدالحســین نوشــین و ســرمایه گذاران تئاتــر فرهنگ، 
نوشــین بــه فکــر ســاخت تماشــاخانه دیگــری بــرای خــود می افتــد. 
موفقیــت او در اداره تئاتــر فرهنــگ و اســتقبال بی نظیــر از نمایش هــای 
این تماشــاخانه، دســت نوشــین را برای توافــق جدید با ســرمایه گذارها بــاز می گذارد. 
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پیشرو در انتشار نمایشنامه
اعضای گروه تئاتر ملی در کنار اجرای نمایش، در 
زمینه انتشار نمایشــنامه نیز فعال بودند و معمولًا 
آثار نوشــته شــده توســط اعضای این گروه و یا 
نمایش های برگردان شده از زبان های دیگر توسط 
مطبعه فاروس به انتشار می رسید. بدین ترتیب است 
که تئاتر ملی را باید در زمینه انتشار نمایشنامه نیز 

پیشرو دانست. 
در کنار گروه تئاتر ملی، مؤیدالممالک فکری ارشاد 
که نمایشنامه نویس معروفی بود و در ضمن به دلیل 
انتشــار روزنامه ارشاد در میان روشنفکران و اهالی 

سیاست از جایگاه مناسبی برخوردار بود، با همکاری 
انجمن اخوت نمایش هایی در این مکان و همچنین 

در سالن نمایش گراند هتل به مرحله اجرا رساند. 
عمر گروه تئاتر ملی با مرگ محقق الدوله در ســال 
1296 به پایان رسید. اگرچه تجربه ارزشمندی که 
از فعالیت این گروه به دست آمد، بعدها در احداث 
و مدیریت تماشاخانه های دیگر تهران بسیار اهمیت 

پیدا کرد. 

آثار متفاوت تئاتر ملی
از آثــار گروه تئاتر ملی که در این مکان به 

شــرکت علمیــه فرهنــگ که توســط 
گروهــی از روشــنفکران و دولتمردان در 
سال 1288 تأسیس شــده بود، نمایش هایی 
در این ســالن اجرا کرد. با ایــن وجود، برنامه 
منظم و مشخصی برای این قبیل اجراها وجود 
نداشــت تا اینکه در مهرماه 1292، عبدالکریم 
نمایندگی مجلس شــورای  محقق الدوله کــه 
ملی، اشــتغال در وزارت امور خارجه و ریاست 
مدرســه عالی علوم سیاسی را در کارنامه خود 
داشــت، با همکاری گروهی دیگر از دوستان و 
همفکران خود در شرکت علمیه فرهنگ چون 
میرزا هاشم بهنام، سرهنگ احمدعلی زند، رضا 

اجرا در آمد می توان بــه ارباب اعیان نما، 
دلاک مازندرانی، عروســی وکیل باشــی، 
جوان بدبخت، عشــق در پیری، سرگذشت 
یک روزنامه نگار، احساســات جوان ایرانی، 
دلاور دریایی، احــکام قدیم، احکام جدید، 
بــازرس، کوروش کبیر، جمشــید، طبیب 
عشــق، تربیــت ناقــص، مراحم ســرخر، 
همســرمنفعل، رئیس دارالترجمه گمرک، 
ناخوشی خیالی، بوالهوس امیر مکرر، اوراد 
شهرســتانک، میرزا کمــال الدین، عروس 

بی جهاز و... اشاره کرد. 

انتظام الســلطنه، اعظم السلطان، حاجی  آهی، 
میــرزا زکی خان، میرزا اســدالله شــال فروش، 
محمــود بهرامــی، علی نصر، محمــد علیخان 
اعظم،  ملکی، عنایت الله  شیبانی، مشارالسلطنه 
حســن طبیب زاده، ســیدجلال الدین مرعشی، 
مغیث الدوله، رضا ملکی، نصــرالله بهنام و...، با 
افزایش صندلی  های ســالن به 300عدد، از آن 
برای تأســیس، اســتقرار و اجرای نمایش های 

گروه تئاتر ملی استفاده کرد. 
در این سالن بود که علاوه بر نمایش های ایرانی، 
برای نخستین بار گروه های خارجی نیز در آن به 

اجرای برنامه پرداختند. 

تئاتر ملی  چگونه شکل گرفت؟
مطبعــه فاروس در خیابــان لاله زار، 
ترابی گودرزی  نبش کوچه شــهید 
)بهــار(، چاپخانه ای ســربی بود که 
توســط گروهی از ارامنه به مدیریت لئون کوان در 
سال 1278 تأسیس شد. در طبقه دوم این چاپخانه 
رســتورانی زیبا با ســالنی بزرگ قرار داشت که از 
آن اســتفاده های گوناگونی صورت می پذیرفت. از 
جمله در تابستان 1287 روسی خان چند باری در 
آن به نمایش فیلــم پرداخت. مهدی ایوانف ملقب 
بــه روســی خانیکی از تکنســین های عکاس خانه 
عبداله میرزای قاجار بود که در تهران عکاس خانه و 
یکی از نخستین سالن های نمایش فیلم را دایر کرده 
 بود. او به رواج هنر سینما در ایران پرداخت و شاید در 
این زمینه دارای مهم ترین نقش بود. او پس از میرزا 
ابراهیم خان عکاس باشی نخستین کسی محسوب 
می شــود که در ایران فیلمبرداری کرده است. لقب 

روســی خان را محمدعلی شاه قاجار 
بــه خاطر عکس هایی کــه ایوانف از 
نجبا و اشــراف گرفته بــود به او داد. 
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جامعه باربد یکی از قدیمی ترین های 
نمایش

جامعــه باربــد را در مجمــوع بایــد یکــی از 
قدیمی ترین و پر سابقه ترین گروه های نمایشی 
در ایران برشــمرد. فعالیت مستمر این گروه از 
ســال 1305 تا 1357، به تاریخ نمایش معاصر 

ایران هویت ارزشمندی بخشیده است. 
حضور مهرتاش در کنار نویسندگان و هنرمندانی 
چون میرسیف الدین کرمانشاهی، علی دریابیگی، 
رضا کمال )شــهرزاد(، عبدالحسین نوشین، صادق 
شباویز، شــباهنگ، خان بابا صدری، احمد فاخته، 
ملوک ضرابــی، لرتا هایراپتیان، فضــل الله  بایگان، 
مادام ســیرانوش، ازهــدی، مطیع الدوله حجازی، 
محمد مشــروطه، ولی الله خاکدان، نصرت کریمی، 
پــری آقابایف، مهدی مقبل، عزیزالله بهادری، علی 
مرادی، خان ملک ساســانی، یحیی کیا، محســن 
سهیلی، هایک کاراکاش، ســرهنگ اعتماد مقدم، 

هوشنگ سارنگ، مهدی مصیری، ناپلئون سروری، 
اسماعیل شنگله، نورمحمد میرعمادی، محمدعلی 
جعفری، حسین محافظ، رقیه چهره آزاد، محمدعلی 
خــان کاظمی، ادیب خوانســاری، رفیــع حالتی، 
علی نصیریان، نعمــت الله گرجی، رضا کرم رضایی، 
جمشید لایق، جواد انصافی، رشید اصلانی، شاپور 

رحیمی، محمد ملک مســعودی، 
داود فیاضی، عــزت الله انتظامی، 
بهمن جنیدی،  اعتمادی،  حسن 
محمدعلــی کشــاورز، رســول 
نجفیــان، بهزاد رضــوی، بهروز 
رضــوی، حمید قنبــری، مجید 
محسنی، مســتجاب الدعوه، علی 
مهری  ملک آرایی،  تابش، شهروز 
مهرنیــا، ملکــه حکمت  شــعار، 
اکبر  معبودی،  فروزنده، حســن 
جقه، بهرام سیر، منوچهر شفیعی، 
محمد امین  زاده، محمدرضا نوابی، 
عزیــزالله بهادری، علــی مرادی، 
نعمــت الله گرجــی، محمدعلی 
صفاریان، جــواد جواهری، توران 
مهرزاد، شــهلا ریاحی و... به این 
گروه نمایشی تشخص خاصی داده 
بود که در کمتر گروهی می شــد 
نمونه آن را سراغ گرفت. بخشی 
از همــکاران او، دانش آموختگانی 
بودنــد کــه از دوره های مختلف 
آموزشــی نظیر بازیگری، ساخت 

رونق لاله زار در دهه بیست باعث شد تا مهرتاش 
گروه نمایشی خود را در سال 1325 از خیابان 

سعدی به تماشاخانه ای در کوچه ملی نقل 
مکان بدهد. این تماشاخانه در محل فعلی 
ســینما شهرزاد فعلی واقع شده بود و به 
گروه تئاتر هنر تعلق داشــت. مهرتاش 
با اجاره این ســالن در خلال سال های 
1325 تــا 1328 بــه اجــرای برنامــه 
پرداخــت و پس از آن به خانه ای قدیمی 

در نزدیکی میدان سپه نقل مکان کرد. این 
خانه به فردی به نام صبری تعلق داشــت. او 

در زیرزمین خانه خود سالن مناسبی با ظرفیت 
550 نفر ساخته بود که مهرتاش می توانست در 
آن به صورت جــدی فعالیت های جامعه باربد را 

ساماندهی کند. 

دکور، موسیقی و... به عرصه های فرهنگی و هنری 
وارد شدند. 

او علاوه بر هنر نمایــش، دوره های مختلفی در 
زمینه های گوناگون دیگــری همچون   آموزش 
تار و آواز )اســماعیل مهرتاش(، ادبیات فارسی 
)دکتر احمد ناظم زاده کرمانــی(، دکور )ولی الله 
خاکدان(، تاریخ تئاتر )علی اصغر 
ازهــدی( و... برگزار می کرد که 
از میــان دانش آموختگان آن، 
نظیر  برجســته ای  هنرمندان 
محمدرضا شجریان، عبدالوهاب 
شــهیدی، ملوک ضرابی، قاسم 
جبلی، محمد نــوری، فریدون 
منتشری،  محمد  اســماعیلی، 
جمال وفایی، مرضیه، حســن 
یزدانیان و... به عرصه فرهنگ و 

هنر ایران معرفی شدند. 
مشخصه بارز جامعه باربد، تعهد 
آن به آموزش هنرمندان جوان 
و معرفی اســتعدادهای تازه در 
عرصه های گوناگون و از جمله 
نمایش را باید مشخصه بارز آن 
مهرتاش  آنکه  به ویــژه  بدانیم. 
به عنوان بنیانگذار و پدر معنوی 
به  قائل  نمایشــی  این گــروه 
آموزش رایگان بود تا کسی به 
دلایل مالی محروم از حضور در 

این دوره ها نباشد. 

جامعه باربد، تماشاخانه ای 
برای معرفی استعدادهای جوان

تماشاخانه باربد یکی از تماشاخانه های 
خاطره ساز تهران است. تماشاخانه ای 
که اگر تاریخ شفاهی آن منتشر می شد 
قطعاً کتابی قطور از آب در می آمد. تماشاخانه ای که 
نقش مهمی در تاریخ هنــر نمایش ایران و ارتقای 
بازیگری برعهده داشت. تماشاخانه ای جذاب در کوچه 
ملی در دهه بیست و سی خورشیدی که دوستداران 
تئاتر و ســینما و رقص به آنجا می آمدند و بهترین 
ســاعت های روز و شب شــان را آنجا می گذراندند. 
اسماعیل مهرتاش که از دانش آموختگان دارالفنون 
بــود، جامعه باربــد را در ســال 1305 در عمارت 
احتشام السلطنه تأســیس کرد. هنرمندی یگانه و 
نوازنــده تار که کلنل علینقی وزیری، از پیشــروان 
آهنگســازی برای اجرای ارکســتر موسیقی ایران، 
نُت خوانی )ســلفژ( آموخت. مهرتــاش این خانه را 
به صورت استیجاری تا حوالی سال 1318 در اختیار 
داشــت. پس از پایان قرارداد سالانه، به دلایل مالی 
و رکود فعالیت های هنری، جامعه باربد به مدت سه 
سال از ادامه فعالیت بازماند تا اینکه باردیگر مهرتاش 
گروه خود را در ســال 1321 گردآوری کرد. این بار 
جامعه باربد به خانه ای در خیابان ســعدی جنوبی، 
روبه روی خیابان بوشهری نقل مکان کرده بود. خانه 
جدیــد از امکان بهتری برای جامعه باربد برخوردار 
بود. تا پیش از آن به دلیل نامناســب بودن ســالن 
نمایش در عمارت احتشام الســلطنه، اغلب اجراها 
پس از تمرین در تماشــاخانه های مختلف شهر به 
روی صحنــه می رفت، در حالی که مکان جدید این 
مشکل را نداشت و جامعه باربد می توانست در مکان 

ثابت خود پذیرای تماشاگرانش باشد. 
گروه های جدی تئاتر 

در محاق
فعاليت جامعه باربد تا دوران رواج آتراکسيون 

با مشــکل خاصی مواجه نبود. از سال 1335 به 
بعد به تدریج هنر کاباره ای جایگزین هنر نمایشی 
شــد و گروه های جدی تئاتر در نتيجه تغيير سليقه 
مخاطب در محاق فرو رفتند. برخی از این گروه ها از 
فعاليت بازماندند و برخی دیگر برای بقای خود به 

جریان نمایش لاله زاری پيوستند، از جمله این 
گروه ها، جامعه باربد است که به ناچار به 

برنامه های خود  تغيير رویه در 
تن می دهد. 

جامعه باربد را در 
مجموع باید یکی 

از قدیمی ترین 
و پر سابقه ترین 

گروه های نمایشی 
در ایران برشمرد. 

فعالیت مستمر 
این گروه از سال 
1305 تا 1357، 
به تاریخ نمایش 

معاصر ایران 
هویت ارزشمندی 

بخشیده است. 
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کوچه باربد
کوچه سینماهای خاطره انگیز

خیابان مطبوعات و کافه

کوچه باربد که اغلب به نام کوچه ملی 
شناخته می شــود، یکی از مهم ترین 
معابر تاریخی شــهر تهران است که 
در دوران رونق فعالیت هــای فرهنگی و هنری در 
لاله زار در دهه 30 تا 50 مجموعه ای از ســینماها، 
تماشــاخانه ها، کافه ها و کمپانی های موســیقی و 
فیلم در آن استقرار یافته و به فعالیت می پرداخت. 
از نشــانه های رونق این قبیل فعالیت ها می توان به 
وجود همزمان شــش سالن سینما )شهرزاد، مترو، 
آزیتــا، نادر، اطلس و ریتس( در این کوچه اشــاره 
کرد. از جمله شاخص های دیگر این کوچه ارزشمند 
باید به گراند هتل اشــاره کرد کــه در ابتدای آن و 
در محل تقاطع با خیابان لالــه زار قرار دارد. وجود 

و حضور جامعــه باربد در این کوچه 
باعث شد تا نام کوچه برگرفته از این 
گروه برجسته نمایشی تغییر پیدا کند. 

از نشــانه های رونق کوچه باربد در دوران طلایی 
لاله زار می توان به وجود سالن های متعدد سینما 
و نمایش همچون ســینما شــهرزاد، سینما تئاتر 
فردوســی، سینما متحده، ســینما سحر )مترو(، 
سینما نیوز، ســینما آزیتا )جهان(، سینما رویال 
)نادر(، سینما اطلس و سینما ریتس در کنار تئاتر 
تفکری اشاره کرد. از جمله شاخص های دیگر این 
کوچه ارزشمند گراند هتل است که در ابتدای آن 
واقع شده است. همچنین خانه سیف الدوله و باغ 
امین السلطان از جمله مهم ترین اماکنی است که 

پیش از تخریب باغ لاله زار در مجاورت این کوچه 
قرار داشت. 

بناها و ساختمان های مهم باربد
ســاختمان جواهریان، دفتــر روزنامه های دنیای 
امروز، آینده، به ســوی آینــده، قرن جدید، پیک 
صلح، علم و صنعت، آزادگان، شــهباز، اصلاحات 
ایران، مجله داستان های شیرین، هفته نامه آتشبار 
شــرق، هفته نامه مظفر، هفته نامــه ملانصرالدین 
امــروز، هفته نامه نقاب ســیاه، هفته نامه پرخاش 
و... از جمله دفاتر مهمی اســت که در این کوچه 

تاریخی استقرار داشتند. 
چاپخانه های باســتان، جم، خرمی و میهن، پاساژ 
فرهــاد، قهوه خانه های آقارضا، آقــا بالا، حریری، 
خلیل غلامزاده، کافه رستوران )کاباره( مولن روژ 
از جمله دیگر بناها و مراکز شاخص این کوچه در 

دوران رونق لاله زار است. 
بعدها و با افول لاله زار، کوچه به تغییرات بنیادینی 
تن داد. از جمله اغلب سینماها و تماشاخانه های 
آن از میان رفــت و به مجتمع های تجاری و انبار 

تبدیل شد.
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نوید آزادی، ســالنامه کیهــان، جهان نو، کیهان 
علمی، کیهان فرهنگــی، کیهان کاریکاتور، امید 
ایران، اندیشه و هنر، کیهان اینترنشنال، کیهان 
هوایی، حقیقت )اکومونیســت(، زن روز، فرشته 
آزادی، کیفر، کیهان بچه ها، کیهان ورزشی، یغما، 
آپادانا، ثروت ملل، پرچم، شــعله ور، شفق، آتش، 
ستاره صلح، اخبار روز، مصلحت، استقلال ایران، 
تجدد ایران، جوشن، طوفان، شعله خشم، شفق 
انقلاب، شفق ســرخ، صبح صادق، صدای ایران، 
منطق، صدای مردم، ندای ملت، کاروان، مجلس، 
ملیون، ندای جنوب، شــرق، مهر، بیطرف، تئاتر، 
جارچی وطن، خوشنود، صبا، شرف، کارزار روز، 
آژیر، اختر، تهران امــروز، داریا، رمز ترقی، عضد، 
اصلاحات ایران، صدای مازنــدران، هراز، آریان، 
مجله آقا بابا، کاریکاتور، افســانه، ایران باستان، 
اقدام، سحر، شــاه داد، نمایشگاه، یکان، علی بابا، 
قیام ایران، دنیای جدید، اطلاعات ایران، انســان 
آزاد، شاهد، شــورش، فتح، ندای البرز، پرخاش، 
زندگی، دعوت، صبح وصال، صفیر، ابتکار، صنعت 
و اقتصاد، اقتصاد و فرهنگ، تصویر، باشگاه تهران. 

چاپخانه های مهم لاله زار
جدا از مطبوعات بخــش مهمی از چاپخانه های 
تهران نیز در خیابــان لاله زار و پهنه های مرتبط 
با آن قرار داشــتند. چاپخانه هایی نظیر فاروس، 
شــهاب، مقدم، وزارت آمــوزش و پروش، اختر 
شــمال، مظاهری، قیام، نقش جهان، ســعادت، 

خیابان مدرن لاله زار به دلیل تفاوت و تمایزهایش 
با سایر خیابان های تهران مرکز  تردد روشنفکران، 
هنرمندان، دانشــجویان و طبقه متوسط شهری 
بــود. همان ها که بــه نوعی مخاطبــان اصلی 
مطبوعات و رســانه های نوشــتاری به شــمار 
می آمدند. بدیهی اســت که ایــن حجم متراکم 
از جمعیــت به ویــژه در روزگاری که مجله ها با 
شمارگان پایین توزیع می شدند، تضمینی برای 
فروش نسخه های منتشر شده بود. به ویژه که تا 
مدت ها سیستم فروش متکی بر عرضه مستقیم 
و مراجعه فروشــندگان دوره گرد به مشتریانشان 
بود. پس طبیعی اســت که هر چقدر خوانندگان 
و علاقه مندان به خرید این کالاها در دسترس تر 
بودند، به همان نسبت فروش و بقای نشریات از 

ضریب اطمینان بالاتری برخوردار بود. 
در نتیجه وجــود مجله ها و روزنامه ها در خیابان 
لاله زار، چاپخانه های متعددی نیز در این راسته 
پدید آمد که برخــی از آنها در زمره مهم ترین و 

مؤثرترین چاپخانه های ایران بود. 

جل المتین، روزنامه عصر شروطه
یکی از قدیمی ترین روزنامه های ایران که دفتر آن 
در خیابان لاله زار قرار داشت، روزنامه حبل المتین 
بود. این روزنامه را باید مهم ترین و تأثیرگذارترین 

روزنامه عصر مشروطه ایران به شمار آورد. 
حبل المتیــن دو دوره انتشــاراتی را تجربه کرد، 
روزنامــه در دور نخســت بــه مدیریت ســید 
جلال الدین حسینی )مویدالاســلام( در کلکته 
هندوســتان انتشــار یافت. پس از صدور فرمان 
مشروطه، مویدالاسلام انتشار روزنامه در تهران را 
زیر نظر برادر کوچک ترش سیدحسن کاشانی و 
به سردبیری یحیی کاشانی )خامه ای( آغاز کرد. 
بر خلاف نسخه کلکته، ترتیب نسخه منتشر شده 
روزانه و تعداد صفحات آن نیز بین 4 تا 8 متغیر 

بــرادران باقرزاده، مــدرن، خرم، تجــدد ایران، 
موسینور، لوکس، خواجه، جم، افق، میهن، مهر، 
مینایــی، میرصادقی، ممتــاز، فراهانی، صنعت 
روز، ششماد، شعبانی، شــرق، سینا، ستاره، زر، 
ری، رکــس، دیبــا، خرمی، جوانبخــت، تهران، 

بشارت، باســتان، البرز، اخوان، 
کیهان، مصور، دفتر فنی چاپ، 

گلستانیان و... 
انتشار نشــریه و روزنامه بدون 
توجه به جامعه مخاطب و بدون 
اتخــاذ راهکار مناســب جهت 
ارتباط با آنها روندی محکوم به 
شکست اســت. در روند انتشار 
یــک روزنامــه تولیــد محتوا، 
چاپ و توزیع سه رکن اساسی 
به شــمار می آید کــه حضور و 
تقویــت هریک به نقش مؤثری 
در تقویــت بخش هــای دیگر 
ایفا می کنــد. آنچنانچه ضعف 
برنامه ریزی یا اجرا در هریک از 
آنها، تبعات منفی و مخربی در 

پی خواهد داشت. 

توزیع نشریه در لاله زار
توزیع مجله و روزنامه عمری به 
اندازه تولید آن دارد. به میزانی 
که فناوری در بخش نخست اعم 
از محتوا و انتشــار متنوع شده، 
در روش های توزیع نیز تغییراتی 
به وقوع پیوسته است که ماهیت 

ماند. 
حبل المتیــن تهــران در دو مرحله دچار توقیف 
شــد. با آغاز استبداد صغیر و به توپ بسته شدن 
مجلس شورای ملی، سید حسن کاشانی به رشت 
گریخت و تا فتح تهران روزنامه را در این شــهر 
منتشر و در سراسر کشور توزیع کرد. پس از فتح 
تهران بار دیگر روزنامه در پایتخت منتشر شد و 
روند آن ادامه یافت تا اینکه در نهایت با مهاجرت 
سید حسن به هند، روزنامه در مرداد 1288 پس 

از حدود 400 شماره از فعالیت باز می ماند. 
روزنامه حبل المتین را یکی از پایه های پیروزی 
مشروطه در ایران می دانند. توزیع رایگان روزنامه 
در میان علمای ایران که با حمایت تجار و بازاریان 
و از جمله زین العابدین تقی اف ممکن شده بود، 
نقش مهمی در همراهی روحانیون با خیزش ملی 

مشروطه خواهی داشت. 

مهم ترین مطبوعات 
ایران در لاله زار

لاله زار به همراه معابر وابسته به 
خود مجموعه مهمی از مطبوعات 

ایران را در خــود جای داده بودند. 
رســانه هایی که برخی از آنها مانند 

روزنامه نوبهار به مدیریت ملک الشعراء 
بهار، روزنامه اطلاعات با مدیریت عباس 

مسعودی، روزنامه باختر امروز با مدیریت 
حســین فاطمی، روزنامه اختر با مدیریت 

محمدعلــی خلیلی، مؤسســه مطبوعاتی 
کیهان و مجله های زیرمجموعه آن با مدیریت 

مصطفی مصباح زاده، نشــریه تهــران مصوربا 
مدیریت احمد دهقان و بسیاری از عناوین دیگر 
در طول حیات خیابان لالــه زار بخش مهمی از 
حافظــه فرهنگی و حیات اجتماعی و سیاســی 
کشور را در دفاتر خود در جای جای این خیابان 

آن را روز به روز دگرگون کرده است. 
توزیع ساده، دستی و نفر به نفر روزنامه به تدریج و 
در مسیر تحولی خود به شبکه پیچیده کنونی تبدیل 
شده است. شبکه ای که دیگر نه به موقعیت جغرافیایی 
وابسته است و نه در انتظار نسخه های چاپی می ماند. 
در این میان آن چیز که تغییری 
در آن حاصــل نشــده، ارزش و 
اهمیتی است که همچنان گروه 
مخاطبان دارند. اقتصاد فرهنگ و 
هنر بدون در نظر گرفتن شــاکله 
ساختاری برای توزیع و فروش اثر 
تولیدی، اقتصادی شکست خورده 
و غیرحرفــه ای اســت. از این رو 
بســیاری به فراخور حضور دفاتر 
نشــریات و چاپخانه های متعدد، 
بســیاری از مراکز فروش و توزیع 
نشریه نیز در این خیابان واقع بود. 
مشخصاً نخســتین دفتر رسمی 
توزیع نشــریات ایــران در قالب 
تعاونی توزیع کنندگان مطبوعات 
با مدیریت حاج محمدســقازاده 
در کوچه بهــار واقع شــده بود. 
ایــن کوچه به دلیــل قرارگیری 
دفتــر توزیع مرکــزی، در میان 
فروشــندگان دوره گرد و مدیران 
مطبوعات به کوچه توزیع معروف 
بود. بعدها مرکز توزیع دیگری در 
خیابان لاله زار، بن بســت یوسفی 
توسط یوســف افتخاری تأسیس 

شد. 

رقم زده اند. بخشی که اتفاقاً در سرنوشت تک تک 
افراد جامعه بسیار مهم و تأثیرگذار بوده است. 

ذکر تیتروار نام این رســانه ها بــه خودی خود 
می تواند ظرفیــت کامل یک مقالــه را به خود 
اختصاص دهد، از این رو از شرح بیشتر آنها گذشته 
و تنها به ذکر عنوان آنها به بسنده می شود تا در 
فرصتی مناسب تر گزارشی کامل از روند فعالیت 

مطبوعات در این خیابان نوشته شود. 
نکته مهم اینکه برخی از این مجله ها و روزنامه ها، 
تنها بخشی از فرایند انتشار خود را در این خیابان 
تجربه کرده اند و بــه دلایلی بعدها دفاتر خود را 
به مناطق دیگری از شــهر تهران انتقال داده اند. 
همان گونه که نشــریاتی زیادی در این لیست به 
چشم می آیند که تولدشــان در نقطه دیگری از 
شهر تهران بوده و به دلایلی ادامه مسیر را در این 

خیابان تجربه کرده اند. 
نکته بعد آنکه اســامی درج شده در این مقاله به 
یقین تمامی مطبوعات مستقر در خیابان لاله زار 
نیستند و به یقین به این فهرست می توان نشریات 
متعدد دیگری را نیز افزود، اما همین فهرســت 
ارزشــمند نیز با جامعیت کنونی برای نخستین 
بار است که در رسانه ای منتشر می شود. به امید 
تکمیل شدن فهرســت این نشریات در آینده ای 

نزدیک نگاهی به عناوین آنها می اندازیم: 
گل زرد، میهن ما، هنرپیشه گان، اسلامی، فولاد، 
اســلامی، مرد مبارز، تفرش، نقاب سیاه، دنیای 
امروز، پرخاش، آینده، به سوی آینده، پیک صلح، 
شهباز، علم و صنعت، قرن جدید، آزادگان، مظفر، 
ملانصرالدین امروز، آتشــبار شرق، داستان های 
شــیرین، یــزدان، آزاد، نجات وطــن، آرمان نو، 
خدنگ، کانون، انفرماسیون، مدینه العلم، فرمان، 
ایران، قرض الحسنه، اندیشه اسلامی، آرمان ملی، 
بورس، بین المللی، پشــتیبان ملت، پیغام امروز، 

لاله زار
خیابان مطبوعات

شاید کمتر کسی در وهله نخست بتواند میان خیابان لاله زار و مطبوعات نسبت پایدار و معناداری 
برقرار کند. لاله زار همواره برای ما ایرانی ها معادل نمایش، سینما، موسیقی و این اواخر صنایع 
الکترونیک و لوستر بوده و به این تناسب ذهنی عادت کرده ایم. اما به نظر باید در این تصور تجدید 
نظر کرده و به همنشینی این خیابان با بخش مهمی از تاریخ دو سده گذشته توجه بیشتری داشته باشیم. 
در خیابان لاله زار و پهنه های مجاور آن در محدوده تاریخی اواخر سده سیزدهم تا اواسط دهه 1340 بیش 
از 150 عنوان روزنامه، هفته نامه، ماهنامه و فصلنامه اســتقرار داشــتند که برخی از آنها دز زمره مهم ترین 

نشریات تاریخ اجتماعی و سیاسی کشور بودند. این میزان از توجه صاحبان رسانه به این پهنه 
تاریخی جدا از مرکزیتی که این خیابان در دوران اوج خود از آن برخوردار بود، دلایل دیگری 
نیز دارد که از جمله آنها باید به تحولاتی اشاره کرد که لاله زار در هریک از آنها تأثیرگذار بود. 

پاتوق های مهم 
لاله زار

جــدا از این دو مرکز مهــم توزیع، روزنامه فروش هــای دوره گرد نیز در 
خیابــان لاله زار پاتوق منحصر به خود را داشــتند. از جمله این پاتوق ها 
می تــوان به: رحیم آذری منافی )ضلع جنوب غربی چهارراه اســلامبول 
ـ لاله زار(، کریم آذری منافی )ضلع شــمال شــرقی چهارراه اسلامبول ـ 
لاله زار(، حسن سعیدی )بین کوچه مهران و رفاهی(، قاسم سعیدی )بین 
کوچه مهران و رفاهی(، صادق ساوارایی )چهارراه کنت(، جواد بابا احمد 
)جنب مغازه روسی(، اصغر بیچاره )مقابل سینما رکس(، عباس کسایی 
)مقابل سینما خورشید، کافه قنادی لاله زار(، ابوالفضل کشمیری )مقابل 
ســینما خورشید، کافه قنادی لاله زار(، اصغر مرادی )جنب کوچه برلن(، 
تقی ســادرو )جنب کوچه برلن(، حاج داغســتانی شمشاد )ضلع شمال 
شــرقی چهارراه لاله زار(، دائی استوار )ضلع شمال غربی چهارراه لاله زار 
جنب آی بتا(، جواد لالی )چهارراه مهنا(، پاشا سیاهپوش )ابتدای لاله زار 
نو(، اصغر جناحی باف )کوچه برلن(، حسین سعیدی، ناصر عطری )نبش 

اکباتان( و... اشاره کرد. 
بعدها با رواج دکه های فروش مطبوعات، پاتوق های دستفروشی از میان 
رفت و به جــای آنها دکه های مطبوعاتی به شــرح ذیل در نقطه نقطه 
خیابان لاله زار تعبیه شد. نشانی برخی از این دکه ها عبارت است از: جنب 
پاســاژ گل، تقاطع کوچه مهران، کوچه خندان )دو دکه(، تقاطع کوچه 
بهار، تقاطع کوچه برلن، تقاطع کوچه باربد، تقاطع کوچه مفخم، تقاطع 

خیابان شاهرضا )5 دکه( و خیابان اکباتان )جنب بانک صادرات(

خیابان مدرن 
لاله زار به 

دلیل تفاوت و 
تمایزهایش با 

سایر خیابان های 
تهران مرکز  تردد 

روشنفکران، 
هنرمندان، 

دانشجویان و طبقه 
متوسط شهری 
بود. همان ها که 

به نوعی مخاطبان 
اصلی مطبوعات 

و رسانه های 
نوشتاری به شمار 

می آمدند.
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 خیابان مطبوعات و کافه
قصهلالهزار

کافه پارس را که در سال 1309 بنا شده، بیش از 
هر مکان دیگری بایدنمادخیابان تاریخی لاله زار 
بدانیم. این کافه در محل سابق سفارت اتریش بنا 
شد. ساختمان کافه پارس که در ورودی لاله زار 
از خیابان نادری قرار داشــت، به قدری جذاب و 
باشــکوه بود که در اغلب تصاویر به جا مانده از 
این خیابان نقش بسته است. این بنا مشتمل بر 
دو طبقه و یک آلاچیق تزیینی بود که با ســقف 

گنبدی و ستون های بسیار زیبا جلوه گری 
می کــرد. تصویر معروفــی از این 

گنبد زیبا بــه همراه بدنه کافه 
در سال های نخست فعالیت 

آن در فیلــم ســینمایی 
حاجی آقا آکتور سینما 

ساخته اوانس اوهانیانس ثبت شده که شاید آن 
را بتوان قدیمی ترین تصویری دانست که از این 

کافه تاریخی به یادگار مانده است. 

مرکز فعالیت های هنری
کافه پــارس جدا از معماری جــذاب، به جهت 
استفاده از بالرین های اروپایی و اجرای برنامه های 
زنده موســیقی خارجی در میان درباریان، اتباع 
کشــورهای خارجی، طبقه نوظهور شــهری و... 
بســیار معروف بود. فعالیت کافــه به ویژه پس 
از اشــغال ایران در ابتدای دهه بیســت و ورود 
ســربازان متفق به همراه پناهندگان اروپایی و 
روســی جنگ به ایران رونق بسیاری پیدا کرد. 
همین عامل شاید باعث شــد تا با پایان اشغال 
ایران و خروج ســربازان و بسیاری از مهاجران، 
کافه روزهای اوج خود را پشت سر گذاشته و به 
دوران افول خود نزدیک شود، به ویژه که فعالیت 
آن با اعتراض جامعه ســنتی و روحانیون مواجه 
بود. به همین ســبب اســت که کافه پارس به 

ناگزیر در دهه سی به تعطیلی کشانده شد. 

تغییر شکل کافه
مالک جدید با تخریب گنبد آلاچیقی ســقف و 
تغییرات اندکــی در کافه، هتلی به نام نیویورک 
را در آن مــکان افتتاح کــرد. این هتل بعدها با 
عنوان هتل لاله زار معروف شد. همزمان به جای 
عکاســخانه نیز جواهرفروشی مظفریان فعالیت 

خود را در طبقه همکف هتل آغاز کرد. 
شرایط کنونی کافه پارس متفاوت از کاربری اولیه 
آن است. در حال حاضر در محل جواهرفروشی 
مظفریان، یک فروشــگاه لباس فعالیت می کند. 
طبقه دوم هم از قرار معلوم به عنوان انبار 
اســتفاده  مورد  الکتریکی  کالاهای 

است. 

کافه پارس
کافه مدرن تهران قدیم

لاله زار امروز

یکــی از مهم تریــن و در عین حال 
مشــهورترین بناهای لالــه زار قدیم، 
کافه ای بــا معماری ویــژه و خاص 

اســت که خوشــبختانه بنای آن با 
اندک تغییراتی تاکنون باقی مانده و 
میراث ارزشــمندی قلمداد می شود. 
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چگونه قطب هنری تهران 
به یک خیابان تجاری تبدیل شد؟ 

لاله زار ماند و الکتریکی هایش
لاله زار روزگاری نماد هنر و نوگرایی 
در ایران به شــمار می رفت، هالیوود 
ایران و شــانزه لیزه تهران لقب هایی 
بود که به این خیابــان پرجاذبه می دادند. اما رفته 
رفته لالــه زار تغییر ماهیت می دهد و بســیاری از 
تئاترها، رســتوران ها، تجارتخانه ها، خیاط خانه ها، 
سینماها و فروشگاه های معروف ایران که روزگاری 
در این خیابان قرار داشــتند، جایشــان را به صنف 
فروشــندگان لوازم الکتریکی دادند. این شــد که 
لاله زار به پایان رسید، خیابانی که روزگاری خیابان 
سینماهای تهران بود تبدیل شد به دالان سینماهای 
محتضر پایتخت. دالان احتضار 18 ســینمایی که، 
روزگاری، بــا فعالیت آنها لاله زار، گذر آپارات ها بود 
و حالا سال هاســت با تعطیلی این سینماها لاله زار 
به دالان ســینماهای تبدیل شــده که سال هاست 
نفس شان به شــماره افتاده است. سخن بر سر 18 

سینمای این خیابان قدیمی است؛ 16 
ســینما در لاله زار و دو سینما که در 
امتداد آن در لاله زار نو قرار داشــتند. 

خیابان لاله زار به عنوان یکی از خیابان های قدیمی 
شهر تهران شناخته می شود که در گذشته یکی از 
راســته های شلوغ و بسیار پر رفت وآمد تهران بوده 
است. در مرکز این خیابان گل های بسیاری کاشته 
شــده بود، این خیابان به لاله زار مشهور شد و تا به 
امروز اســم خاطره انگیز خود را حفظ کرده است. 
کشیدگی جغرافیایی این خیابان در بافت مرکزی و 
قدیمی تهران، شمالی، جنوبی است و پایان شمالی 
آن به خیابان انقــلاب و پایان جنوبیش به میدان 
توپخانه منتهی می شــود. این خیابان از جنوب به 
میدان امام خمینی )توپخانه(، از شمال به خیابان 

انقلاب اسلامی )شاهرضا( منتهی می شود. 

مرکز فرهنگ و هنر پایتخت
این خیابان به دلیل وجود رســتوران ها، سینماها، 
اجرای تئاتر و وجــود امکانات فرهنگی و تفریحی 
بســیار به نوعی مرکز فرهنگــی و هنری پایتخت 
نیز به شــمار می رفت. با وجود اینکه بافت قدیمی 
خیابان لاله زار نسبتاً حفظ شــده است، اما شاهد 
تخریــب یکی پــس از دیگری ســینماها واماکن 
فرهنگی و تاریخی این خیابان بوده ایم. گراند هتل 
معروف لاله زار امروزه به انباری متروکه تبدیل شده 
است. لاله زار دیگر حال و هوای قدیم را ندارد و آن 
خیابان خاطره انگیز و هنری امروزه به بورس لوازم 
الکتریکی تبدیل گشته است و دیگر خبری از 
تأثیرگذاری لاله زار در مناسبات فرهنگی و 
اجتماعی نیســت، اما با این وجود نام این 
خیابان هنوز هم در دســته خیابان های 
مهم، شــلوغ و پررفت آمد پایتخت قرار 
می گیرد و هنوز هم دیدنی و قابل توجه 

است. 

باغ وحشی که عمارت شد
در زمــان قاجار رجال سیاســی زیادی در 

سال 1325 مهندس علیرضا افضلی پور نمایندگی 
برند سوئیسی الکترو لاندیس را در ایران و خیابان 
لاله زار افتتاح کرد. در واقع شــاید بتوان گفت که 
از ســال 1324 نخستین مغازه لوازم الکتریکی در 

خیابان لاله زار توسط آقای امانت افتتاح شد. 
ایــن خیابان باریک و طولانی حــالا حدود 2 هزار 
و 500 فروشــگاه لوازم برقی در رسته های مختلف 
را در خــود جای داده اســت. فعالان این صنف در 
25 رســته مختلف کالاهای عمومی چون لامپ تا 
تجهیزات تخصصی برقی را به فروش می رســانند. 
از هشــت صبح چراغ فعالیت این خیابان روشــن 
می شــود و تا آخر شــب ادامه دارد. سیم، کابل و 
تجهیزات کابل؛ انواع کلیــد – پریز؛ داکت، کانال 
جعبه و محفظه تابلو؛ منبع تغذیه – باتری – شارژر؛ 
UPS و تثبیت کننده بــرق؛ موتور، پمپ، ژنراتور 
و کنترل دور موتور؛ انواع ترانســفورماتور و ترانس 
جریان؛ مقاومت، فیلتر، المنــت حرارتی؛ خازن و 
تجهیزات اصلاح ضریب قدرت؛ کلیدهای اتوماتیک؛ 
صاعقه گیر و کلیدهای محافظ جان؛ انواع فیوز ـ پایه 
فیوز ثابت و گردان؛ انواع ســوئیچ و میکروسوئیچ؛ 
 PLC ،انواع کنتاکتور و بی متال؛ رله، سنسور، تایمر
و...؛ انواع ترمینال و کانکتور؛ شاسی ـ چراغ سیگنال؛ 
تجهیــزات اندازه گیری و کنتور؛ لامپ، لوســتر و 
تجهیزات و نورپردازی؛ روشــنایی و تجهیزات برق 
ســاختمان ها؛ تجهیزات فشــار متوســط و قوی؛ 
تجهیــزات هیدرولیک و پنوماتیک؛ اتوماســیون 
صنعتی و ابزار دقیق؛ تابلوسازان و پیمانکاران برق 
و برخی کالاهای برقی متفرقه تمام محصولات قابل 
عرضه در فروشگاه های این خیابان کم عرض است. 

چهار پارکینگ عمومی در این خیابان که به طرف 
شمال یکطرفه است، وجود دارد. لاله زار در محدوده 
طرح ترافیک اســت و هیچ پارک و بوستانی در آن 
نیست. چند رستوران و فست فود در این محدوده 
فعال اســت. همچنین ایســتگاه های متــرو امام 

این خیابان ساکن بودند و بعدها نخستین پاساژ و 
سینمای روباز در آنجا تأسیس شد و شکل و شمایلی 
خاص به خیابان لاله زار بخشید. به طوری که لاله زار 
همچون یک شهر مســتقل، اماکن و دیدنی های 
بســیاری را در خود جای داده بود که از میان آنها 
می توان به خانه و باغ اتحادیه )امین السلطان(، خانه 
مشــیرالدوله، تئاتر نصر و سینما رکس اشاره کرد. 
بعضی از آنها امروزه به متروکه تبدیل شــده اند. در 
بعضی متون قدیمی آمده که در گذشته باغ وحشی 
کوچک در این خیابان وجود داشــته که بعدها به 
عمارت تبدیل شده و اکنون اطلاعات دقیقی از آن 

در دسترس نیست. 

الکتریکی ها به جای سینماها
هم اکنــون در خیابان لاله زار لوازم برقی به فروش 
می رسد و به عبارتی مختص این صنف شده و باعث 
شده تا هیاهوی این خیابان حفظ شود. قطعاً قدم 
زدن در لا بــه لای کوچه های قدیمی و تماشــای 
معماری کهن این بخش از پایتخت شما را به عمق 
تاریخ تهران خواهد برد و حس و حالی عجیب را به 

شما هدیه خواهد داد. 
این روزها در خیابان لاله زار مغازه ها و فروشگاه های 
الکتریکی در این خیابان قدیمی خودنمایی می کنند 
و جوانانی در این فروشگاه ها کار می کنند که هیچ 
خاطره ای از این خیابان پرخاطره و سینماهای آن 
ندارند. »لاله زار« را بــورس الکتریکی های تهران 
می دانند. این روزها دیگر کسی به لاله زار نمی رود 
که فیلم ببیند بلکه همه می آیند تا لوازم الکتریکی 
مورد نیاز خود را خریداری کنند. اطلاعات موثقی 
از اینکــه چگونه این خیابــان از مرکز فرهنگی به 
بورس لوازم الکتریکی تبدیل شــده در دســترس 
نیســت، ولی طبق نقل قول های اهالی این منطقه 
آقای امانت حدود سال 1324 و 1325 مغازه لوازم 
الکتریکی اش را راه اندازی کرده است. همچنین، در 

خمینی، سعدی و دروازه دولت حوالی این خیابان 
واقع شــده که رسیدن به آن را ساده تر کرده است. 
مسیر تاکســی و پیک موتوری نیز در این خیابان 
فعال است. ترمینال اتوبوس سعدی و فردوسی نیز 

در نزدیکی آن قرار دارد. 

درخواست برای تجاری شدن اماکن 
فرهنگی لاله زار

اما چند سالی است که قیمت ملک در خیابان لاله زار 
بسیار گران شده است، قیمت یک مغازه کوچک در 
سال های گذشــته بین 5 تا 6 میلیارد تومان بود. 
اکنون که قیمت ها سر به فلک کشیده است قیمت 
فروشگاه ها و مغازه های لاله زار بسیاری بیشتر هم 
شده اســت. پس تصور کنید که یک مکان بزرگ 
مانند سینما در خیابان لاله زار چقدر است؟ بنابراین 
دور از ذهن نیست که مالکان این سینماها و سایر 
اماکن فرهنگی، درخواست تغییر کاربری سینمای 
خود را داشته باشــند. به طوری که تعدادی از آنها 
برگه انحلال ســینما را از وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسلامی گرفته اند اما با توجه به اینکه تغییر کاربری 
نیازمند پرداخت عوارض سنگین به شهرداری است، 
ساختمان سینما مخروبه باقی مانده و گاه به صورت 
انبار از آن اســتفاده می شــود، البته در این میان، 
سرمایه گذارانی هســتند که سینماهای متروکه را 

خریداری کرده اند تا بتوانند پاساژ بسازند. 
در سال های اخیر گاهی متولیان دولتی سینما در 
تلاش بودند تا بتوانند طرحی را ارائه دهند تا لاله زار 
به عنــوان یک گذار فرهنگی و هنری در تهران احیا 
شود، اما هیچ کدام از این برنامه ها به اجرا درنیامده 
که البته فضای حاکم بر خیابــان لاله زار و تبدیل 
آن بــه یک خیابان کاملًا تجاری ســبب شــده تا 
برنامه هایی که برای احیای لاله زار به عنوان پاتوقی 
فرهنگی و به ویژه سینمایی از سوی دولت ارائه شود 

به نتیجه نرسد.

گرد  
فراموشی 

بر روزهای 
اوج لاله زار

این خیابان  قدیمی های لاله زار می گویند 
دیگــر هیچ وقت به روزهــای اوج خودش 
باز نمی گردد. چون فعالیت ســینماها در 
این خیابان دیگر به صرفه نیســت. وقتی 
پردیس های ســینمایی با امکانات بسیار 
در نقاط مختلف شــهر تهــران راه اندازی 
شده است شــاید فعالیت اماکن فرهنگی 
در این خیابان توجیه اقتصادی ســابق را 
نداشــته باشــد. بنابر این نمی توان انتظار 
داشــت که لاله زار مانند گذشــته مرکز 
فرهنگی برای تئاتر و سینما شود، چراکه 
کاربری آن کاملًا تجاری شده و با توجه به 
گذشت سال ها مردم نیز مراکز دیگری را 
برای تفریح انتخاب کرده اند. سال ها است 
که ســینماهای لاله زار بسته شده و مردم 
فرامــوش کرده اند که ایــن خیابان زمانی 
مرکز ســینما و تئاتر تهران بود. در عین 
حال نباید فراموش کرد که دیدگاه هنری 
مــردم تغییر کرده اســت و مردم ترجیح 
می دهند برای دیدن فیلم های سینمایی به 
مراکز سهل الوصول بروند، یا حداقل جایی 
که برای خودرو پارکینگ داشته باشد، اما 

در لاله زار چنین فضایی نیست. 
برخی از ســینماها نیز توســط افرادی با 
نیت تجاری ســازی خریداری شده است. 
مثلًا چند سال پیش سینما »سارا« توسط 
فردی خریداری شد. این شخص مغازه های 
اطراف سینما را هم خریده است تا بتواند 
آن را تبدیل به پاســاژ کند. پس این امر 
نشان می دهد که ساخت پاساژ و مغازه در 

این خیابان به صرفه تر است.
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کوچه برلن که امروزه ســیمایی کاملًا تجاری به 
خود گرفته، در ســال های رونق لاله زار پهنه ای 
فرهنگی بود و تماشــاخانه های متعددی چون 
تئاتر بهار و تئاتر کشور را در آن می شد به راحتی 
ســراغ گرفت. افول لاله زار و رونق انواع کسب و 
کارها باعث شــد تا به تدریج تمامی پهنه کوچه 
برلن به تســخیر پاساژها، انبارها و مراکز فروش 
لباس قرار بگیرد و دیگر نتوان به رد و نشانه ای از 
تماشاخانه و کمپانی های موسیقی و نمایش در 
آن دسترسی پیدا کرد. با وجود این تغییر، چیزی 
از جذابیت کوچه برلن کاســته نشده و همچنان 
می توان در آن شــور زندگی و حیات شهری را 

مشاهده کرد. 
کوچه در تسخیر پاساژها و انبارها

افول لاله زار و رونق انواع کســب و کارها باعث 
شــد تا به تدریــج تمامی پهنه ایــن کوچه به 
تسخیر پاســاژها، انبارها و مراکز فروش لباس 
قــرار بگیرد و دیگر نتوان به رد و نشــانه ای از 
تماشــاخانه و کمپانی های موســیقی و نمایش 
در آن دسترســی پیدا کرد. با وجود این تغییر، 

سفارت آلمان و دفتر 
روزنامه اطلاعات

آلمان،  از ســفارت  به غير 
شاید مهم ترین بنا و عمارت 
این کوچــه در طول تاریخ، 
دفتر روزنامه اطلاعات باشد 
که ميانه انتشــار آن از 27 
اسفند 1308 )شماره 989( تا 
6 آبان 1310 )شماره 1453( 
در این کوچه مســتقر بود. 
نکته مهمــی که باید به آن 
سفارت  حضور  کرد،  اشاره 
بلژیک در دهــه 20 و اوایل 
پيوند  در محل  دهه ســی 
کوچه با خيابان فردوســی 
ارمنی(  ميکائيــل  )زمين 
است. از سال های حضور این 
سفارت امروزه تنها نام کوچه 
باریکی از آن در این نقطه به 
یادگار مانده است. همچنين 
سفارت  کوتاهی  مدت  برای 
پس  ســال های  در  آلمان 
از اشــغال تهران در تملک 
ایالات متحده آمریکا درآمد 
و حدود ده سال سفارتخانه 
آمریکا در این محل فعاليت 

داشت. 
کوچــه برلــن در خيابان 
خيابان  به  نرسيده  لاله زار، 
یکی  اســلامی،  جمهوری 
راسته های  قدیمی ترین  از 
انواع  و  پارچــه  فــروش 
خانگی  و  مجلسی  پوشاک 
اســت و به ویــژه به دليل 
وجود دستفروشان دوره گرد 

مشهور است.

چیزی از جذابیت کوچه برلن کاســته نشده و 
همچنان می توان در آن شــور زندگی و حیات 

شهری را مشاهده نمود. 
از مکان هــای مهمی که در دوران رونق خیابان 
لاله زار در این کوچه واقع شــده بود می توان به 
فروشــگاه جنرال مد، بانک ایران و خاورمیانه، 
چلوکبابــی طریقــت، قهوه خانــه درخشــان، 
قهوه خانه سیروس، کارگاه های هنری احمدی، 
اخوین، انوشه، پالت، پرسپولیس، ثانی، رسولی، 
مافی، مطب دکتر شرقی، شرکت سهامی مات، 
شرکت گالاســا، شرکت لاوکو، شرکت مسعود، 
دفتر گوگین آساطوریان، دفتر ماهنامه مسائل 
جمهوری اسلامی ایران، دفتر مجله ثروت ملل 

و مرکز تفریحی حافظ اشاره داشت. 

نخستین فروشگاه مدرن
فروشگاه جنرال مد را بایستی به عنوان نخستین 
فروشــگاه مدرن و تک منظوره تهران برشمرد. 
ســاختمان چند طبقــه این فروشــگاه که در 
اوایل دهه 1330 به بهره برداری رســید، شامل 

کوچه برلن
نام آشنا ترین کوچه شهر

کوچه برلن را شــاید بتوان نام آشنا ترین کوچه شــهر نامید. گره خورده با تار و پود پایتخت. 
پیوندگاهــی که جنــوب خیابان لالــه زار را به خیابان فردوســی وصل می کنــد. کوچه ای 
آوازه منــد که نه تنها از منظر اقتصادی که از نگاه فرهنگی نیز اهمیت بســیار دارد. کوچه ای 
دیوار به دیوار ســفارت آلمــان. پس به همین دلیل نام این کوچه را به نــام پایتخت آلمان کوچه برلن نام 

نهادنــد. این کوچه در دوره رضا شــاه پدید آمــد. در ازای کوچه نزدیک به 260 متر اســت. 
یکــی از ویژگی هــای یگانه این کوچه آن اســت که هیچ ســازه مســکونی ای در آن دیده 
نمی شــود و سراســر مغازه و پاســاژ اســت. کوچه برلن از آغاز هم همین گونه بوده اســت. 

ســه طبقه بود که در هریــک از آنها به صورت 
مجزا پوشــاک بچگانه، زنانه و مردانه به فروش 
می رســید. پس از پیــروزی انقلاب اســلامی 
فروشــگاه به واحدهای کوچک تولیدی لباس 
تبدیل و تا سال 1374 که به دلیل آتش سوزی 
ساختمان به صورت کامل تخریب شد، با همین 
ســاختار به فعالیت خود ادامــه داد. در جریان 
بازســازی این مجموعه پاساژ چندمنظوره ای با 
همان نام قبلی در ســال 1380 افتتاح شد که 
همزمان با تولید لباس، عرضه پوشــاک نیز در 

طبقات مختلف آن صورت می پذیرد.

نام اکباتان مشخصاً از نیمه دوم دهه سال 1314 
است که بر روی معبری از معابر تهران به صورت 
رسمی نقش می بندد. طبق اعلامیه ابلاغی بلدیه 
طهــران در مهرماه 1314، نــام جدید خیابان 
پســتخانه در حد فاصل خیابان لاله زار تا سه راه 
بربری هــا به اکباتان تغییر پیدا می کند. تا پیش 

خیابان اکباتان
معبر تاریخی لاله زار

خیابــان قدیمــی اکباتــان در بدو 
تشکیل در بخش جنوبی باغ لاله زار 
واقع شــده بود. در واقــع این معبر 
اهمیــت تاریخی این خیابان در بدو شــکل گیری 
به واســطه قرارگیری مجمع الوحوش ناصری )باغ 

وحــش( در مجــاورت آن بــود. به 
همین دلیل است که به این خیابان 
در ابتدا خیابان باغ وحش می گفتند. 

بخــش دوم که به نوعــی آن را می توان اکباتان 
جنوبی نامید، در حدفاصل خیابان ملت تا خیابان 
لاله زار قرار دارد. این همان بخشی است که شرح 

آن در ابتدای مطلب درج شده است. 
خیابان اکباتان به دلیل مجاورت با میدان توپخانه، 
در طول تاریخ شــکل گیری اش از اهمیت مکانی 
بســیاری برخوردار بوده است. یکی از مهم ترین 
رخدادهایی که در ایــن خیابان رقم خورد،  ترور 
محمد مســعود، صاحب امتیاز و سردبیر روزنامه 
مرد امروز بود که در 23 بهمن 1326 در روبه روی 

چاپخانه مظاهری به وقوع پیوست. 

بناهای مهم 
از جملــه بناها و مراکز مهم این خیابان می توان 
به دفتر حزب زحمتکشــان ملت ایــران، اداره 
اعزام دانشــجو به خارج از کشور وزارت آموزش 
و پرورش، اداره تلفن، دفتر نمایندگی یونســکو، 
بانک ایرانیــان، کارگاه هنــری اکباتان، کارگاه 
هنری ناســیونال، چاپخانه های شــهاب، اختر 
شمال، مظاهری، مقدم، وزارت آموزش و پرورش، 
دفتر هفته نامه پرخاش، دفتر مجله دعوت، دفتر 
روزنامه های صبح وصال ، صفیر، اطلاعات ایران، 
انسان آزاد، جوشن، شورش، فتح، ندای البرز و... 

اشاره کرد. 

از اطلاق پســتخانه به این خیابان درون شهری، 
نام خیابــان باغ وحش بود. نام های دیگری چون 
واگن خانه و فیل خانه نیز به ویژه در دوره ناصری 
معمول بود اما به صورت رسمی خیابان باغ وحش 

را بایستی ملاک نظر قرار بدهیم. 

نام های مختلف خیابان
خیابــان اکباتان در موقعیت کنونی به دو بخش 
تقسیم شده است. نخستین بخش که باید به آن 
اکباتان شمالی گفت، حد فاصل میدان بهارستان 
تا خیابان ملت واقع شــده است. این خیابان در 
گذر زمان نام های متعددی به خود پذیرفت که 
معروف ترین آنها ســردر ظل السلطان و خیابان 
مســعود اســت که هر دو به دلیل مجاورت این 
بخش از خیابان با عمارت مسعودیه انتخاب شده 

است. 
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خانه کنــت در بدو ورود به تهــران، در تقاطع 
خیابان باغ وحش )اکباتان( و خیابان ظل السلطان 
)ملت( واقع شــده بود. به این محله در اصطلاح 
گــذر یــا بازارچــه بربریها می گفتنــد. کنت و 
خانواده اش برای مدت زمان زیادی در این خانه 
سکونت نداشــتند، چراکه به دستور ناصرالدین 
شــاه، زمینی از املاک ابراهیم خان ظهیرالدوله 
خریداری و برای ســاخت منزل در اختیار کنت 
قرار گرفت. این خانــه در تقاطع خیابان جناب 
مخبرالدوله )لالــه زار( و خیابان باغ ظهیرالدوله 
)منوچهری( واقــع بود. به همین دلیل اســت 
که امروزه به این تقاطــع، چهارراه کنت اطلاق 

می شود. 

خانه ای که با مرگ کنت تخریب شد
کنــت در ســال 1294 و در دوران ســلطنت 
محمدعلی شــاه قاجــار درگذشــت و پیکرش 
در آرامســتان دولاب به خاک ســپرده شد. از 
سرنوشت خانواده کنت پس از مرگ او اطلاعات 
دقیقی وجود ندارد، اما به نظر می آید آنها پس از 
مرگ کنت ایران را ترک کرده باشــند. بر خلاف 
خانواده، سرنوشــت خانه زیبای کنت مشخص 
اســت. این خانه در ســال های نخست سلطنت 
پهلوی اول تخریب شــد. با این حال نام چهارراه 
تغییری پیدا نکــرد و همچنان اهالی تهران این 

تقاطع را با نام کنت می شناسند. 
چهارراه کنت یکی از پر    ترددترین چهارراه های 

محــدوده لاله زار اســت که یک ســوی آن را 
مغازه هــای فروش لوازم الکتریکــی با رول های 
بــزرگ کابل اشــغال کرده اند، یک ســمت آن 
را چمدان فروشــی های خیابــان منوچهــری و 
عتیقه فروشی ها، ســوی دیگری از چهارراه هم 
قلمرو لوسترفروشــی های لاله زار اســت. صدای 
عبور موتورســیکلت ها از این چهارراه لحظه ای 

قطع نمی شود. 

چهارراه کنت
مسیر پر   تردد خیابان لاله زار

پهنه جنوبی بلدیه طهران که بعدها به ساختمان 
مرکزی شهرداری تهران تغییر نام داد، به عنوان 
منظر اصلی آن، رو به میدان توپخانه واقع شده 
بود. پهنه شمالی ساختمان نیز به کوچه ای فرعی 
منتهی می شد که اصطلاحا به آن »کوچه پشت 
شهرداری« می گفتند. این کوچه باریک که حد 
فاصل خیابان لاله زار و فردوسی قرار داشت، پس 
از تخریب ساختمان شهرداری در نیمه دوم دهه 
چهل، دید مناســبی پیدا کرد و ارزش اراضی و 
بناهای آن به دلیل اشراف و منظر دید بر میدان 
توپخانه افزایش یافت. تخریب و رهاسازی محوطه 
بلدیه طهران باعث شد تا کوچه پشت شهرداری 
که پیش تر شــامل مجموعه ای از ساختمان های 
اداری و مسکونی وابسته به شهرداری تهران بود، 

به تدریج به موج ایجاد شــده در خیابان لاله زار 
پیوسته و با تبدیل خانه ها و ساختمان ها به مغازه 
و انبــار، به بورس تعمیر و فــروش تجهیزات و 
لوازم دست دوم الکترونیکی و صوتی  ـ تصویری 
تبدیل شود. در سال های پس از پیروزی انقلاب 
اسلامی که محدودیتی در فعالیت کمپانی های 
فیلمسازی و ساخت موزیک در لاله زار به وجود 
آورد، کوچه پشت شــهرداری علاوه بر کارکرد 
پیشــین خود در تأمین اقلام مــورد نیاز برای 
تعمیر تلویزیون، رادیو و اقلام دیگر الکترونیکی، 
به تدریج به مرکز غیر رســمی توزیع موســیقی 
لس آنجلسی و فیلم های غیرمجاز فیلم فارسی و 
آثار کلاســیک و جدید سینمای جهان در تدهه 

شصت و هفتاد تبدیل شد. 

پشت شهرداری
بورس لوازم دست دوم صوتی و تصویری

آنتوان دمونته فرت کــه در ایران به 
نام اختصاری کنت دومونت شناخته 
می شــود. یکی از مستشاران اتریشی 
اســت که در عهد ناصری بــرای آموزش کارکنان، 
تدوین نظامنامه و رسیدگی به امور نظامی به ایران 
اعزام شد. از میان این گروه چهارنفره، کنت دومونت، 
به عنوان نخستین رئیس نظمیه ایران برگزیده شد 

و نقــش مهمی در تشــکیل نیروی 
پلیس و قانونمند کــردن نظام کاری 
و رفتاری این نیرو در ایران داشــت. 

نشانی:میدانامامخمینی)ره(.حدفاصلخیابانلالهزاروفردوسی

به  بلدیه طهران که  ســاختمان 
همت گاســپار ایپگیــان )کفیل 
بلدیه در کابینه سید ضیاءالدین 
طباطبایی( در بخش شــمالی میدان توپخانه 
بنــای آن زیر نظر نیــکلای مارکف آغاز و در 
زمان ریاســت سرلشــکر کریم بوذرجمهری 
بر شــهرداری تهران به ســرانجام خود رسید. 
یکــی از مهم تریــن و معروف تریــن بناهای 

عصــر پهلوی اول اســت که به 
نماد شهرســازی  را  نوعــی آن 
می کننــد.  قلمــداد  ایــران  در 
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بیمارســتان امیراعلم به تدریج گسترش یافت و 
در سال 1395 به مجتمع بیمارستانی تخصصی 
و فوق تخصصی امیر اعلم تغییر یافت. این تغییر 
نام به پاس خدمــات ارزشــمند بینانگذار این 

بیمارستان صورت گرفت. 
 ایــن مجتمــع دارای بخش هــای گوناگونی از 
جملــه بخش های گوش، حلــق و بینی، بخش 
داخلی )غــدد، خون و انکولــوژی، بیماری های 
عفونی، داخلی کلیه )نفرولــوژی(، بیماری های 
مغز و اعصاب )نورولــوژی(، قلب )کاردیولوژی( 
و...(، بخــش جراحی عمومــی، بخش جراحی 
پلاســتیک، بخش آسیب شناســی )پاتولوژی(، 
بخش تصویربرداری و بخش بیهوشــی می باشد. 
این مجتمع پس از بیمارستان سینا، قدیمی ترین 
بیمارستان در تهران است. مجتمع بیمارستانی 
امیــر اعلــم، از چندیــن ســاختمان از جمله 
ساختمان جدید بیمارستان امیر اعلم، ساختمان 

قدیم بیمارستان امیر اعلم و بیمارستان مروستی 
تشکیل شــده است. بیمارســتان های جدید و 
قدیم امیر اعلم در خیابان ســعدی و بیمارستان 
مروســتی در خیابان نوفل لوشــاتو در نزدیکی 

سفارتخانه کشور فرانسه واقع شده است. 

دکتر امیر اعلم که بود؟ 
دکتر امیر خان امیر اعلــم فرزند حاج علی اکبر 
خان قزوینی در ســال 1255 شمسی در تهران 
به دنیا آمد و به علت اینکه پدرش رایزن فرهنگی 
ایران در بغــداد بود تحصیلات مقدماتی خود را 
در بیروت به پایان رســانید. در زمان مظفرالدین 
شاه همراه دیگران برای ادامه تحصیل در رشته 
طب به هزینه دولت عازم اروپا شد و در دانشکده  
پزشکی فرانسوی بیروت مشغول به تحصیل شده 
و در سال 1280 فارغ التحصیل شد. در اواخر سال 
1٩00 میلادی به فرانسه رفت و در مدرسه طبی 

نظامی لیون مشــغول به تحصیل شد و در سال 
1٩04 میلادی تحصیلات خود را در دانشــگاه 
لیون به پایان رساند. او در کنفرانس بین المللی 
بهداشــت در ســال1٩02 میلادی بوشــهر را 
به عنوان بندر صحی رســمی ایران شناســاند و 
به این علت موفق به دریافت نشــان درجه اول 
از دولت فرانســه شد. در ســال 1٩06 میلادی 
به ایران مراجعت کرده و به اســتادی تشــریح 
در مدرســه طب و عضویت در مجلس انتخاب 
شد. در سازمان نوین دانشکده پزشکی در سال 
1318 استادی کرســی کالبد شناسی و ریاست 
دستگاه ابن سینا به او واگذار شد. در سال 1321 
به جای دکتر شارل ابرلین که در مسافرت بود از 
طرف شورای دانشکده ریاست دانشکده  پزشکی 
را برعهــده گرفتند. در ســال 1327 به وزارت 
بهداری انتخاب شــد ولی پس از مدت کوتاهی 
به دلیل بیماری از کار کناره گرفتند. او در سال 
132٩ به تقاضای خود بازنشسته شدند و طبق 
رأی شورای دانشکده در زمره استادان افتخاری 
دانشــکده درآمدند. از اقدامات مهم او می توان 
قانون آبله کوبی عمومی، تأسیس و مجهز کردن 
چندین بیمارســتان و تنظیم تشکیلات بهداری 
و ژاندارمری را نام برد. به همین منظور به پاس 
خدمات بهداشتی ـ فرهنگی که ایشان انجام داده 
بود و طبق نظر شــورای دانشگاه طی مراسمی 
بیمارستان نســوان که خود پایه گذار و مؤسس 
آنجا بودند را به نام ایشان )بیمارستان امیراعلم( 
نامگذاری کردند. در سال 1340 در 84 سالگی 

در تهران درگذشت.

بیمارســتان امیــر اعلــم یکــی از 
معروف ترین بیمارستان های تهران و 
از بزرگ تریــن مراکز درمانی گوش و 
حلق و بینی در ایران و خاورمیانه است. مجتمعی که 
طراحی و ساخت آن به سال 1325 ه. ق بر می گردد. 
وقتی مرحوم دکتر امیر اعلم برای ایجاد یک زایشگاه 
و در عین حال تربیت پرســتار و ماما آن را تأسیس 
کرد. این بیمارســتان در آن ســال ها بیماســتان 
نسوان نامیده می شدو تا سال 1319 ه. ش یکی از 
مؤسسات تابعه کل مملکتی و سپس وزارت بهداری 
به شمار می رفت. تا اینکه سرانجام در سال 1322 ه. 
ش بخش و درمانگاه بیمارستان زنان این بیمارستان 
به محل کنونی بیمارســتان زنان در خیابان انقلاب 

منتقل شــد و به جای آن بخش های 
گوش، حلق و بینی، چشــم پزشکی، 
اطفال و دندانپزشــکی تشکیل شد. 

بیمارستان امیر اعلم
بزرگ ترین مجتمع گوش و حلق و بینی
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 لاله زار امروز
قصهلالهزار

در میان لوسترفروشــی های لالــه زار، مغازه ای 
نظر ها را به خود جلب می کند؛ مغازه ای که در آن 
فقط کلاه فروخته می شود. کلاه فروشی رحمت 
الهی. صاحب این مغازه سال هاست که درگذشته 
است و مغازه را پسرش اداره می کند. قدمت این 
مغازه به دوران رضا شــاه برمی گردد. زمانی که 
تازه برق به خانه هــا و مغازه ها آمده بود. صاحب 
مغازه می گوید ما این کسب و کار را حفظ کردیم 
چــون حرفه ما از قدیم همین بوده اســت. کلاه 
نمی خریدیم تا به مردم بفروشیم. همان کاری که 
بسیاری از فروشنده های پوشاک انجام می دادند. 

ما کلاه می دوختیم و به فروش می رساندیم. پس 
فرق ما با بقیه کلاه فروشی هایی که بسیار بودند 
و تمامی شــان جمع کردند. اما دوخت و فروش 
کلاه، حرفه ما از قدیم بوده اســت و برای همین 

همچنان مغازه را حفظ کرده ایم. 

در هر دوره چه کلاهی رایج بود
او با شــکل کلاه های ایرانــی از دوره قاجار تا 
پهلوی آشنا اســت. اینکه چه کلاهی در زمان 
قاجار رایج تر بود. کلاه های دوره احمد شــاه به 
چــه صورت بود. از چه زمان قد کلاه ها کوتاه تر 
شــد. و اینکه از چه زمانــی در دوره پهلوی به 
کلاه ها نقاب زده شدو اصطلاحا کلاه پهلوی نام 

گرفت. 
درایــن کلاه فروشــی قدیمی همچنــان از ابزار 
قدیمی برای دوخت کلاه اســتفاده می شــود. 
دستگاهی قدیمی که سایز کلاه را نشان می دهد 
و به عبارتی دایره کلاه که چقدر شــعاع داشته 

باشد را مشخص می کند. 

میراث سال های دور
تنها کلاه فروشــی لاله زار که یکی از میراث به 

جای مانده از ســال های دور تاکنون اســت با 
مشکلاتی چون مالیات فراوان و عوارض روبه رو 
است. این درحالی است که فروش کلاه نیز مانند 
سابق نیست و کار کساد است. درعین حال همه 
هم صنف های کلاه فروشی لاله زار مغازه هایشان 
را فروخته اند و خانه نشــین شده اند. کسانی که 
بیشترشان سن وسالی دارند و نمی توانند مانند 
قبل کارکنند. برخی نیز تغییر شــغل داده اند و 
کسب و کاری دیگر راه انداخته اند. چون بهترین 
زمان برای کار کلاه فروشــی ها 5 ماه است، آن 
هم در شرایطی که زمستان سرد پیش رو باشد. 

یعنی سرما مردم را وادار به خرید کلاه کند. 
تنها کلاه فروشــی  الهی،  کلاه فروشــی رحمت 
لاله زار که همــه کلاه هایش را خودش می دوزد 
روزهای ســختی داشته است و شــاید روزهای 

سخت تری پیش رو. 

داستان قدیمی ترین 
کلاه فروشی تهران

visit.tehran.ir




